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 پيشگفتار مترجم

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 نام حسين عليه السّلام بر پيشانى ابديّت

 كه براى ادامه زندگى تكرار نفس كشيدن، ضرورى است، و اگر متوقّف شود موجب مرگ است.همان گونه 

نام حسين عليه السّلام و ماجراى شهادت او همانند نفس كشيدن، براى حفظ حيات اسلام ناب، همواره بايد تكرار شود، و اگر 
 در اين باره هزاران كتاب نوشته گردد باز اندك است.

م و ماجراى كربلاى او دريايى است كه به اقيانوس ابديّت پيوسته است، آن گونه كه هرگز خشكى به آن راه حسين عليه السّلا
ندارد، بايد امواج حيات، همواره از اين دريا، باران رحمت بگيرد، و آن باران بر صفحه روح و جان انسانها ببارد، و در نتيجه 

خشكد، و همچون بيابانى خشك، ند. اگر اين باران متوقّف شود مزرعه دل مىمزرعه دلها با نشاط و خرمّ شده و به ثمر نشين
 بدون هر گونه تحولّ و رشد و نشاط خواهد شد.

 11ص:

شناسى و شرايط ديگر در دلها فراهم شود تا باران درياى وجود حسين عليه السّلام در شناسى در كنار اسلامالبته بايد حسين
 رويد.زار جز خار و خس، چيز ديگرى نمىاند، و گر نه از شورهباغستان دل، لاله روي

 زدايى را همواره در همه جا به حركت درآورد.امام حسين عليه السّلام به جهان آمده تا هميشه بماند و چرخهاى جريان طاغوت

ليه السّلام را در دلها روشن كند، و او با نهضت خونينش آمده تا انوار اسلام ناب پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و على ع
هجرى نيست، بلكه مربوط به همه  61روشن نگه دارد. حادثه غمبار كربلاى او مخصوص سرزمين كربلا و ماه محرم سال 

يا نها است. و در سراسر زمين از عصر آدم عليه السّلام تا آخر دها، بلكه لحظهها، ساعتها، دقيقهقرنها، سالها، ماهها، روز و شب
كلّ ارض كربلا، و كلّ يوم عاشورا، هر زمينى كربلا و هر روزى عاشورا »، چرا كه در بينش اسلام ناب، «1» حكومت دارد

 «.است

كردند، تجديد مى -حتّى جزئيّات آن را -از اين رو امام سجّاد عليه السّلام و امامان ديگر عليهم السّلام همواره خاطره عاشورا
 دانستند.رابطه با مصائب جانسوز كربلا را، از عاليترين عبادات و ارزشها مىو ابراز احساسات در 



 گريه جانسوز آدم عليه السّلام و جبرئيل براى مصائب حسين عليه السّلام

 خوانيم:بقره مى 71در آيه 

رك اولى( كلماتى را از خداوند دريافت كرد )و با آنها ، آدم عليه السّلام )هنگام توبه از تفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كلَِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ
 توبه كرد( خداوند توبه او را پذيرفت.

______________________________ 
 ( چرا كه قبل از تولّد امام حسين عليه السّلام سخن از نهضت خونين او در ميان پيامبران وجود داشته است.1)

 17ص:

تفسير اين آيه آمده است آدم عليه السلّام در اين هنگام ساق عرش را ديد كه در آن نام پيامبر صلى  در كتاب الدرّ الثّمين، در
 اللَّه عليه و آله و سلم و امامان عليهم السّلام نوشته شده بود، جبرئيل بر او نازل شد و به آدم تلقين كرد تا اين كلمات را بگويد:

 يا فاطر بحقّ فاطمة يا محسن بحقّ الحسن و الحسين، و منك الاحسان،يا حميد بحقّ محمّد، يا عالى بحقّ على، 

اى خداى ستوده به حق محمّد ستوده صلى اللَّه عليه و آله و سلم اى خداى ارجمند به حق على عليه السّلام، اى آفريدگار به 
 ت احسان.بخش به حق حسن و حسين عليهما السّلام و از تو اسحق فاطمه عليها السّلام، اى احسان

آدم عليه السّلام وقتى كه اين كلمات را به زبان آورد، همين كه نام حسين عليه السّلام به زبانش آمد، دلش شكست و قطرات 
ند و اشكم شكاشك از چشمانش سرازير گرديد، گفت: اى برادرم جبرئيل! علتّ چيست كه با ذكر حسين عليه السّلام قلبم مى

تها شود كه همه مصيباى آدم! بر اين پسرت حسين عليه السّلام مصيبت جانسوزى وارد مى: »گردد؟! جبرئيل گفتجارى مى
 آدم عليه السّلام گفت: برادرم جبرئيل! آن مصيبت چيست؟« در نزد آن كوچك است.

بينى چنين روز بشود، اگر او را در آن يار و ياور كشته مىجبرئيل گفت: حسين عليه السلّام با لب تشنه، و تنها و غريب و بى
 زند:صدا مى

 وا عطشاه! وا قلّة ناصراه»

كند، هيچ كس جواب او شدّت تشنگى، بين او و آسمان را همچون دود مى« !، اى واى از سوز تشنگى، اى واى از كمى ياور!
از فرش و اسباب خانه را دهد، سر او را همانند گوسفند اماّ از قفا جدا نمايند، و آنچه را جز با شمشيرها و وسيله كشتن نمى

گردانند، در حالى كه زنان اهل بيتش در كنار آن سرها عبور كنند، سرهاى او و يارانش را در شهرها مىدارد همه را غارت مى
 داده

 16ص:



 شوند ...مى

پيامبر  «1» گريه كردند.اى براى مصيبت حسين عليه السّلام در اين هنگام جبرئيل و آدم عليه السّلام همچون زن پسر مرده
 اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم در ضمن گفتارى فرمود:

 كلّ من بكى منهم على مصاب الحسين اخذنا بيده و ادخلناه الجنّة

 سازيمگيريم و او را وارد بهشت مى، هر كسى از امّت من براى مصائب حسين عليه السّلام گريه كند، در قيامت دست او را مى
امام سجّاد عليه السّلام به قدرى براى تجديد خاطره شهادت امام حسين عليه السّلام كوشا بود، كه حتّى طبق دستورش  «1»

 در روى نگين انگشترش نوشته شده بود:

 خزى و شقى قاتل الحسين بن على عليه السّلام»

ما بايد همواره ياد و نام حسين عليه السّلام  بر همين اساس «7» «، رسوا و بدبخت شد قاتل حسين فرزند على عليه السّلام.
را زنده نگه داريم، و نهضت عظيم عاشورا و اهداف آن را به خاطر بسپاريم، و مصائب آن حضرت و شهداى كربلا، و رنجهاى 

اى كه براسيران خاندان رسالت عليهم السّلام را تجديد كنيم، و بدانيم كه تكرار آن همچون تكرار آب دادن به درخت است، 
 تجديد حيات و رشد آن درخت، ضرورى است.

 نگاهى كوتاه به زندگى مؤلّف اين كتاب

 است، كه سلسله« سيّد بن طاوس»مؤلّف اين كتاب، معروف به 

______________________________ 
 .164، ص 66( بحار، ج 1)

 .127، ص 66(. بحار، ج 1)

 .616، ص 6(. فروع كافى، ج 7)

 14ص:

ب او شود، زيرا نسسبش از ناحيه پدر به امام حسن مجتبى عليه السّلام و از ناحيه مادر به امام حسين عليه السّلام منتهى مىن
رسد كه همسرش فاطمه، دختر امام حسين عليه السّلام بود، از اين به حسن مثنّى عليه السّلام فرزند امام حسن عليه السّلام مى

السيّد رضى الديّن ابو »اند: خواندند، نام او على بود، و عنوان او را چنين نگاشتهداراى دو حسب( مى« )ذو الحسبين»رو او را 
القاسم، على بن )سعد الديّن( ابى ابراهيم موسى بن جعفر بن محمّد بن احمد بن ابى عبد اللَّه بن محمّد بن احمد بن محّمد بن 



بود، به سيّد بن طاوس معروف گرديد، زيرا آن جدّش، همانند « طاوس»از اين رو كه نام يكى از اجدادش  «1» «طاوس.
 طاوس صورتى زيبا و نمكين داشت، ولى پاهايش همانند طاوس تناسبى با صورتش نداشت.

ه. ق در شهر حلّه )واقع در كشور عراق( ديده به  425اين عالم رباّنى و زاهد صمدانى و محدّث خبير در نيمه ماه محرمّ سال 
مرقد مطهّرش در  «1» سالگى در بغداد رحلت كرد. 14ه ق صبح روز دوشنبه پنجم ذى قعده در  666گشود، و در سال جهان 

 نجف اشرف است.

او در شهر حلّه نشو و نما كرد، دروس مقدّماتى را در همان جا خواند، او اساتيد بسيار داشت، پدرش سعدالديّن موسى و جدشّ 
پدر و جدّم وراّم بيشترين نقش را در تربيت »گويد: نقش اساسى در تربيت او داشتند كه خود مى «7» وراّم بن ابى فراس نخعى

 «من داشتند و معلّم اخلاق و پاكزيستى من بودند.

______________________________ 
گفت: علىّ بن : »شود( نام خودش را چنين عنوان كرده است( ولى سيّد بن طاوس در مقدمه اين كتاب )چنان كه ذكر مى1)

 «موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس حسينى

 (.166، ص 1اند. )بحار، ج ذكر نموده 665(. بعضى وفات او را در سال 1)

(. وراّم صاحب كتاب تنبيه الخواطر )مجموعه ورّام( پدر مادر سيدّ بن طاوس بود، و مادر پدرش )موسى( دختر پسر شيخ 7)
 طوسى بود.

 16ص:

 تأليفات سيّد بن طاوس

داد، به روايات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و امامان معصوم عليهم السّلام بسيار اهميّت مى -قدّس سرّه -سيّد بن طاوس
باشد، چرا كه گفتار پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و امامان عليهم السّلام پس از قرآن، منبع و كانون اصيل شناخت دين مى

 1433شد، و داراى هاى مهم تاريخى ياد مىاو داراى يك كتابخانه شخصى عظيمى بود كه از آن به عنوان يكى از كتابخانه
تأليفات او در شؤون مختلف علوم، بسيار است كه نام حدود شصت كتاب او در كتب رجال و تراجم  «1» كتاب )مرجع( بود.

 ند از:ذكر شده است، كتابهاى معروف او عبارت

الامان من اخطار الاسفار و الزّمان، فلاح السّائل، سعد السّعود، اسرار الصّلاة و انوار الدعّوات، الاقبال بالاعمال الحسنه، كشف 
 «6» و ... «7» ، اللّهوف على قتلى الطّفوف )كتاب حاضر(«1» المحجّة لثمرة المهجه، مهج الدعّوات

 سفرهاى سيّد بن طاوس



 سيّد بن طاوس رحمة اللَّه در نيمه ماه»نويسد: رحمة اللَّه مىعلّامه مجلسى 

______________________________ 
 .116و  166، ص 5(. الذّريعه، ج 1)

ف برادرزاده تألي« فرحة الغرى»دهند، اشتباه است، زيرا (. ناگفته نماند: كتاب فرحة الغرى را كه به سيّد بن طاوس نسبت مى1)
ه نام غياث الديّن عبد الكريم بن احمد است كه از علماى بزرگ بوده و او را در هوش و درك يگانه دوران سيد بن طاوس، ب

 اند.خوانده

 (.775)فوائد الرضويّه، ص 

همان  باشد، ولى مشهورشدگان كربلا( مى)يعنى آه سوزان براى كشته« الملهوف على قتلى الطّفوف»(. نام ديگر اين كتاب 7)
 الا ذكر كرديم.است كه در ب

 .471ص  4بهجة الآمال، ج  -771فوائد الرّضويّه، ص  -111، ص 5الذّريعه، ج  -166و  164، ص 1(. بحار، ج 6)

 11ص:

سال در عصر حكومت بنى  14ه. ق در شهر حلّه چشم به جهان گشود، چند سال در همان جا بود، سپس  452محرّم سال 
بعد به حلّه بازگشت و از آنجا به نجف اشرف رفت و سه سال در نجف اشرف، سپس سه سال عبّاس در بغداد سكونت نمود، و 

در كربلا و سه سال در شهر كاظمين زيست، سپس به سامراّ رفت و پس از سه سال سكونت در آنجا، به بغداد بازگشت، قبل 
( هر چه به او اصرار كرد كه نقابت )و رياستاز آنكه دولت مغول بر اوضاع مسلّط شود، مستنصر )سى و ششمين خليفه عبّاسى( 

ه.  661طالبيّين و سادات عراق را بر عهده گيرد، نپذيرفت، ولى پس از برقرارى حكومت مغول، با تقاضاى هلاكوخان در سال 
اه به ده مدار نقابت طالبيّين و سادات عراق گرديد، و اين نقابت، سه سال و يازداد، عهدهق، به خاطر مصالحى كه تشخيص مى

 «1» «طول انجاميد.

 سيّد بن طاوس بزرگمرد فضيلت

رخشيد، داين عالم ربّانى به راستى از نظر علم و عمل، ممتاز بود، و در سير و سلوك و كمالات معنوى، در سطح بسيار عالى مى
ه از شاگردان برجسته سيدّ بن ه. ق ك 116اند، علّامه حلّى )وفات يافته سال علماى بزرگ او را با عاليترين مضامين ستوده

 طاوس بود( گويد:

اند، سيّد بن طاوس پارساى وارسته، و عابد پاكروش بود در حدّى كه داراى كرامات بود، كه بعضى از آنها را براى من نقل كرده»
 «1» «و بعضى را پدرم روايت نمود.



______________________________ 
 (. همان مدرك.1)

 166، ص 1بحار، ج  -661، ص 7ائل، ج (. مستدرك الوس1)

 15ص:

و كان اعبد من رأينا من اهل زمانه، سيّد بن طاوس، در ميان »نويسد: همچنين در كتاب منهاج الصّلاح در بحث استخاره مى
سيره نويسانى كه همه علما و »نويسد: علّامه مجلسى رحمة اللَّه مى« ايم، از همه عابدتر بود.آنچه را از علماى عصرش ديده

دار نقابت )و او وقتى كه عهده« اند.اند، او را به عظمت مقام علمى و تقوايى و صاحب كرامات تمجيد كردهبعد از او آمده
سرپرستى سادات( شد، در مجلس جشن، به پيروى از جدّش حضرت رضا عليه السّلام )در مورد ولايتعهدى از مأمون( لباس 

او به قدرى به عبادت و نماز اهميّت  «1» لباسهاى سياه را از تن خارج نموده و لباس سبز پوشيدند. سبز پوشيد، پيروانش نيز
 در ذيل حديث« الامان من اخطار الاسفار»داد، كه در يكى از كتابهايش به نام مى

 ءانّ المؤمن اذا كان للَّه مخلصا اخاف اللَّه منه كلّ شى»

ام روزى در خانه»نويسد: مى «1» «ترساند.خالص براى خدا باشد، خداوند هر چيز را از او مى، همانا مؤمن هر گاه كارهايش 
ام رفت و پنهان شد، نماز را تمام كردم به من آسيبى نرسانيد، پس از خواندم، مارى آمد و زير سجّادهدر حلّه نماز مغرب مى

اينكه: محدّث نورى در كتاب مستدرك پس از ذكر بعضى از  از كرامات اين بزرگمرد علم و تقوا «7» «نماز، آن را كشتم.
 شود كه)تأليف سيّد بن طاوس( فهميده مى« كشف المحجّة»از كتاب »نويسد: كرامات سيّد بن طاوس، مى

______________________________ 
 .164و  166، ص 1(. بحار، ج 1)

 (.165، ص 13ست. )بحار، ج (. روايتى به اين مضمون از امام صادق )ع( نقل شده ا1)

 .777(. فوائد الرضويّه، ص 7)

 12ص:

محدّث نورى در كتاب  «1» «در ملاقات و تشرّف او به محضر حضرت مهدى عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف باز بوده است.
 نويسد:ه مىجنّة المأوى، در اين رابطه به ذكر چند كرامت از سيّد بن طاوس رحمة اللَّه پرداخته از جمل

 كند:نقل مى« المهجّ الدعّوات»سيّد بن طاوس رحمة اللَّه در اواخر كتاب 



ه. ق )در سرداب( اين دعا را از حضرت قائم عجل اللَّه  675ذى قعده سال  17من در شهر سامراّ در سحر شب چهارشنبه 
 آن دعا )ظاهرا( اين است:كرد، و تعالى فرجه الشريف شنيدم كه در مورد بقاء و عزّت مؤمنان دعا مى

الهى بحقّ من ناجاك، و بحقّ من دعاك في البرّ و البحر، تفضّل على فقراء المؤمنين و المؤمنات بالغناء، و الثّروة، و على مرضى 
منات و المؤالمؤمنين و المؤمنات بالشّفاء و الصّحّة، و على احياء المؤمنين و المؤمنات باللطّف و الكرامة، و على اموات المؤمنين 
 بالمغفرة و الرّحمة، و على غرباء المؤمنين و المؤمنات بالرّدّ الى اوطانهم سالمين غانمين، بحقّ محمّد و آله الطّاهرين،

يازى نكند و به درگاهت دعا كند، به فقيران مؤمن از زن و مرد، بىخداوندا! به حق كسى كه در خشكى و دريا با تو مناجات مى
ما، به بيماران مؤمن از زن و مرد، شفا و سلامتى بده، و به زندگانيشان لطف و كرامت كن و مردگان را مشمول و ثروت كرامت فر

 هايشان بازگردان، به حق محمّد و آل پاكش.آمرزش و رحمتت قرار بده، و غريبان از آنها را با سلامتى و دست پر به وطن

 عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف در دعا بر زندگان اين جمله را افزود:سيّد بن طاوس رحمة اللَّه گويد: گويا امام زمان 

 و احيهم في عزّنا و ملكنا و سلطاننا و دولتنا»

 ، و آنها

______________________________ 
 772، ص 1(. الكنى و الالقاب، ج 1)

 13ص:

نيز سيّد بن طاوس رحمة اللَّه در  «1» ن دعا فرمود.سپس براى شيعيا« را در عزّت و شوكت و حكومت و دولت ما زنده بدار
كه  كند، و نامه و پيامىمكاشفاتى را كه در حرم حضرت على عليه السّلام برايش رخ داده نقل مى« غياث سلطان الورى»كتاب 

 نمايداده، ذكر مىحضرت مهدى عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف توسّط مردى وارسته و صالح به نام عبد المحسن، براى او فرست
«1». 

نويسد: داد، او در كتاب الاستخارات مىاز گفتنيها اينكه: سيّد بن طاوس به استخاره به خصوص در امور مهم، بسيار اهميّت مى
زيستم، بعضى از صاحبان مناصب دولتى تقاضاى ملاقات با من كرده بود، ترديد داشتم كه با مدتّى در جانب غربى بغداد مى»

كردم، و جواب استخاره، منفى بود، و قات كنم يا نه؟ بيست و دو روز در آنجا بودم و هر روز استخاره )ذات الرّقاع( مىاو ملا
نويسد: در ايّام سكونتم در بغداد، چند روز به حلّه رفتم، بعضى از خويشانم از من خواستند كه نيز مى« من با او ملاقات نكردم

ت كنم )با توجّه به اينكه دوائر دولتى، در دست ولايت فقيه نبود( يك ماه صبح و عصر استخاره با يكى از مقامات دولتى ملاقا
ها به پنجاه عدد رسيد، هيچ كدام از آنها خوب نيامد، و من هم با او ملاقات نكردم، پس از مدّتى براى كردم، و تعداد استخاره

كردم، آسيب بزرگى به حيثيّت من وارد و اگر با او ملاقات مى من آشكار شد، كه مصلحت من در ملاقات نكردن با او بوده،
 «7» شدمى



______________________________ 
 ، با توجّه به پاورقى.737بحار، ص  47(. جنّة المأوى، واقع در آخر ج 1)

 آمده است. 117تا  135بحار، ص  47(. شرح اين مطلب در جنّة المأوى، واقع در آخر ج 1)

 475، ص 4الآمال، ج  (. بهجة7)

 11ص:

پنجاه »ت: او در پاسخ گف« مقام قضاوت را بپذير»از شنيدنيها اينكه: خليفه وقت، به سيّد بن طاوس رحمة اللَّه پيشنهاد كرد كه 
خواهم مىگويد: اند، عقل مىسال است در وجود من بين عقل و هواى نفس، نزاع و كشمكش است، و آن دو مرا قاضى قرار داده

گويد اين نقد بگير و دست از آن نسيه بردار، در اين مدّت گاهى تو را به بهشت و نعمتهاى هميشگى آن برسانم، هواى نفس مى
 ام دعواى عقل و هواى نفس را پايانكنم، من كه در مدتّ پنجاه سال هنوز نتوانستهبه نفع عقل گاهى به نفع هواى نفس اقدام مى

از  «1» او بر همين اساس اين مسئوليتّ خطير را نپذيرفت« ار قضاوت بين دعواهاى مختلف مردم شومددهم، چگونه عهده
ويژگيهاى معنوى سيّد بن طاوس رحمة اللَّه اينكه: كفن خود را مهيّا كرده و به مكه رفت و آن را لباس احرام خود قرار داد، در 

ن را در كنار مرقد مطهّر رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم و ائمّه مكّه آن را بر روى كعبه و حجر الاسود پهن كرد، و آ
بقيع عليهما السّلام و امير مؤمنان على عليه السّلام )در نجف( و امام حسين عليه السّلام )در كربلا( و امام كاظم عليه السّلام و 

عليهما السّلام و )در سرداب سامراّ(، متبرّك نمود، و آن امام جواد عليه السلام )در كاظمين( و امام هادى و امام حسن عسكرى 
 را وسيله شفاعت ايشان و نجات از فزع روز قيامت قرار داد.

رمود: فنگريست، قبرش را در نجف اشرف مهيّا نمود، و مىكرد به آن مىچون نگاه به كفن استحباب دارد، گهگاه آن را باز مى
حمة اللَّه و پسرش محمّد بن عثمان )نايب خاص اوّل و دوم امام زمان عجل اللَّه تعالى طبق روايات، جناب عثمان بن سعيد ر»

 فرجه الشريف( قبر خود را در ايّام زندگيشان مهيّا كرده بودند، من نيز در جوار جدّم امير مؤمنان على عليه السّلام دستور دادم

______________________________ 
 (. زهر الرّبيع.1)

 11ص:

قبرم را در پايين پاى قبر پدر و مادرم حفر كردند و آماده نمودند، تا سرم پايين پاى آنها قرار گيرد، زيرا خداوند نهايت تواضع 
حب )صا« وراّم بن ابى فراس»به پدر و مادر را دستور داده و احسان به آنها را سفارش نموده است. و به پيروى از وصيّت جدّم 

ام( دستور دادم بر نگين عقيقى، نام خدا و چهارده معصوم عليهم السلام را بنويسند، و پس از مرگ در دهانم كتاب مجموعه ورّ
 «1» «بگذارند، تا پاسخ به سؤالات دو فرشته نكير و منكر در قبر باشد.

 فرزندان سيّد بن طاوس



ه هر دو از علماى برجسته و پارسايان روزگار او دو پسر داشت كه نام يكى از آنها محمد، و ديگرى على همنام خودش بود ك
 از تأليفات على بن رضى الدين طاوس است.« زوائد الفوائد»آمدند. كتاب و خلف صالح پدر و داراى تأليفات مهم به شمار مى

 اند كه عبارتند از: شرف الاشراف و فاطمه.او داراى چهار دختر بود كه نام دو دخترش را ذكر كرده «1»

خترانش تجليل كرده و به آنها افتخار نموده از اين رو كه شرف الاشراف در دوازده سالگى همه قرآن را حفظ كرد، و او از د
فاطمه در كمتر از نه سالگى حافظ همه قرآن شده بود، سيّد بن طاوس، دو نسخه قرآن داشت كه وصيّت كرد، يكى از آنها را به 

 «7» رش بدهند.يكى از دخترانش، و ديگرى را به دختر ديگ

______________________________ 
 .771(. اقتباس از فوائد الرضويّه، ص 1)

 .112، ص 5الذّريعه، ج  -166، ص 1(. بحار، ج 1)

 .62(. مقدمه كتاب الملهوف، به تحقيق شيخ فارس تبريزيان، چاپ اسوه، ص 7)

 17ص:

 كتاب حاضر

ن، رضى تأليف سيّد، جمال السّالكي« كتاب اللّهوف على قتلى الطّفوف»نويسد: الذّريعه مىعلّامه شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب 
 ه. ق است، كه در سه بخش زير تنظيم شده است: 666الديّن على بن موسى بن طاوس حلّى وفات يافته سال 

تاب به طور مكرّر چاپ شده حوادث بعد از عاشورا، اين ك -7سيماى جنگ در كربلا  -1حوادث پيشينه ماجراى كربلا  -1
 باشد.شناسان، قطعى است كه اين كتاب از تأليفات سيّد بن طاوس رحمة اللَّه مىاز نظر محدّثان و كتاب «1» «است

متن اين كتاب بيش از ده بار در تهران، نجف اشرف، صيدا، بيروت، تبريز و قم چاپ گرديده است، و چندين بار به فارسى 
هاى متن اين كتاب در موارد اندكى، اختلافاتى وجود دارد، و يا در بعضى، حديثى آمده كه در بعض نسخهترجمه شده است، در 

اى مورد اعتماد از مقتل و ذكر مصائب امام حسين عليه السّلام و شهدا و اسراى به هر حال اين كتاب مجموعه «1» ديگر نيست.
است، و مؤلّف آن از علماى برجسته و صاحب كرامات از قرن هفتم بوده،  كربلا عليهم السّلام است كه بسيار فشرده تأليف شده

و مراجع تقليد و علماى بزرگ، آن را در ذكر مصائب امام حسين عليه السّلام و شهداى كربلا، از قديم و نديم محور قرار 
 اند، چرا كه از اهمّيت بالايى برخوردار است.داده

 مله مرجع بزرگ مرحوماين جانب بعضى از علماى بزرگ، از ج



______________________________ 
 .752، ص 15(. الذّريعه، ج 1)

 (. ما براى ترجمه، متنى را برگزيديم كه اخيرا توسّط انتشارات اسوه منتشر شده كه شرح آن در پاورقى بعد آمده است.1)

 16ص:

ماه رمضان در مسجد بازار قم ديدم، كه پس از وعظ و اندرز، ذكر  آيت اللَّه العظمى سيد محمد رضا گلپايگانى قدس سره را در
گريست، و مستمعين نيز با كرد، و زار زار مىخواند و براى مردم ترجمه مىمصيبت را از روى اين كتاب، جمله به جمله مى

 .«1» كردندصداى بلند گريه مى

 سفارش مقام معظّم رهبرى پيرامون ذكر مصيبت از كتاب لهوف

هاى نماز جمعه تهران در مورد اى )مدّ ظلّه العالى( در فرازى از يكى از خطبهمقام معظّم رهبرى حضرت آيت اللَّه العظمى خامنه
 خوانى از متن كتاب لهوف، چنين فرمودند:ياد مصائب امام حسين عليه السّلام، و روضه

ور كه امام حسن عليه السّلام خطاب به امام حسين عليه همتاست و نظيرى ندارد، همان طحادثه كربلا هنوز تك و بى»... 
 السّلام فرمود:

خوب امروز هم  «1» لا يوم كيومك يا ابا عبد اللَّه، يا حسين! هيچ روزى )در شدّت و سختى( مثل روز عاشوراى تو نيست.
يبت است. همه حوادث عاشورا اى ذكر مصيبت كنم، همه جاى كربلا ذكر مصروز عاشورا است، بنده مايل هستم كه چند كلمه

آور و دردناك است، هر بخش را شما بگيريد از ساعتى كه وارد كربلا شدند، صحبت امام حسين عليه السّلام، حرف او، گريه
 خطبه

______________________________ 
خ فارس ا تحقيق دانشمند محقق الشيكه اخيرا با اسلوب زيبا، ب« الملهوف على قتلى الطّفوف»(. در ترجمه اين كتاب از كتاب 1)

ايم، و تبريزيان )الحسّون( توسّط انتشارات اسوه، وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريّه، چاپ و منتشر شده، استفاده وافر كرده
ه نظارت وجه بهاى ديگر، اضافاتى دارد، و با تايم، كه در بعضى از موارد نسبت به متنمتن عربى همين كتاب را محور قرار داده

 هاى كتاب، تنظيم شده است.بر همه نسخه

 .163مقتل الحسين )ع( مقرّم، ص  -73(. امالى شيخ صدوق، مجلس 1)

 14ص:



او، شعر خواندن او، خبر مرگ خواندن او، صحبت كردن با خواهر، برادرها و عزيزان همه اينها مصيبت است، تا برسد به شب 
 كنم:اى از آنها را من عرض مىر و عصر عاشورا، يك گوشهعاشورا و روز عاشورا و ظه

شنويم، بنده هم براى اينكه در اين ميهمانى عظيم حسينى مختصرى اين روزها روزهاى گريه و روضه است، و ما هم همه جا مى
اه خدا داده است، كنم، فكر كردم كه چون اين ملت ما خيلى جوان در رخودم را وارد كرده باشم اين چند كلمه را عرض مى

اند، فكر كردم از جوانهاى امام حسين عليه السّلام چند شايد در اين جمعيت هزاران نفر هستند كه جوانهايشان را از دست داده
 را« لهوف ابن طاوس»خواهم متن كتاب روضه بخوانيد، بنده مى« متنى»گوييم كه اى عرض كنم. خوب ما به همه مىكلمه

 ببينيم روضه سنّتى چگونه است. برايتان بخوانم تا

شود همان چيزى را كه در كتاب نوشته است، بخوانيم، بايد بسازيم، خوب حالا گاهى آن هم اشكالى ندارد، گويند نمىبعضى مى
است، على بن طاوس از علماى بزرگ شيعه « لهوف ابن طاوس»خوانيم اين كتاب اى مىامّا ما حالا از روى كتاب چند كلمه

ن هفتم، ششصد و خرده هجرى، كه از خانواده علم هستند. خانواده دين هستند و همه آنها خوب هستند، به خصوص اين در قر
اين دو برادر از علماى بزرگ، مؤلّفين بزرگ  «1» دو برادر على بن موسى بن جعفر بن طاوس و احمد بن موسى بن جعفر

 عفر بن طاوس رحمة اللَّه است كه در تعبيراتتأليف سيد على بن موسى بن ج« لهوف»هستند اين كتاب 

______________________________ 
ه. ق وفات كرده و مرقدش در حلّه است. )الكنى و  617(. صاحب تأليفات بسيار، عالم رباّنى عصر خود بود، و در سال 1)

 (.763، ص 1الالقاب، ج 

 16ص:

 -«ابن طاوس»خواهم از روى مقتل من امروز مى»...  «1» ...«شود خوانده مى منبريهاى ما عين عبارت اين كتاب مثل روايت
هاى عظيم را براى شما عزيزان بخوانم. البته يك چند جمله ذكر مصيبت كنم و چند صحنه از اين صحنه -كه كتاب لهوف است

رد عارف، بزرگ، صدوق، موثق، مو فقيه، -كه على بن طاوس باشد -اين مقتل، مقتل بسيار معتبرى است. اين سيد بن طاوس
ل يى است. ايشان اولين مقتاحترام همه و استاد فقهاى بسيار بزرگى است، خودش اديب و شاعر و شخصيت خيلى برجسته

 بسيار معتبر و موجز را نوشتند.

ى هم دارند، مقتلها مقتل دارد، شيخ طوسى مقتل دارد، ديگران -ابن نما -البته قبل از ايشان مقاتل زيادى است. استادشان
آمد، تقريبا همه آن مقاتل، تحت الشعاع قرار گرفت. اين مقتل بسيار خوبى « لهوف»زيادى قبل از ايشان نوشته شده، اما وقتى 

از توفيقات و لطف خاصّ خداوند بر نويسنده  «1» «.است، چون عبارات، بسيار خوب و دقيق و خلاصه انتخاب شده است
ين كتاب را به اين ناچيز عنايت فرمود، تا با قلم روان فارسى، در اختيار فارسى زبانان قرار دهم، تا متن اينكه: توفيق ترجمه ا

 مورد اطمينانى از ذكر مصائب



______________________________ 
 هاىازى از خطبه(. سپس مقام معظم رهبرى )دام ظلّه( فرازى از كتاب لهوف را ترجمه كرده، و به عنوان روضه خواندند. )فر1)

به نقل از روزنامه جمهورى اسلامى، تاريخ  -در دانشگاه تهران 16/ 7/ 12نماز جمعه مقام معظّم رهبرى، در روز جمعه تاريخ 
 (.14شمسى، ص  1716/ 7/ 13

 11/ 1/ 15كرد، مقام معظم رهبرى در خطبه اول نماز جمعه مورخ (. زمانى كه اين كتاب مراحل پايانى چاپ را طى مى1)
سخن به ميان آوردند، لذا با توجه به اهميت سخنان معظم له اين فراز عينا به كتاب « لهوف»مجددا از اهميت و اعتبار كتاب 

 اضافه شد.

 ]ناشر[

 11ص:

 كربلا و پس از آن، در دسترسشان باشد.

توضيحات و اشعار جانسوزى در پاورقى در ترجمه سعى شد كه عين بعضى از عبارات مقتل، ذكر گردد، و در بعضى از موارد 
با در متن ميان پرانتز يا در ميان كروشه ][ آورده شد، و به بعضى از مطالب از كتب ديگر اشاره گرديد، تا براى اداى مقصود، 

 سودمندتر باشد.

پيروان راستين و رهروان  دهم، مقام مؤلّف را متعالى فرمايد، و ما را ازخدا را به عظمت امام حسين عليه السّلام سوگند مى
شيفته خاندان رسالت قرار داده و مشمول شفاعتشان كند، و نام ما را در دفتر سوگواران مخلص امام حسين عليه السّلام ثبت 

 فرمايد.

 قمرى 1615شمسى، ذى قعده  1716زمستان  -آمين يا ربّ العالمين محمّد محمّدى اشتهاردى قم

 12ص:

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ 

 مقدّمه مؤلفّ

هاى بندگانش درخشان است، و مقصود و هدفش از زبان حمد و سپاس از آن خداوندى است كه نورهاى عظمت از افق انديشه
 «1» باشد ...گوياى قرآنى و سنّت آشكار مى

 توفيقات سرشار الهى به شايستگان



ا آزاد ساخت، و ارواح پاك آنها را در فضاى ملكوت شاديهاى معنوى به پرواز اينكه خداوند دوستانش را از دلبستگى به دني
جهت و از روى اجبار نبود، بلكه آنان را به خاطر كمالات انسانى و اعمال نيك، شايسته الطاف مخصوص خود درآورد، بى

 متا،هديد، آنان بر اثر گرويدن به جهان ابديّت، داراى شوق و شورى وصف ناپذير به ذات بى

______________________________ 
 (. مقدمه كتاب به طور خلاصه و فشرده ترجمه آزاد شده است.1)

 73ص:

و در عين حال خوفى مخصوص از عظمت كبريايى خداوند هستند، از اين رو همواره با اشتياق كامل به انجام فرمان خدا به 
ت اسرار الهى است، به همين جهت خداوند به اندازه ايمانشان، آنها را از لذّت برند و گوش جانشان آماده شنيدن و دريافسر مى

مند ساخت، و از خوان كرمش آنچه را كه سزاوار و شايسته پاكان و نيكوكاران است، به آنها عطا كرد، شايستگى ذكرش بهره
نها را از سراى وصال و عشق به خدا جدا سازد، توانست آگنجيد، و هيچ چيز نمىآنان از اين رو بود كه در دل آنها جز خدا نمى

آنان كه از هر گونه امورى كه جداكننده بين خود و خدا است بريدند، و در پرتو انس با كمال حق غرق در لذّت هستند، و به 
 باشند.زيورهاى شكوه و جلال حقّ آراسته مى

نيا درنگ جامه درا موجب محروميّت از فيوضات الهى يافتند، بى آنان كه وقتى دنيا را مانع راه كمال ديدند، و ماندگارى در دنيا
را از تن خارج نموده و حلقه در وصال حق را كوبيدند، و در اين راستا سر از پا نشناخته، سخاوتمندانه و قهرمانانه و با شور 

 ند را به آنان ارزانى داشت.ها شدند، چون خداوند آنها را چنين يافت، آن گونه مقام ارجمو شوق سپر شمشيرها و نيزه

 جاروب كن تو خانه سپس ميهمان طلب  آئينه شو جمال پرى طلعتان طلب

 نعمت شايستگى حسينيان براى ايثار

جانبازان كربلا در راستاى وصال به حق به اين مقام ارجمند رسيده بودند از اين رو براى جان دادن و ايثار از همديگر پيشى 
 ها و شمشيرها قرار داده، و با لذّتجانهايشان را در معرض خطر نيزهگرفتند، و مى

 71ص:

ه. ق( خطاب به اين  676شتافتند، كه به راستى عالم بزرگ سيد مرتضى علم الهدى )وفات يافته و سرور به استقبال مرگ مى
 نيكمردان ايثارگر چه عالى سروده آنجا كه گويد:

 و انفس في جوار اللَّه يقربها  ملةلهم جسوم على الرّمضاء مه

 و انّ قاتلها بالسّيف محييها  كان قاصدها بالضّر نافعها



 هايشان بر روى خاك گرم كربلا افتاده، ولى ارواحشان در جوار قرب خداوند آرميده است.جسم»

« دند.بدستشان، موجب زندگى ابدى آنها شخواستند، به نفع آنها اقدام كردند، و قاتلان شمشير گويى دشمنانى كه زيان آنها را مى
هاى هاى هدايت، و به وجود آمدن پايهاگر پيروى از دستورهاى قرآن و سنّت نبود كه به خاطر مصيبت جانگداز فقدان نشانه

زدگى سرداد، و آه و افسوس به خاطر از دست رفتن عزيزان كربلا گمراهى، سزاوار است لباس مصيبت پوشيد و شعار مصيبت
مود، لازم بود به خاطر اين نعمت عظيمى كه نصيب اين رادمردان الهى شده، لباس خوشحالى بپوشيم و مباركباد بگوييم، ولى ن

نظر به اينكه سوگوارى براى مصيبت اين عزيزان، موجب رضاى حاكم روز معاد، و وصول به اهداف بندگان شايسته الهى است، 
 أنوس شديم.ما لباس سوگ پوشيديم و با اشك ريختن م

 اى اشكها بريزيد

از اين رو خطاب به ديدگانمان گفتيم، همواره بگرييد، و خطاب به دلها گفتيم: همانند زنان پسر مرده بناليد، چرا كه دشمنان 
 ىريختن خون امانتهاى پيغمبر مهربان اسلام صلى اللَّه عليه و آله و سلم را در روز عاشورا مباح دانستند، و آن همه سفارشها

 پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم در مورد فرزندان و اهل بيتش در
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دار ساخت، و جگرها را دست دشمنان از امّتش ناديده گرفته شد، خدايا پناه بر تو از اين حوادث ناگوارى كه دلها را جريحه
ه بر تو از اين حوادث جانسوز بزرگى كه هر حادثه تلخى در سوزانيد، و اعمال قلوب را از شدّت غم، به فرياد در آورده، پنا

برابر آن كوچك است، و موجب پريشانى كانون تقوا است، پناه بر تو از سوز مصيبت آن تيرهايى كه خون رسالت را ريخت، و 
نهاى غم نموده، و جادستهايى كه براى به اسيرى بردن خاندان جلالت از آستين بيرون آمد، سوزى كه بزرگان را سر بر زانوى 

برترين خاندان را از پيكرشان جدا ساخت، و سرزنشى كه شيرمردان را دگرگون كرد، فاجعه جانسوزى كه جبرئيل را نيز غمگين 
 و گريان نمود، حادثه تلخى كه در پيشگاه خدا، بسيار عظيم بود.

برهنه بر روى ريگها افتاده، و خون شريفش با شمشير چرا چنين نباشد با اينكه پاره تن پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم 
هاى دخترانش در معرض تماشاى ساربانان و سرزنشگران قرار گرفته، و لباسهايشان در گمراهان به زمين ريخته شد، و چهره

 آلود گشته است؟منظر گويا و خاموش به تاراج رفته، و آن پيكرهاى بزرگ پاك، برهنه روى زمين، خاك

 قلب الهدى اسهم يطفن بالتلّف  دت شمل النّبىّ ففيمصائب بدّ

 سرت عليه بنار الحزن و الأسف  و ناعيات اذا ما مل ذو وله

   



هايى كه جمع حلقه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را پراكنده و پريشان ساخت، و تيرهاى جانكاه آن، قلب هدايت مصيبت»
 را مورد هدف قرار داد.

 «.بانوان حرم بر اثر شدّت اندوه و فرياد از هوش رفتند، و آتش حزن و غم خرمن زندگيشان را سوزانيد

 اى كاش حضرت فاطمه عليهما السّلام و پدرش به دختران و پسران خود
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يبانشان را ن خاندان نبوّت گراند، در حالى كه دخترانگريستند كه بعضى مجروح و برهنه بر زمين افتاده و بعضى را سر بريدهمى
ها خارج شده و خود اند، با موهاى پريشان از پشت پردهچاك زده و دست به گريبان فاجعه جگر سوز رحلت عزيزانشان شده

 اند.اند، چرا كه حاميان و سرپرستارانشان را از دست دادهنگرند، و فرياد شيون و ناله سر دادهرا در برابر فقدان بزرگانشان مى

بين، سوگ جانسوز مصيبت اين خاندان را به ياد آوريد، و شما را به خدا براى غريبى و اى انسانهاى تيزنگر و هوشمند و حق
تنهايى آنها و بسيارى دشمنانشان ناله كنيد، و با ابراز احساسات و ريختن اشك ماتم، با آنها همدردى و همنوايى كنيد و به 

هاى دل رسول خدا، سر بريزيد، چرا كه ارواح پاك آنها امانتهاى آفريدگار مخلوقات، و ميوهخاك كوچ غمبار آنها خاك غم بر 
مكيد، و پدر و مادر و نورهاى چشم حضرت زهرا عليهما السّلام بودند، همان رسولى كه دندانهاى آنها را با دهان مباركش مى

 دانست.آنها را از همه افراد امّت برتر مى

 سنن الرّسول و محكم التّنزيل  عن حالهمان كنت في شكّ فسل 

 و بيان فضلهم على التّفصيل  فهناك اعدل شاهد لذوى الحجى

 جاءت اليه على يدى جبرئيل  و وصيّة سبقت لاحمد فيهم

شاهد براى اگر در باره ارجمندى مقام آنها شك دارى، حال آنها را از سنّت رسول خدا و قرآن بپرس، قرآن و سنّت عادلترين »
 اند.خردمندان است، كه شرح فضيلت آنها را به طور مشروح بيان كرده

 «رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به دستور خداوند كه به وسيله جبرئيل ابلاغ شد، سفارش آنها را از پيش كرده بود.
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 و سلم ناسپاسى و گستاخى به پيشگاه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله

هاى پدر حسين عليه السّلام )رسول به راستى آن حق ناشناسان فرومايه چگونه روا داشتند كه به همين زودى در برابر نيكى
اى كه به ميوه دل آن حضرت دادند، زندگى كشى كنند، و با شكنجهخدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم( آن گونه ناسپاسى و حق



نمايند، و قدر او را با ريختن خون فرزندانش ناچيز بشمرند، پس در برابر آن همه سفارشى كه آن حضرت آن بزرگواران را تلخ 
در مورد فرزندانش نمود، آنها هنگام ملاقات با رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و در برابر سؤال و بازخواست او، چه 

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم ساخته بود، ويران كردند، و فرياد دهند؟ به راستى كه آن ظالمان بنايى را كه جواب مى
 مصيبت اسلام، بلند شد.

پناه به خدا از دلى كه با ياد اين حوادث جانكاه، نشكافت، شگفتا از غفلت مردم!، مسلمانان و مؤمنان با چه عذرى، به انواع 
دانند كه در مورد كشته منسوب به رسول خدا صلى اللَّه عليه و نمى كنند؟! آياعزادارى و تشكيل مجالس سوگوارى اقدام نمى

آله و سلم هنوز انتقام گرفته نشده، با اينكه دلش از بار غم، سخت آزرده شده و پيكر عزيزش در صحراى كربلا افتاده، و 
 هستند. غمها و مصائب فرشتگان به رسول خدا براى اين مصيبت بزرگ تسليت گويند، و پيامبران شريك آن حضرت در اين

 پاداش عظيم سوگوارى و گريه براى عزاى امام حسين عليه السّلام

اى كسانى كه به خاتم پيامبران حضرت محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم وفادار هستيد، چرا در گريه كردن براى مصائب 
كنيد، اى دوست فرزند زهرا سلم همدردى و همنوايى نمىحسين عليه السّلام و عزيزانش، با رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و 

 شان بر روى خاك كربلاعليها السّلام تو را به خدا براى آنان كه پيكر به خون تپيده
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رمايان حكمفافتاده، با زهرا عليهما السّلام همناله باش، واى بر تو! سيل اشك را از چشمانت سرازير نما، و براى كشته شدن آن 
اسلام گريه كن، تا شايد به پاداش آنان كه با اين مصيبت، همنوا شدند برسى، و به سعادت ابدى روز قيامت نايل شوى. براى 

امام باقر عليه  -1كنم: كنندگان براى عزاى شهيدان كربلا، نظر شما را به روايات زير جلب مىپى بردن به عظمت پاداش گريه
 فرمود:سجاد عليه السّلام همواره مى السّلام فرمود: امام

 ايّما مؤمن ذرفت عيناه لقتل الحسين، حتّى تسيل على خدّه، بوّاه اللَّه بها في الجنّة غرفا يسكنها احقابا، و ايّما مؤمن ذرفت عيناه
من مسّه اذى فينا، صرف اللَّه عن حتّى تسيل على خدّه فيما مسّنا من الاذى من عدوّنا في الدّنيا، بوّأه اللَّه منزل صدق، و ايّما مؤ

 وجهه الاذى، و آمنه من سخط النّار يوم القيامة

اش برسد، خداوند او را در ، هر مؤمنى كه از چشمانش به خاطر مصيبت قتل حسين عليه السّلام اشك جارى شود تا به گونه
ر مصائبى كه از ناحيه دشمن در دنيا به ما هايى از بهشت به مدّت بسيار طولانى سكونت دهد، و هر مؤمنى كه به خاطغرفه

رسيده، بگريد و اشكش در صورتش جارى شود، خداوند او را در خانه صدقش ساكن نمايد، و هر مؤمنى كه در راه ما آزار 
 ببيند، خداوند آن آزار را از او برهاند، و آبرويش را نگه دارد، و او را در قيامت از عذاب آتش، ايمن گرداند.

 م صادق عليه السّلام فرمود:اما -1

 من ذكرنا عنده ففاضت عيناه و لو مثل جناح الذبّاب غفر اللَّه له ذنوبه و لو كان مثل زبد البحر



، كسى كه در حضورش ياد مصيبت ما بشود، و از چشمش گر چه به اندازه بال مگس اشك جمع شود، خداوند گناهانش را 
 هر چند مانند كف دريا باشد، بيامرزد.
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 و نيز از آل رسول عليه السلام نقل شده كه فرمودند: -7

من بكى او ابكى فينا مائة فله الجنّة، و من بكى او ابكى خمسين فله الجنة، و من بكى او ابكى ثلاثين فله الجنّة، و من بكى او 
 واحدا فله الجنّة، و من تباكى فله الجنة ابكى عشرين فله الجنّة، و من بكى او ابكى عشرة فله الجنّة، و من بكى او ابكى

، كسى كه در مورد مصائب ما بگريد يا صد نفر را بگرياند، براى او بهشت است، و كسى كه بگريد يا پنجاه نفر را بگرياند براى 
د، براى او ناو بهشت است، و كسى كه بگريد يا سى نفر را بگرياند براى او بهشت است، كسى كه بگريد يا بيست نفر را بگريا

بهشت است، كسى كه بگريد يا يك نفر را بگرياند براى او بهشت است و كسى كه خود را به صورت گريان درآورد براى او 
 بهشت است.

 هدف از نگارش اين كتاب

 على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس مؤلّف اين كتاب گويد:

ان را به پاي« مصباح الزاّئر و جناح المسافر»گامى كه تأليف كتاب انگيزه و هدف از نگارش اين كتاب اين است كه من هن
رساندم، و آن را محتوى بهترين فرازهاى زيارت و اعمال برگزيده كه بايد هنگام زيارت انجام داد ديدم، كه همراه داشتن آن، 

ن ابى كه شامل ذكر مصائب امام حسيسازد، دوست داشتم كه زائر داراى كتنياز مىزائر را از كتابهاى كوچك و بزرگ ديگر بى
ف نياز سازد، اين كتاب را تأليعليه السّلام هنگام زيارت امام حسين عليه السّلام در كربلا باشد، و او را از كتابهاى ديگر بى

ولانى مطالب طكردم تا همراه مصباح الزاّئر قرار دهد، با توجّه به كمى وقت زائران با كمال فشردگى، مطلب را نوشتم، و از ذكر 
 خوددارى نمودم، و همين كتاب براى بازكردن درهاى اندوه به روى خواننده كافى است
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ايم، اين كتاب را با هاى مختصر، مطالب ارزشمندى را گنجاندهو موجب رستگارى مؤمنان خواهد شد، كه ما در همين واژه
هاى فرات( ناميدم، و آن را در سه )آه سوزان بر شهيدان كناره« ى الطّفوفالملهوف على قتل»استعانت از خداى مهربان به نام 

 بخش زير تنظيم نمودم.

 «مؤلّف»بخش اوّل: حوادث قبل از روز عاشورا بخش دوّم: حوادث روز عاشورا بخش سوّم: حوادث بعد از عاشورا 

 72ص:



 بخش اوّل: حوادث قبل از ماجراى عاشورا

 يه السّلام و مراسم ولادت اوولادت امام حسين عل

امام حسين عليه السّلام در شب پنجم ماه شعبان سال چهارم هجرت و به قولى در روز سوم شعبان سال سوم هجرت چشم به 
 «1» جهان گشود، و به قول ديگر آن حضرت در اواخر ماه ربيع الاولّ سال سوم متولّد شد، و اقوال ديگرى نيز گفته شده است.

 خواب امّ الفضلتعبير 

 گويد: قبل از ولادت «7» همسر عبّاس عموى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم «1» امّ الفضل

______________________________ 
(. در نسخه ديگر لهوف آمده: پس از ولادت امام حسين )ع( جبرئيل با هزار فرشته به حضور پيامبر )ص( آمدند و تبريك 1)

 طمه )س( نوزاد را نزد پيامبر )ص( آورد، پيامبر )ص( خرسند شد و نام او را حسين )ع( گذاشت.گفتند، فا

(. لبابه دختر حارث هلالى، مشهور به امّ الفضل همسر عبّاس عموى پيامبر )ص( بود، از عبّاس داراى هفت فرزند شد، او در 1)
فت و آمد داشت و هنگام قيلوله )قبل از ظهر( در خانه او مكّه بعد از خديجه )س( مسلمان شد، پيامبر )ص( به خانه او ر

 هجرى از دنيا رفت. 73خوابيد، اين بانوى ارجمند در سال مى

(. عبّاس از بزرگان قريش، و صاحب منصب سقايت حاجّ بود، قبل از هجرت، مسلمان شد، در مكّه اسلام خود را از روى 7)
 هجرى در مدينه از دنيا رفت. 71داشت. سرانجام در سال تقيّه مخفى مى
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اى از گوشت بدن پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم از بدن او جدا گرديد و امام حسين عليه السّلام در عالم خواب ديدم پاره
م، آن را خواستبر روى دامن من نهاده شد، به حضور رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم رفتم و خوابم را گفتم و تعبير 

ود، شاى امّ الفضل خواب نيكى ديدى اگر از خوابهاى راست باشد به زودى از فاطمه عليهما السّلام پسرى متولدّ مى»فرمود: 
گويد همان گونه كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم تعبير كرده بود، همان امّ الفضل مى« دهم تا شيرش بدهى.آن را به تو مى

 ه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم پس از تولّد حسين عليه السّلام، او را به من داد، و در آغوش گرفتم.طور شد ك

 گريه شديد پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم

بر  او را گويد: روزى به محضر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم آمدم، حسين عليه السّلام در آغوشم بود،امّ الفضل مى
رار بوسيد، او اددامن رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم نهادم، در اين ميان كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم او را مى



اى از ادرارش به لباس رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم رسيد، من )از روى ناراحتى( حسين عليه السّلام را كرد، قطره
 رفتم گريه كرد، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم در حال خشم به من فرمود:وشگون گ

 مهلا يا امّ الفضل! فهذا ثوبى يغسل، و قد اوجعت ابنى

 ، اى امّ الفضل! آرام باش، اين لباس من قابل شستشو است، تو پسرم را

 61ص:

للَّه عليه و آله و سلم را بشويم، وقتى به محضرش رسيدم ديدم گريه آزردى! برخاستم و رفتم آب آوردم تا لباس پيامبر صلى ا
كشند، جبرئيل نزد من آمد و به من خبر داد كه امّتم اين پسرم را مى»فرمود: « كنى؟اى رسول خدا! چرا گريه مى»كند، گفتم: مى

 «خداوند شفاعت مرا در روز قيامت به آنها نايل نكند.

 حضر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلمدوازده فرشته گوناگون در م

راويان حديث روايت كنند: پس از گذشتن يك سال تمام از تولّد امام حسين عليه السّلام ناگاه دوازده فرشته به محضر رسول 
، سومى ت گاوهاى گوناگون داشتند، يكى به صورت شير بود، ديگرى به صورخدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم آمدند، آنها چهره

هاى قرمز و چشمهاى گريان، به صورت اژدها و چهارمى به صورت انسان، و هشت فرشته ديگر به صورتهاى گوناگون با چهره
اى محمّد! به زودى به پسرت حسين عليه السّلام فرزند فاطمه عليهما السّلام همان »گفتند: پر و بالشان را گشوده بودند و مى

شود، و يه قابيل به هابيل وارد شد، و و پاداشى كه به هابيل داده شد، به حسين عليه السّلام نيز داده مىشود كه از ناحنازل مى
 «رساند.عذابى كه خداوند به قابيل رسانيد، به قاتلان امام حسين عليه السّلام نيز مى

 تسليت فرشتگان مقرّب

ه مقرّبى باقى نماند مگر اينكه به محضر رسول خدا صلى اللَّه عليه و هنگام تولّد امام حسين عليه السّلام در همه آسمانها، فرشت
 آله و سلم آمدند و سلام عرض كردند، و به آن حضرت در مورد مصيبت حسين عليه السّلام تسليت گفتند و آن حضرت را
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دند، و تربت قبر امام حسين عليه السّلام به پاداش عظيمى كه عوض شهادت حسين عليه السّلام به او داده خواهد شد با خبر كر
 را به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم نشان دادند. پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم در اين هنگام چنين نفرين كرد:

 اللّهمّ اخذل من خذله، و اقتل من قتله، و لا تمتّعه بما طلبه

 عليه السّلام را خوار كند، و قاتلش را بكش، و او را به مقصودش نرسان.، خدايا! خوار گردان كسى را كه حسين 



 سفر غم انگيز رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و دو خطبه كوتاه او

هنگامى كه امام حسين عليه السّلام دو ساله شد، براى رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم مسافرتى پيش آمد، ناگهان در 
يكى از  «1» «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»شد گفت: رهگذرها ايستاد و در حالى كه اشك از چشمانش سرازير مى يكى از

ر اين جبرئيل است كه از زمينى كه د»حاضران از علّت ناراحتى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم پرسيد، آن حضرت فرمود: 
ى رسول شخصى پرسيد: ا« گردد.دهد كه فرزندم حسين عليه السّلام در آن كشته مىاست به من خبر مىكنار فرات به نام كربلا 

 كشد؟خدا! چه كسى آن حضرت را مى

پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به سفر خود « نگرم.مردى كه نامش يزيد است، گويى به قتلگاه و مرقد حسين مى»فرمود: 
تى غمگين بازگشت، مردم در مسجد اجتماع كردند، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بر فراز منبر رفت، ادامه داد و پس از مدّ 

در حالى كه حسن و حسين عليهما السّلام در پيش رويش بودند، خطبه خواند، پس از خطبه، دست راستش را بر سر حسن 
 عليه السّلام و دست چپش

______________________________ 
باشد( و هنگام مصيبت براى تسلّى خاطر، خوانده بقره مى 146(. اين آيه به آيه استرجاع معروف است )و قسمتى از آيه 1)

 شود. )مترجم(.مى
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خدايا! محمّد بنده و رسول تو است، »را بر سر حسين عليه السّلام نهاد، سپس سرش را به سوى آسمان بلند كرد و عرض كرد: 
گذارم. و پاكترين خاندان من و برترين افراد خانواده و شجره من هستند، اين دو را بعد از خود در ميان امّتم به يادگار مىو اين د

شود، خدايا! كشته شدن در راه خدا را براى او جبرئيل به من خبر داد كه اين پسرم )حسين عليه السّلام( كشته و واگذاشته مى
همه حاضران با صداى « دات و سروران شهيدان قرار بده. خدايا! به قاتل و خواركننده او بركت نده.مبارك گردان، و او را از سا

 »بلند، زار زار گريستند، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به آنها فرمود: 

 أ تبكون و لاتنصرونه

عليه و آله و سلم در حالى كه رنگش برافروخته و سپس پيامبر صلى اللَّه « كنيد؟كنيد، ولى او را يارى نمى، آيا گريه مى
اش سرخ شده بود )به فراز منبر( بازگشتت و در حالى كه سرشك اشك از چشمانش سرازير بود خطبه كوتاه ديگرى چهره

 خواند، و فرمود:

بيتم و آنان كه اساس  گذارم كه عبارتند از: كتاب خدا و عترتم يعنى اهلاى مردم! من در ميان شما دو يادگار گرانقدر مى»
سرشتشان از من است، آنان كه وجودشان با آب و گل زندگى من آميخته شده، و ميوه من هستند، و اين دو )قرآن و عترت( از 

برم، و من از شما جز همديگر جدا نگردند تا در كنار حوض كوثر قيامت بر من وارد گردند، من در انتظار ديدارشان به سر مى



خوب  «1» خواهم و آن مودّت و دوستى نزديكان و خويشان من استردگارم خواسته و به آن امر فرموده نمىآن را كه پرو
 اى با آنها رفتار كنيد كه مبادا فرداى قيامت در كنار حوض كوثر، با وضعى با من ملاقات كنيد كه با آنهامتوجّه باشيد به گونه

______________________________ 
 (.17)سوره شورى، آيه « قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»به آيه (. اشاره 1)
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 «دشمنى كرده باشيد و آنها را كشته باشيد.

 دو پرچم سياه و پليد، و يك پرچم نورانى

آگاه باشيد! در روز قيامت سه پرچم، با هوادارانش از همين امّت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به دنبال گفتار قبل فرمود: 
 گردند:بر من وارد مى

ه ايستند، بها سياه و تاريك است كه فرشتگان از آن وحشت كنند، هواداران آن پرچم در روبروى من مىيكى از آن پرچم -1
 گويم: شما كيستيد؟آنها مى

 ا يكتاپرست از عرب هستيم.گويند: ماند مىآنها كه مرا فراموش كرده

 به آنها گويم: من پيامبر عرب و عجم هستم.

 آنها گويند: اى احمد! ما از امّت تو هستيم.

 به آنها گويم: شما پس از من با اهل بيت و عترتم و كتاب پروردگارم چگونه رفتار كرديد؟

 ع داشتيم كه آنان را از صفحه روزگار براندازيم.گويند: اما قرآن را ضايع نموديم، و در مورد عترت تو، حرص و ولآنها مى

 شوند.گردانم، و آنها با شدّت تشنگى و جگر سوخته و روى سياه از من دور مىمن از آنها روى مى

تر و تاريكتر از پرچم قبل است، به هواداران آن پرچم شوند كه سياهسپس پرچم ديگرى با هوادارانش بر من وارد مى -1
 گويم:مى

 گويند: اما درآنها مى« بعد از من با دو يادگار گرانقدرم، يادگار بزرگ و كوچك، قرآن و عترتم چگونه رفتار كرديد؟ شما»
 مورد يادگار اكبر )قرآن( با آن مخالفت كرديم،
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 اش نموديم.در مورد يادگار اصغر )عترت( آنها را خوار نموديم، و به طور كامل پاره پاره

 گويم: از من دور گرديد، آنها با شدّت تشنگى و با جگر سوخته و روى سياه از من دور گردند.به آنها 

سپس پرچم ديگرى با هوادارانش بر من وارد شوند كه هم پرچم و هم هوادارانش نورانى و درخشان هستند، به آنان گويم:  -7
 شما كيستيد؟

امّت محمّد و باقيمانده حق پرستان هستيم، كتاب خدا را دريافتيم، حلالش  ما يكتاپرست و اهل تقوا، و از»آنها در پاسخ گويند: 
را حلال و حرامش را حرام شمرديم، و خاندان محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم را دوست داشتيم و از آنان با همه امكاناتى 

به آنها گويم: مژده باد به شما، من محمّد پيامبر « كه براى يارى خود داشتيم يارى نموديم، و همراه آنها با دشمنانشان جنگيديم.
ان كنم. آنها در حالى كه سيراب و شادمشما هستم، شما در دنيا همان گونه بوديد كه گفتيد، آنگاه با آب كوثر، آنها را سيراب مى

 «1» هستند از نزد من بروند، سپس وارد بهشت شوند، و در آن هميشه خواهند ماند.

 ليد فرماندار مدينهنامه يزيد به و

پس از آن كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم از قتل حسين عليه السّلام خبر داد، زبان مردم مدينه همواره در گفتگوى 
نگريستند، و مقدمش را گرامى كرد، و آنها با نظر عظمت به حسين عليه السّلام مىشهادت حسين عليه السّلام حركت مى

 داشتند.مى

______________________________ 
 (. منظور از اين سه پرچم، به ترتيب پرچم بنى اميّه و بنى عبّاس و شيعيان حضرت على )ع( است.1)
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اى براى فرماندار نامه «1» هجرى از دنيا رفت و يزيد )كه لعنتهاى خدا بر او باد( 63در سال  «1» تا اينكه معاويه پسر ابو سفيان
دهيم كه از همه مردم مدينه به خصوص از نوشت، كه معاويه فلان وقت از دنيا رفت، به تو فرمان مى «7» مدينه وليد بن عتبه

حسين عليه السّلام براى خلافت من بيعت بگير، و اگر حسين عليه السّلام از بيعت كردن سرباز زد، با شمشير گردنش را بزن، 
 اش را نزد من بفرست.ريدهو سر ب

______________________________ 
گذار حكومت امويان در شام، در مكّه متولدّ شد، و هنگام فتح مكهّ مسلمان گرديد، در عصر خلافت ابو بكر (. معاويه پايه1)

عمر او را حاكم فرماندهى لشكر را تحت سرپرستى برادرش بر عهده گرفت. در عصر خلافت عمر، حاكم اردن شد، سپس 
دمشق نمود، در عصر خلافت عثمان، همه منطقه شام در اختيار او درآمد، و حاكمان شهرهاى اطراف تابع او شدند، پس از 



درنگ او را عزل كرد، معاويه قبل از وصول دستور عزل، از آن باخبر شد، به عثمان، هنگامى كه على )ع( به خلافت رسيد، بى
عثمان، آن را وسيله شورش بر ضدّ حكومت حضرت على )ع( قرار داد، و براى كشتن على )ع( بهانه خونخواهى از خون 

جنگهاى سختى را به راه انداخت، سرانجام با مكر و حيله )به سرنيزه قرار دادن قرآنها( جنگ صفّين را به نفع خود خاتمه داد، 
 .هجرت از دنيا رفت، و پسرش يزيد را خليفه خود نمود 63او در سال 

 63(. يزيد دوّمين طاغوت اموى در شام بود، در ماطرون متولّد شد، و در دمشق رشد و نمو كرد، پس از مرگ پدر، در سال 1)
زمام امور خلافت را به دست گرفت، جماعتى كه در رأسشان امام حسين )ع( بود با او بيعت نكردند، به خاطر اينكه غرق در 

بن عقبه جلّاد را مأمور سركوبى مردم مدينه كرد، و سه روز خون آنها را مباح نمود تا  مسلم 67فساد و آلودگى بود، در سال 
مردم مدينه برده يزيد شوند، مسلم بن عقبه جنايات ننگينى كرد، بسيارى از صحابه و تابعين را كشت، سرانجام يزيد در سال 

 ( )مترجم.(65 -74پس از سه سال و نه ماه خلافت از دنيا رفت. )تتمة المنتهى، ص  66

رفت، معاويه او را فرماندار مدينه نموده (. وليد بن عتبة بن ابى سفيان برادرزاده معاويه بود، از رجال بنى اميّه به شمار مى7)
پس از نامه به او )در مورد اخذ بيعت از  63در عصر خلافت معاويه، فرماندار مدينه شد، و يزيد در سال  41بود، او در سال 

بر اثر بيمارى طاعون درگذشت.  61( او را از فرماندارى عزل كرد، و به شام طلبيد و مشاور خود نمود، سپس در سال ع -حسين
 ( )مترجم(.163، ص 1)مرآة الجنان، ج 
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 مشورت وليد با مروان

وان نامه يزيد را خواند، و بيعت را به حضور طلبيد تا در اين مورد با او مشورت كند، پس از آنكه براى مر «1» وليد مروان
ن به جاى پذيرد، اگر مگرفتن با حسين عليه السّلام را مطرح كرد، مروان گفت: حسين عليه السّلام هرگز بيعت با يزيد را نمى

 پوشيدم، تااى كاش من به طور كلّى لباس هستى نمى»زدم. وليد )كه نسبتا آدم خوش نفسى بود( گفت: تو بودم گردنش را مى
 «اين پيشنهاد را نشنوم.

 گفتگوى وليد با امام حسين عليه السّلام

سپس وليد براى حسين عليه السّلام پيام فرستاد و او را به مقرّ فرماندارى فراخواند، امام حسين عليه السّلام با سى نفر از 
لام گزارش داد و بيعت با يزيد را از آن خاندان و غلامانش نزد وليد آمدند، وليد خبر مرگ معاويه را به امام حسين عليه السّ

 حضرت درخواست كرد.

 امام حسين عليه السّلام در پاسخ وليد چنين فرمود:

 «گيرد، هنگامى كه فردا مردم را دعوت كردى مرا نيز با آنها دعوت كن.اى امير! بيعت كردن لا بد در حضور مردم انجام مى»



______________________________ 
وان پسر حكم بن ابى العاص، نخستين خليفه بعد از خلافت بنى اميّه بود، كه حكومت مروانيان را آغاز كرد، او در مكّه (. مر1)

متولّد شد و در طائف رشد و نمو كرد، سپس ساكن مدينه شد، پيامبر )ص( او و پدرش را از مدينه به طائف تبعيد كرد، عثمان 
و كاتب خود قرار داد، پس از كشته شدن عثمان، مروان و عايشه به بصره رفتند و  در عصر خلافتش، او را از نزديكان خاصّ 

جنگ جمل را بر ضدّ حكومت على )ع( برپا نمودند، و در جنگ صفّين همراه معاويه بود، در عصر خلافت معاويه، يك سال 
بر اثر بيمارى طاعون  64اكن شام شد و در سال حاكم مدينه گرديد، سرانجام عبد اللَّه بن زبير او را از مدينه اخراج كرد، او س

 ( )مترجم(.76، ص 1تاريخ طبرى، ج  -765، ص 6درگذشت، و به گفته بعضى همسرش امّ خالد او را كشت. )اسد الغابه، ج 
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ردنش را كند گعت نمىاى امير! عذر حسين عليه السّلام را نپذير هم اكنون اگر بي»مروان كه در آنجا حاضر بود به وليد گفت: 
دهى كه گردن من تو فرمان مى «1» اى واى بر تو اى پسر زرقا»حسين عليه السّلام خشمگين شد و به مروان فرمود: « بزن.

ر! ما اى امي»سپس به وليد رو كرد و فرمود: « كنى.گويى و سرشت پليد خود را آشكار مىزده شود، سوگند به خدا دروغ مى
اللَّه عليه و آله و سلم و كانون رسالت هستيم و آستانه ما محل رفت و آمد فرشتگان است، دفتر هستى به  خاندان پيامبر صلى

كش و جنايتكار آشكار و گردد، يزيد مردى فاسق شرابخوار، آدمشود و صراط كمال به وسيله ما ختم مىوسيله ما باز مى
 »گستاخ است 

 و مثلى لا يبايع بمثله

ولى صبر كن تا صبح فرا رسد، ما با دقّت در اين موضوع بينديشيم كه كداميك « كند.فردى مثل او بيعت نمى ، شخصى مثل من با
 آنگاه امام حسين عليه السّلام از نزد وليد خارج شد.« از ما سزاوار خلافت و اخذ بيعت هستيم.

واى بر تو، تو خواستى دين و دنياى »وليد گفت: مروان به وليد گفت: چرا دستور مرا كه همان گردن زدن باشد؟ اجرا نكردى 
مرا به باد دهى، سوگند به خدا من دوست ندارم كه همه دنيا را مالك شوم در عوض دستم به خون حسين عليه السّلام آغشته 

ه ميزان كباشد، سوگند به خدا گمان ندارم كسى دستش را به خون حسين عليه السّلام بيالايد و با خدا ملاقات كند مگر اين
عملش سبك است، و خداوند در قيامت او را به خودش واگذارد، و او را از پليدى گناه پاك نسازد، و براى او عذاب دردناكى 

 «خواهد بود.

______________________________ 
ن بدكار و با سابقه سوء (. زرقاء به معنى كبود چشم است، و در اينجا كنايه از بدكار بودن است، چرا كه مادر مروان از زنا1)

گويى از اين رو است كه مادر ناپاكى تو را پرورانده است. از خواسته بفرمايد: تو كه اين گونه سخن مىبوده است، امام )ع( مى
 تو چه توقع؟ )مترجم(.
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 پاسخ شديد امام حسين عليه السّلام به مروان

اى بشنود، مروان با آن حضرت ملاقات كرد و به امام بيرون آمد تا خبر تازه صبح آن شب امام حسين عليه السّلام از خانه
 امام حسين عليه السّلام فرمود: سخنت چيست؟ بگو تا بشنوم.« من خير خواه تو هستم، از من پيروى كن تا نجات يابى.»گفت: 

امام  «كنى براى دنيا و آخرت تو بهتر است. كنم تا با امير مؤمنان يزيد بيعت كنى، اگر چنينمن به تو امر مى»مروان گفت: 
 حسين عليه السّلام فرمود:

، و على الاسلام السّلام، اذ قد بليت الامّة براع مثل يزيد، و لقد سمعت جدىّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه إنَِّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعوُنَ
 سفيانو آله و سلم يقول: الخلافة محرّمة على آل ابى 

گرديم، اگر با يزيد بيعت كنم بايد آخرين وداع را از اسلام بنمايم )و از اسلام جدا گردم( ، همه ما از خداييم و به سوى او بازمى
 فرمود:زيرا اسلام به رهبرى مانند يزيد گرفتار شده، و من از جدّم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم شنيدم مى

 دودمان ابو سفيان حرام است. دارى خلافت برعهده

بين امام حسين عليه السّلام و مروان سخن به دراز كشيد و سرانجام مروان در حالى كه به شدّت ناراحت و خشمگين بود از 
 امام جدا شد.

 حركت آگاهانه امام حسين عليه السّلام

السّلام از سرانجام حركتش آگاهى داشت، و هاى لازم براى ما روشن است كه امام حسين عليه مؤلّف گويد: پس از بررسى
اش همان بود كه با اطمينان خاطر به آن اقدام كرد، دلايل نقلى پيرامون آگاهى آن حضرت از ماجراى خونين كربلا فراوان وظيفه

 است از جمله:

خ صدوق رحمة اللَّه در كتاب ام به من خبر دادند، كه شيذكر كرده« غياث سلطان الورى»گروهى كه من نام آنها را در كتاب  -1
 امالى، از
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مفضّل بن عمر نقل كرده امام صادق عليه السّلام از پدرانش روايت نموده كه روزى حسين عليه السّلام به حضور برادرش امام 
ه عليه السّلام ب حسن عليه السّلام آمد )طبق روايات هنگام مسموم شدن امام حسن عليه السّلام بود( هنگامى كه چشم حسين

 كنى؟چهره برادر افتاد گريست، امام حسن عليه السّلام پرسيد: چرا گريه مى

 »حسين عليه السّلام فرمود: 



 ابكى لما يصنع بك

امام حسن عليه السّلام فرمود: آنچه بر من وارد شود زهرى است « شود.ام به خاطر آن مصائبى است كه بر تو وارد مى، گريه
 شوم.خورانند، و به وسيله آن كشته مىمن مى كه آن را به

 و لكن لا يوم كيومك يا ابا عبد اللَّه، يزدلف اليك ثلاثون الف رجل يدعّون انّهم من امّة جدنّا محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم

حاصره كنند، در حالى كه ادّعا ...، ولى هيچ روزى به سختى روز )شهادت( تو اى ابا عبد اللَّه نيست، كه سى هزار نفر تو را م
دهند، و همه آنها خود را براى كنند از امّت جدّ ما محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم هستند، خود را به اسلام نسبت مىمى

ن ر اياند، داحترامى به حريم تو، و به اسارت گرفتن اهل بيت تو و غارت خيام تو آماده كردهكشتن و ريختن خون تو، و بى
هنگام است كه خداوند لعنتش را شامل حال بنى اميّه كند، و آسمان خون و خاكستر بر سر مردم بباراند، و هر چيزى حتى 

 گريند.حيوانات وحشى و ماهيان درياها براى مصيبت تو مى

در قسمت پايانى كتاب خود جماعتى از افرادى كه به آنها اشاره كردم به اسناد خود از عمر نسّابه رحمة اللَّه نقل كنند كه  -1
به اسناد خود از جدّش محمّد بن عمر نقل كند كه از عمر بن على بن ابى طالب شنيدم كه به دائيهاى من « الشّافى في النّسب»

 گفت:)فرزندان عقيل( مى

ردم، تنها يافتم عرض كهنگامى كه برادرم حسين عليه السّلام در مدينه بيعت با يزيد را رد كرد، من به محضرش رفتم، او را »
 جانم به قربانت اى ابا
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 به اينجا كه رسيدم گريه گلويم را گرفت و منقلب -عبد اللَّه برادرت امام حسن عليه السّلام از پدرش على عليه السّلام نقل كرد
عرض  «شوم؟خبر داد كه من كشته مىآيا »اش چسبانيد و فرمود: امام حسين عليه السّلام مرا به سينه -ام بلند شدشدم، ناله

 كردم: خدا آن روز را نياورد اى پسر رسول خدا.

شد كه خود را كنار آرى چه مى»عرض كردم: « دهم، آيا او خبر از قتل من داد؟تو را به حق پدرت سوگند مى»فرمود: 
 رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به امام حسين عليه السّلام در پاسخ فرمود: پدرم فرمود« كردى؟كشيدى و بيعت مىنمى

آيا گمان  «1» شويم، و قبر من )در كربلا( نزديك قبر پدرم )در نجف اشرف( خواهد بودمن خبر داد كه او و من هر دو كشته مى
 كنى كه آنچه تو به آن آگاه هستى من آگاه نيستم؟مى

 اباها شاكية ما لقيت ذريّتها من امّته، و لا يدخل الجنّة احدا آذاها في ذريّّتها و انّه لا اعطى الدّنيّة من نفسى ابدا، و لتلقين فاطمة



روم، روز قيامت در آن هنگام كه فاطمه عليها السّلام با پدرش ، همانا حقيقت اين است كه من هرگز زير بار پستى و ذلّت نمى
رسيده به آن حضرت خواهد كرد، احدى از كسانى كه حضرت كند، شكوه آنچه را كه از ناحيه امّت پدر، به فرزندانش ملاقات مى

 گردند.اند، وارد بهشت نمىزهرا عليها السّلام را در مورد فرزندانش آزرده

 آيا كشته شدن در راه خدا سعادت است يا هلاكت؟

ارى را ند كه خداوند چنين ككناند چنين گمان مىنظرانى كه به مقام ارجمند و سعادتمندانه شهادت پى نبردهگويا بعضى از كوته
 )شهادت

______________________________ 
 (. يعنى فاصله بين قبر من و قبر پدرم نزديك است، زيرا بين كربلا و نجف حدود دوازده فرسخ است. )مترجم(.1)
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 توان، خدا را پرستيد.در راه خدا را( عبادت قرار نداده است، و با كشته شدن نمى

 فرمايد:ه مىپرستيدند، آنجا كانديشد سخن قرآن راستگو را نشنيده كه قومى خدا را با كشته شدن مىآيا شخصى كه اين گونه مى

ار براى ك، به سوى خالق خود باز گرديد و خود را بكشيد، اين بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خيَْرٌ لكَمُْ عِنْدَ بارِئِكمُْ  فَتُوبُوا إِلى
با ) وَ لا تُلْقُوا بِأيَْديِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ كننده گويا پنداشته معنى آيهاشكال «1» (46شما در پيشگاه پروردگارتان بهتر است. )بقره/ 

ا اين است كه خود را به كشتن ندهيد. در صورتى كه قتل در راه خدا نه تنه «1» دستهاى خود، خويش را به هلاكت نيفكنيد(
از مولاى ما امام صادق عليه السّلام روايتى در تفسير « مقتل»هلاك نيست، بلكه از عاليترين درجات سعادت است مؤلّف كتاب 

اين آيه )و لا تلقوا ...( نقل كرده كه بسيار شايسته دقّت است، و آن اينكه از اسلم )بن ابى عمران( روايت شده گفت: جنگ 
ا )سپاه اسلام( در برابر سپاه كفر قرار گرفتيم، سپاه دشمن در دو صف قرار داشتند كه بر اثر نهاوند يا جنگ ديگرى بود، و م

بسيارى جمعيّتشان، به اندازه طول و عرض صفهاى آنها در هيچ جنگى نديده بودم، روميان پشتشان را به ديوار )قلعه( شهرستان 
 )قسطنطنيّه( چسبانيده بودند، در اين ميان

______________________________ 
پرستى (. اين آيه بيانگر فرمان موسى )ع( به گوساله پرستان است كه توبه كنند، و همديگر را بكشند، تا آثار گناه گوساله1)

ند، و آنان رسيدشدند به مقام شهادت مىمحو گردد، كه به گفته علّامه طبرسى در مجمع البيان آنها كه در اين درگيرى كشته مى
( ناگفته نماند كه مفسّران در تفسير اين آيه، 117، ص 1و  1ماندند به شرايط توبه عمل كرده بودند )مجمع البيان، ج مىكه باقى 

 اند )مترجم(.بحثها و گفتگوهاى بسيار كرده

 .124(. سوره بقره، آيه 1)
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 لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ»جنگيد تا كشته شد( بعضى از افراد ما گفتند: يكى از مسلمانان از ميان سپاه ما به قلب لشكر دشمن زد )و با آنها 
ما ابو ايّوب انصارى )صحابى معروف( گفت: ش« القى نفسه الى التّهلكة، شگفتا!! اين مرد با دست خود، خود را به هلاكت افكند.

كنيد، چنين تأويلى ن تأويلى )غلط( مىاين آيه را در مورد اين مرد كه براى تحصيل مقام شهادت به دشمن حمله كرد چني
درست نيست )بلكه مطلب به عكس است و اين مرد مطابق همين آيه حمله كرد و كشته شد، توضيح اينكه:( آيه در مورد ما 

 هانصار )مسلمانان مدينه( نازل شده است، در آن هنگام كه ما بر اثر يارى رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و اشتغال ب
اجراى اهداف آن حضرت، اهل و اموال خود را از دست داديم و همه چيز مادّى ما از بين رفت،، و يك چنين ذهنيّتى در بين 
ما به وجود آمد كه بر اثر اشتغال به اجراى دستورهاى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم همه چيزمان از دستمان رفت، خداوند 

كرديم( با دست خود به هلاكت كرد كه خود را با اين افكار )كه اى كاش اموال خود را انفاق نمىدر ردّ ما اين آيه را نازل 
ان هايتبنا بر اين معنى آيه فوق اين است: اگر شما از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم جدا شده و در خانه «1» نيفكنيد.

ايد، اين آيه بر ردّ تصميم ما بود كه مشمول خشم خدا شده و هلاك شده ايد، وبيارميد، خود را با دست خود به هلاكت افكنده
 ندكخواستيم در خانه بمانيم و به زندگى مادّى خود سامان بخشيم، و كارى به جهاد نداشته باشيم و ما را تحريص مىمى

______________________________ 
ر الدّر كند. داستان فوق، در تفسياين مطلب را تأييد مى« و در راه خدا انفاق كنيد للَّهِوَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ا»(. چنان كه آغاز آيه 1)

 .( )مترجم(.16، ص 1بقره آمده است. )الميزان ج  124المنثور ذيل آيه 
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ن قهرمانانه به دشم كه به ميدان جنگ براى جنگيدن حركت كنيد، بنا بر اين، اين آيه در مورد هلاكت آن مردى نازل نشده كه
دارد كه مانند من دست به يورش بزنيد، آن مردى نمايد و عملا اعلام مىكند و سپاه اسلام را براى جنگ تحريك مىحمله مى

ما در مقدّمه كتاب گفتيم كه اولياى خدا  «1» كه در پرتو جهاد در راه خدا به اميد پاداش آخرت، خواهان مقام شهادت است.
نمايند، و بعد نيز در اين باره سخن برند، و آن را با عشق و شور استقبال مىمه حقّ از جهاد در راه خدا لذّت مىبراى اعلاى كل
 خواهيم گفت.

______________________________ 
خود  ارجلب كنم: مولانا در اشع« آيه هلاكت»(. در اينجا مناسب است نظر شما را به يكى از داستانهاى مثنوى در رابطه با 1)

رفت، ولى در آخر گويد: حضرت حمزه عموى پيامبر اسلام )ص( در سنين جوانى در جنگها با پوشيدن زره به جنگ مىمى
ه پوشى و خود را باى زره نمىچرا اكنون كه پيرشده»رفت، از او پرسيدند: عمر و بعد از پذيرش اسلام، بدون زره به جنگ مى

 داد: حمزه چنين پاسخ« افكنى؟هلاكت مى

 ديدم وداع اين جهانمرگ مى  گفت حمزه چون كه بودم من جوان



 نيستم اين شهر فانى را زبون  ليك از نور محمّد )ص( من كنون

 بگيرد او به دست« لا تلقوا»امر   است« تهلكه»آنكه مردن پيش چشمش 

 آيد مر او را در خطاب« سارعوا»  وانكه مردن پيش او شد فتح باب

 العجل اى حشربينان سارعوا  بينان بارعواالحذر اى مرگ

 البلا اى قهربينان اترحوا  بينان افرحواالصّلا اى لطف

، )بشتابيد به سوى آمرزش مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ سارعُِوا إِلى آل عمران: 177اشاره به آيه « سارعوا»در شعر چهارم جمله 
عر دانند بايد بترسند، آرى بترسيد. معنى شمصرع اولّ شعر پنجم اين است: آنان كه مرگ را فنا مىباشد. معنى پروردگارتان( مى

 ششم اين است:

بين و اى بينندگان قهر الهى اندوهگين نگريد شادمان گرديد، و هان اى تبهكاران كوتههان اى رادمردانى كه لطف الهى را مى
 ( )مترجم(.155)ديوان مثنوى به خط ميرخانى، ص « شويد.
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 ورود حسين عليه السّلام به مكّه و پاسخ او به نصايح سران قوم

رجب سال  11اند: پس از گفتگوى وليد و مروان با امام حسين عليه السّلام، فرداى آن شب ]كه روز راويان حديث نقل كرده
هجرى به مكهّ  63نمودند، و در روز سوّم شعبان سال  هجرى بود[ حسين عليه السّلام با همراهان خود به سوى مكهّ حركت 63

امام حسين عليه السّلام بقيه ماه شعبان، و ماه رمضان و شوّال و ذى قعده و تا هشتم ذى حجّه )چهار ماه و پنج  «1» رسيدند.
د( عبد كردنكرده و گفتگو مى روز( در مكهّ ماندند در اين هنگام )در ميان افراد گوناگونى كه با امام حسين عليه السّلام ملاقات

م االلَّه بن عبّاس رضوان خدا بر او )پسر عموى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و على عليه السّلام( و عبد اللَّه بن زبير، نزد ام
 حسين عليه السّلام آمدند و از آن حضرت خواستند )كه از سفر به عراق( خوددارى كند.

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم مرا به اين كار امر فرموده است، و من آن را انجام »فرمود:  امام حسين عليه السّلام
عبد اللَّه بن عبّاس از نزد امام حسين عليه السّلام خارج شد، در حالى كه از روى دلسوزى نسبت به امام صدا « خواهم داد

بن عمر به محضر امام حسين عليه السّلام آمد، و به امام عليه السّلام سپس عبد اللَّه « وا حسيناه!، آه! حسين جان.»زد: مى
 ريزى دور نگه دارد، امام حسين عليه السّلام به او فرمود:عرض كرد: با سران گمراه، صلح كند و خود را از جنگ و خون

 اى ابو عبد الرّحمن! آيا توجّه ندارى كه دنيا در نزد خدا به قدرى»



______________________________ 
نويسد: امام حسين )ع( و همراهان شبانه، كه شب هجرى( در كتاب ارشاد خود مى 617(. ولى شيخ مفيد )وفات يافته سال 1)

 -71، ص 1رجب بود، از مدينه حركت كردند و شب جمعه سوم شعبان، به مكّه رسيدند )ترجمه ارشاد مفيد، ج  15يك شنبه 
 ( )مترجم(.76

 46ص:

ست است كه سر بريده يحيى بن زكريّا )به خاطر نهى از منكر( به عنوان هديه نزد )طاغوت( پليدى از پليدهاى بنى اسرائيل پ
دانى كه بنى اسرائيل در فاصله كوتاه بين طلوع صبح و طلوع آفتاب، هفتاد پيامبر را كشتند، سپس به طور فرستاده شد، آيا نمى

اند؟ خداوند در عذاب رسانى به به خريد و فروش مشغول شدند، گويى هيچ كارى انجام ندادهعادى به بازارهاى خود رفتند و 
آنها شتاب نكرد، بلكه مدتّى به آنها مهلت داد؟ سپس آنان را با انتقام سخت در چنبره عذاب دردناك خود افكند، اى ابو عبد 

 «الرّحمن! از خدا بترس و دست از يارى من برمدار.

 پيامهاى مردم كوفه به امام حسين عليه السّلامها و نامه

ن سليمان ب»مردم كوفه از ورود امام حسين عليه السّلام به مكّه معظّمه و خوددارى او از بيعت با يزيد با خبر شدند، در خانه 
ش آخر سخنان اجتماع كردند، وقتى كه جمعيت كامل شد، سليمان در حضور آنها سخنرانى كرد، و در قسمت «1» «صرد خزاعى
 چنين گفت:

دانيد كه معاويه از دنيا رفت، و به نزد پروردگارش شتافت و به سزاى كردارش رسيد، اكنون پسرش يزيد اى شيعيان! شما مى
به جاى او نشسته و حسين بن على عليه السّلام با او به مخالفت برخاسته، و براى نجات از گزند طاغوتهاى خاندان ابو سفيان 

 مكّه آمده است، شما شيعه گريزان به

______________________________ 
(. سليمان بن صرد خزاعى از اصحاب پيامبر )ص(، و از فرماندهان لشكر على )ع( در جنگ جمل و صفّين بود، در كوفه 1)

 رسيد. )مترجم(. ه. ق به عنوان گروه تواّبين بر ضدّ بنى اميّه قيام كرد و سرانجام به شهادت 64سكونت نمود، در سال 

 41ص:

حسين عليه السّلام هستيد و شيعه پدرش على عليه السّلام از قبل بوديد، امروز امام حسين عليه السّلام نياز به يارى شما دارد، 
لاع او اطّ ها بهجنگيد، پشتيبانى خود را با ارسال نامهكنيد و با دشمنانش مىدانيد و اطمينان داريد كه او را يارى مىاگر مى

 د.يابيد، آن بزرگوار را فريب ندهيهمّتى داريد و انجام وظيفه در اين راه را در وجود خود نمىبرسانيد، و اگر ترس سستى و بى

 حاضران پس از اين سخنرانى، براى امام حسين عليه السّلام چنين نامه نوشتند:



ؤمنان عليه السّلام از جانب سليمان بن صرد خزاعى، مسيّب بن به نام خداوند بخشنده مهربان به سوى حسين پسر على امير م»
و ساير شيعيان از مؤمنان، سلام بر تو، اما بعد:  «6» عبد اللَّه بن وائل «7» ، حبيب بن مظاهر«1» رفاعة بن شدّاد «1» نجيّه

دشمن جبّار و پركينه جاهل حمد و سپاس خداوندى را كه دشمن تو و دشمن پيشين پدرت )معاويه( را در هم شكست، همان 
و ستمگرى كه شؤون رهبرى اين امّت را غصب كرد، و اموال مردم را چپاول نمود، و با زور و قلدرى، بدون رضايت مردم، بر 

 آنها سلطنت كرد، سپس نيكان مردم را كشت و بدان را باقى گذارد،

______________________________ 
از تابعين و رئيس قوم خود، و از ياران على )ع( در جنگ جمل و نهروان و صفّين بود، سرانجام (. مسيّب بن نجيّه )يا نجبه( 1)

به شهادت  64همراه سليمان بن صرد، به خونخواهى از خون حسين )ع( قيام كردند او كه پارساى شب و شير روز بود، در سال 
 رسيد.

 به شهادت رسيد. 66لى كوفه بود، در سال (. رفاعه از قاريان قرآن و شجاعان شيعه على )ع( از اها1)

(. حبيب بن مظهّر اسدى از تابعين و فرماندهان شجاع و از ياران على )ع( در جنگهايش از ساكنان كوفه و از شيعيان على 7)
 سالگى در كربلا به شهادت رسيد. 14عليه السّلام بود، و در 

 )مترجم((. از اصحاب على )ع( و شيعيان نزديك آن حضرت بود. 6)

 45ص:

و مال خدا را دست به دست در چنگال ستمگران و متجاوزان قرار داد، از رحمت خدا دور باد همان گونه كه قوم ثمود از 
رحمت دور شدند. اينك عرض ما اين است كه ما امام و رهبرى جز تو نداريم، به سوى ما بيا، شايد خداوند به وسيله تو 

برد، ما نزد او در قصر فرماندارى به سر مى «1» [حق به گرد هم آورد، نعمان بن بشير ]حاكم كوفهاجتماع ما را بر اساس 
كنيم، اگر خبر حركت نماييم، و همراه او براى نماز عيد حركت نمىكنيم و در نماز جمعه و جماعت او شركت نمىاجتماع نمى

تا به سوى شام برود، سلام و رحمت و بركات خدا بر تو اى پسر رسول كنيم تو به سوى ما برسد، ما نعمان را از كوفه اخراج مى
آنگاه اين نامه را به محضر « خدا، و بر پدرت كه قبل از تو بود و حول و قوتّى جز از ناحيه عنايت خداى علىّ اعلى نيست.

 امام حسين عليه السّلام فرستادند.

 هاى بسيار تا دوازده هزار نامهنامه

ها هر كدام با امضاى يك نفر، دو نفر، سه نفر و فرستادن نامه، جماعتى كه حامل صد و پنجاه نامه كه آن نامه دو روز بعد از
چهار نفر بود، و همگى از امام حسين عليه السّلام تقاضاى تشريف فرمايى به كوفه را نموده بودند، به سوى مكّه رهسپار شدند، 

 دادند. ها را به امام حسين عليه السّلامو نامه

 كرد، تاها خوددارى مىامام عليه السّلام در عين حال از پاسخ دادن به نامه



______________________________ 
(. نعمان بن بشير، نسبت به ديگران، آدم متين و خوش نفسى بود، از اهالى مدينه بود، در شام سكونت نمود و قاضى دمشق 1)

رديد، پس از مرگ يزيد با عبد اللَّه بن زبير بيعت كرد، سرانجام به دست يكى از شد، حاكم يمن، سپس كوفه و سپس حمص ك
كشته شد. وى همان كسى است كه سرپرستى اسيران را بر عهده گرفت كه از شام به  64مخالفان عبد اللَّه بن زبير، در سال 

 مدينه ببرد، و با آنها خوشرفتارى نمود. )مترجم(.

 42ص:

 رسيد، كه تعداد مجموع آنها دوازده هزار نامه گرديد.هاى پى در پى مىروز ششصد نامه به آن حضرت رسيد، نامهاينكه در يك 

 آخرين نامه به امام حسين عليه السّلام، و تصميم آن حضرت

دند، و رهسپار مكّه شهاى فوق، دو نفر به نامهاى: هانى بن هانى سبيعى، سعيد بن عبد اللَّه حنفى، از كوفه پس از فرستادن نامه
 اى را كه آخرين نامه كوفيان به امام حسين عليه السّلام بود، به آن حضرت تقديم كردند، در آن نامه چنين آمده بود:نامه

به سوى حسين بن على امير مؤمنان عليه السّلام از طرف شيعيان او و شيعيان پدرش، اما بعد، همانا مردم در انتظار ورود شما »
برند، آنها رأيى جز رأى تو را ندارند، اى پسر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به سوى ما شتاب كن، و در ىبه سر م

هاى درختان به ثمر رسيده بوستانها و گياهان، خرّم و پربرگ شده است، حركت به سوى كوفه بشتاب كه باغها سرسبز و ميوه
اند، سلام و رحمت و بركات خدا رى مجهزّ براى استقبال از ورود شما آماده شدهدانيد تشريف بياوريد، كه لشكاگر صلاح مى

 «.بر تو و بر پدرت كه قبل از تو بود

به من خبر دهيد كه چه اشخاصى در نوشتن اين نامه با شما »امام حسين عليه السّلام به آورندگان نامه هانى و سعيد فرمود: 
حجّار بن ابجر، يزيد بن حارث،  «1» ى فرزند رسول خدا! افرادى مانند شبث بن ربعى،آنها جواب دادند: ا« اند؟همدست بوده

 يزيد بن رويم، عروة بن قيس،

______________________________ 
كنند، او عصر پيامبر )ص( را درك (. شبث بن ربعى رئيس خاندان مضر در كوفه بود، او را به عنوان منافق چند چهره ياد مى1)

مسلمان شد، بعد از رحلت پيامبر )ص( زنى به سجاح ادّعاى پيامبرى كرد، او به پيروان سجاح پيوست، سپس به اسلام كرد و 
بازگشت، جزء خون خواهان عثمان بود، از دژخيمان معاويه شد، مأمور ترور امام حسن )ع( گرديد، سرانجام به جنگ امام 

 هجرى در كوفه مرد. )مترجم(. 13نوشته بود، و در سال حسين )ع( آمد با اينكه براى آن حضرت نامه دعوت 

 63ص:

 عمرو بن حجّاج و محمّد بن عمير بن عطارد )كه هر كدام از سران قوم هستند( با ما همدست بودند.



د و مقام ودر اين هنگام امام حسين عليه السّلام برخاست و كنار كعبه رفت و دو ركعت نماز در بين ركن و مقام )بين حجر الاس
 ابراهيم( خواند، سپس طلب خير از خدا كرد، آنگاه مسلم بن عقيل عليه السّلام را به حضور طلبيد تا او را روانه كوفه كند.

 مسلم بن عقيل سفير امام حسين عليه السّلام در كوفه و بيعت مردم با او

هاى مردم كوفه خبر داد، و ا طلبيد، و او را از نامهر «1» امام حسين عليه السّلام پسر عمويش مسلم بن عقيل عليه السّلام
 جواب پذيرش دعوت كوفيان را در

______________________________ 
ع( بود، و از تصميم قاطع و آگاهى در سطح بالا و شجاعت ممتاز بهره كافى داشت،  -(. مسلم پسر بزرگ عقيل )برادر على1)

قيّه )س( دختر حضرت على )ع( همسرش بود، امام حسين )ع( او را به كوفه فرستاد داماد عمويش على )ع( بود، زيرا حضرت ر
هجرى قمرى از مكّه حركت  63تا از مردم در مورد قبول امامت امام حسين )ع( بيعت بگيرد، مسلم )ع( در نيمه رمضان سال 

روز  61شهادت رسيد، بنا بر اين حدود  كرد، و ششم ماه شوّال وارد كوفه شد، روز هشتم ذى حجّه خروج كرد، و روز نهم به
 در كوفه بود.

بارگاه ملكوتى و مرقد منوّرش در كوفه كنار مسجد اعظم كوفه است. شرح زندگانى مسلم )ع( داراى ابعاد گوناگون است، در 
 )تأليف مترجم( مراجعه شود.« مسلم بن عقيل پيشتاز شهيدان كربلا»اين باره به كتاب 

ابق نقل بعضى نه نفر از برادران مسلم )ع( در كربلا به شهادت رسيدند، فرزندان مسلم )ع( غير از طفلان قابل توجه اينكه: مط
 مسلم )ع( سه نفرشان در كربلا شهيد شدند.

كه نامشان عبد اللَّه و محمد بود، و دخترى به نام عاتكه كه هنگام هجوم دشمن براى غارت خيمه، زير دست و پا كشته شد 
 )مترجم(.

 61ص:

 اى نوشت و به مسلم عليه السّلام داد، كه در فرازى از آن نامه چنين آمده است:نامه

 قد نفذت اليكم ابن عمّى مسلم بن عقيل، ليعرّفنى ما انتم عليه من الرّأى

ما با و روش ش ، پسر عمويم مسلم بن عقيل را به سوى شما فرستادم، تا از نزديك وضع شما را بنگرد و مرا به تصميم و راه
 خبر سازد.

حضرت مسلم عليه السّلام به سوى كوفه رهسپار شد، وارد كوفه گرديد و نامه امام حسين عليه السّلام را براى آنها خواند، آنها 
 بسيار خرسند شدند كه امام حسين عليه السّلام به كوفه خواهد آمد.



ردند، شيعيان در خانه مختار رفت و آمد كرده و با حضرت مسلم ك «1» آنگاه حضرت مسلم عليه السّلام را وارد خانه مختار
نمودند. حضرت مسلم عليه السّلام نامه امام حسين عليه السّلام را در حضور اجتماع شيعيان در خانه عليه السّلام ملاقات مى

لم جده هزار نفر از شيعيان با حضرت مسكردند، تا اينكه هيمختار، قرائت كرد، مردم هنگام شنيدن نامه امام عليه السّلام گريه مى
 عليه السّلام بيعت كردند.

______________________________ 
(. مختار در طائف متولّد شد، سپس با پدرش به مدينه منتقل شدند و در آن جا همواره با بنى هاشم همسويى و رفت و آمد 1)

از شهادت على )ع( ساكن بصره شد، به دستور ابن زياد )كه در  داشتند، مختار در عراق از ياران حضرت على )ع( بود، و پس
آن هنگام فرماندار بصره بود( مختار را دستگير و زندانى نمودند، سپس با وساطت شوهر خواهرش پسر عمر، به طائف تبعيد 

قاتلان حسين )ع( را به گرديد، بعد از مرگ يزيد، براى خونخواهى از خون حسين )ع( به كوفه آمد، انقلاب كرد، پيروز شد و 
هجرى قمرى به شهادت رسيد،  61مجازات سختى رسانيد، سرانجام در جنگ بين سپاه او و سپاه مصعب بن زبير، در سال 

 مرقد شريفش در كوفه در راهرو حرم حضرت مسلم )ع( است. )مترجم(.

 61ص:

 گزارش به يزيد، و نصب ابن زياد به عنوان فرماندار جديد كوفه

عبد الله بن مسلم باهلى و عمارة بن وليد و عمر بن سعد )كه هر سه از هواداران حكومت يزيد بودند و در كوفه سكونت داشتند( 
اى براى يزيد نوشتند، و ماجراى ورود حضرت مسلم عليه السّلام را به كوفه و بيعت مردم با او را در آن نامه گزارش دادند نامه

اران مسلم عليه السّلام نعمان بن بشير را از فرماندارى كوفه عزل كرده، و شخص ديگرى را به جاى و يادآورى كردند كه طرفد
 اند.او نصب نموده

كه در آن وقت حاكم بصره بود نوشت و او را با  «1» اى به عبيد اللَّه بن زيادنامه آنها وقتى كه به دست يزيد رسيد، يزيد نامه
و ماجراى مسلم بن عقيل عليه السّلام و امام حسين عليه السّلام را در آن نامه يادآورى نمود حفظ سمت، فرماندار كوفه نمود، 

 و تأكيد شديد كرد كه در كوفه، كار را بر مسلم عليه السّلام سخت بگير و او را به قتل برسان.

 عبيد اللَّه پس از دريافت نامه آماده حركت به سوى كوفه شد.

______________________________ 
(. عبيد اللَّه پسر زياد بن ابيه در بصره متولّد شد، و هنگام مرگ پدر در عراق در كنار پدر بود، سپس به شام رفت، عمويش 1)

حاكم بصره  44حاكم خراسان نمود، او دو سال در خراسان حكومت كرد، سپس معاويه او را در سال  47معاويه او را در سال 
بعد از مرگ معاويه، يزيد او را از آن مقام باقى داشت، سپس او را فرماندار  63بصره بود، تا در سال كرد، او همچنان فرماندار 

بصره و كوفه كرد، هنگامى كه يزيد از دنيا رفت، ابن زياد در بصره ادّعاى خلافت كرد، مردم بصره با او بيعت كردند، ولى پس 
ت، تا اينكه در عصر قيام مختار، با لشكر شام به سوى عراق حركت كرد، از مدتّى كوتاه بر ضد او شوريدند، او به شام گريخ



 نام داشت كه به آلودگى« مرجانه»در سرزمين خازر از اراضى موصل به دست ابراهيم پسر مالك اشتر به هلاكت رسيد، مادر او 
 و بدكارى معروف بود.
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 نامه امام حسين عليه السّلام به سران شيعه بصره

اى براى بزرگان شيعه بصره نوشت و به وسيله غلامش به نام سليمان بن رزين كه به كنيه ابو رزين امام حسين عليه السّلام نامه
به سوى آنها فرستاد. امام عليه السّلام در آن نامه آنها را به يارى و اطاعت دعوت كرده بود، دو نفر از آنان  «1» شدخوانده مى

 د بن مسعود نهشلى و منذر بن جارود عبدى.عبارت بودند از: يزي

 سخنرانى يزيد بن مسعود در بصره، و پاسخ قوم به او

 هاى تميم و حنظله و سعد را فراخواند، وقتى اجتماع كردند، گفت:يزيد به مسعود، قبيله

فقرات،  ند به خدا تو همانند ستونبه! سوگبه»آنها گفتند: « نگريد؟اى بنى تميم! موقعيّت و مقام مرا در ميان خودتان چگونه مى»
ز جمع هدفم ا»يزيد بن مسعود گفت: « اى.اى، و از ما پيشى گرفتهباشى، در مركز شرافت فرود آمدهو رئيس افتخارات ما مى
 «خواهم با شما مشورت كنم، و براى وصول به هدف از شما كمك بخواهم.كردن شما اين بود كه مى

______________________________ 
منذر به »(. چنان كه ذكر خواهد شد، سليمان نامه امام )ع( را به بصره آورد و به سران بصره ارائه داد، يكى از آن سران، 1)

بود، منذر از ترس جان خود، به گمان اينكه شايد جاسوس ابن زياد باشد، او را )در همان شبى كه ابن زياد، صبح آن « جارود
اد آورد، ابن زياد نامه امام حسين )ع( را خواند، سپس همان دم به جلّادانش دستور داد گردن سليمان عازم كوفه شد( نزد ابن زي

و  172، ص 66را زدند، و سپس پيكر مطهّرش را به دار آويختند، و او به اين ترتيب به شهادت رسيد. )اقتباس از بحار، ج 
 ( )مترجم(.763
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كنيم كه با نظر صائب به يارى تو بپردازيم، بگو تا خواهيم و سعى و كوشش مىا خير تو را مىسوگند به خدا م»آنها گفتند: 
سوس ارزش، و هلاكت و نابوديش افاى است بىمعاويه از دنيا رفته است و سوگند به خدا مرده»يزيد بن مسعود گفت: « بشنويم.

متزلزل گرديد، او براى خود از مردم بيعت گرفت، و گمان  هاى ستمندار، با مرگ او درهاى ظلم و گناه شكسته شد، و ستون
كرد كه آن را استوار نمود، ولى هرگز او به مقصود نرسيد، او براى وصول به اهداف شوم خود كوشش كرد، ولى سوگند به خدا 

د و زشتيها مفاسبه نتيجه نرسيد، و از مشورتش جز رسوايى، چيزى به دست نياورد، اكنون پسرش يزيد شرابخور و سردسته 
خواهد خود را رهبر آنها سازد، با اينكه بردباريش كند، و بدون رضايت مردم مىبرخاسته و ادّعاى خلافت بر مسلمانان مى



كنم كه جهاد و جنگ با او شناسد، من سوگند نيك به خدا ياد مىاندك و دانشش كم است و به اندازه جاى پايش حق را نمى
 جهاد و جنگ با مشركان برترى دارد. در راه پيشرفت دين، از

دار و و اين حسين عليه السّلام پسر على عليه السّلام و پسر دختر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم، داراى شرافت ريشه
قام رهبرى متر و سزاوارتر به امر خلافت و پايان است كه قطعا شايستهرأى نيك و استوار و فضيلت غير قابل توصيف، و علم بى

است، زيرا او با توجّه به سابقه و سن و سال و قرابتش به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم از همه برتر است، نسبت به 
زيردستان مهربان، نسبت به بزرگان متين و نيك روش، و نسبت به ملّت، نگهبان و رهبرى بزرگوار است، خداوند به وسيله او 

 ام كرده، و آداب و موعظه را به طور كامل به مردم رسانده است. بنا بر اينحجّت را بر مردم تم
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 ]منظور احنف بن قيس است« صخر بن قيس»چشمان خود را در برابر اين نور حق نبنديد، و خود را در درّه هلاكت نيفكنيد، 
، خوار شد و براى شما لكّه ننگ بجا گذاشت، اكنون كه از بزرگان شيعه در بصره بود[ در جنگ جمل به خاطر يارى نكردن شما

با حركت به سوى يارى پسر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم اين لكّه را از دامن خود بشوييد، سوگند به خدا هيچ كس از 
جنگ  نون من لباسشود، و هم اكيارى حسين عليه السّلام كوتاهى نكند، مگر اينكه موجب ذلّت فرزندانش و كمبود فاميلش مى

پوشيدم و زره رزم به تن كردم، هر كس كشته نشود، سرانجام خواهد مرد، و هر كس فرار كند، از چنگ مرگ رهايى نيابد، بنا 
]سخنرانى يزيد بن مسعود به پايان رسيد، شنوندگان گفتار او « بر اين خدا شما را بيامرزد، و به سخنان من جواب نيكو بدهيد.

 ى تميم، حنظله و سعد بودند، هر كدام به ترتيب زير پاسخ دادند:[كه سه قبيله بن

 پاسخ قبيله حنظله

اى ابا خالد! ما همگى تيرهاى تركش تو و تك سواران دودمان تو هستيم، اگر به وسيله ما به طرف دشمن »قبيله حنظله گفتند: 
 پيروز خواهى شد، سوگند به خدا به هر گونه سختى كهرسد، و اگر با ما به مصاف دشمن بروى تير بيفكنى، آن تير به هدف مى

، هر گونه دهيمشتابيم، و بدنهايمان را سپر تو قرار مىتو با آن روبرو شوى، همراه تو هستيم، با شمشيرهايمان به يارى تو مى
 «دانى اقدام كن.كه صلاح مى
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 پاسخ قبيله بنو سعد

ترين چيز براى ما مخالفت با تو، و خروج از حريم رأى و دستور اى ابو خالد! مبغوض: »سپس قبيله بنو سعد چنين پاسخ دادند
[ به ما فرمان داد كه جنگ را ترك كنيم، ما نيز فرمان او را ستوديم و عزّت ما تو است، صخر بن قيس ]احنف، در جنگ جمل

 «خود را به شما اعلام نماييم. باقى است، به ما مهلت بده با هم مشورت كنيم سپس نزد تو بياييم و نظر

 پاسخ قبيله تميم



م اى ابو خالد ما پسران پدر تو هستيم، و با ه»سپس قبيله عامر بن تميم، در پاسخ به دعوت يزيد بن مسعود، چنين گفتند: 
ه پاى تو در سفر پا بباشيم، ما هم سوگند )يا: جانشين( توييم، ما در آنچه كه تو خشم كنى به آن خشنود نخواهيم بود، برادر مى

كنيم، فرمان فرمان تو است، ما را دعوت كن تا لبّيك بگوييم و فرمان بده تا اطاعت كنيم، هر گونه كه صلاح بدانى، حركت مى
يزيد بن مسعود گفت: اگر با من مخالفت كنيد و به يارى حسين بن على عليه السّلام نشتابيد، هرگز « محور كار ما همان است.

 افتيد.جنگيد و در ناامنى مىشود، بلكه همواره با خود مىميان شما برداشته نمىشمشير از 

 نامه يزيد بن مسعود، به امام حسين عليه السّلام

 در اين هنگام يزيد بن مسعود )يكى از سران شيعيان بصره( نامه زيرا را براى امام حسين عليه السّلام نوشت:

 ، اما بعد: نامه شما به دستم رسيد، و بهيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِ
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ام را از اطاعت تو برگيرم، و به نصيبى كه در پرتو يارى تو اى تا بهرهآنچه از من خواسته بودى آگاه شدم كه مرا دعوت فرموده
ز نمايد، امروستگارى خالى نمىشود برسم، همانا خداوند هيچ گاه زمين را از انسان خيرانديش و پيشواى نجات و رحاصل مى

باشيد كه پيامبر صلى اللَّه اى از همان درخت احمدى مىشما حجّت خدا بر خلقش، و امانت خدا در زمينش هستيد، شما شاخه
باشيد، به سوى ما تشريف بياور كه آمدنت را به فال نيك هاى آن مىعليه و آله و سلم ريشه آن درخت است و شما شاخه

 اى كه اطاعت آنها از تو و شيفتگى آنها به تو از اشتياقام به گونهمن قبيله بنى تميم را مطيع و فرمانبردار تو نمودهگيرم، مى
ام، و ننگ شترى تشنه كه شكمش پر از غذا شده نسبت به چشمه آب، بيشتر است، و همچنين قبيله سعد را فرمانبردار تو نموده

 ام.بارد شستهارانى كه از ابر سفيدتر از برف درخشان، مىمخالفت با تو در دامانشان را با ب

تو »اين نامه به دست امام حسين عليه السّلام رسيد، وقتى كه آن را خواند، خرسند شد و در شأن يزيد بن مسعود چنين فرمود: 
و عزّت دهد، و از شدتّ شود )كه اين گونه شور و شوق دارى( خداوند تو را از ترس قيامت ايمن گرداند، و به ترا چه مى

يزيد بن مسعود، در بصره لشكرى مهيّا كرد تا خود را به امام حسين عليه السّلام برساند و او را « تشنگى آن روز سيرابت كند.
م اند، از اينكه از چنان سعادتى محرويارى كند، اندكى قبل از حركت خبر رسيد كه امام حسين عليه السّلام را به شهادت رسانده

 كرد.تابى مىده بسيار ناراحت و غمگين شد، به طورى كه بىش

 سرنوشت منذر بن جارود

 چنان كه قبلا ذكر شد دومين شخصيت از شيعيان بصره كه امام

 65ص:



اسوس جرسان )سليمان بن رزين( بود، او از ترس اينكه مبادا نامه« منذر بن جارود»حسين عليه السّلام برايش نامه نوشته بود 
بيد اللَّه رسان را نزد عهمسر عبيد اللَّه بن زياد بود، نامه و نامه« بحريّه»عبيد اللَّه بن زياد باشد، و از سوى ديگر دخترش به نام 

 آورد، عبيد اللَّه دستور داد سليمان بن رزين )نامه رسان امام حسين عليه السّلام( را به دار آويختند.

 «1» ند.و مظلومانه به شهادت رساند

 شدّت عمل ابن زياد، و حركت او به سوى كوفه

رسان امام حسين عليه السّلام در بصره، بر فراز منبر رفت، و سخنرانى كرد و عبيد اللَّه بن زياد پس از دار زدن سليمان نامه
د، و و شب را در بصره مان« مبادا تحت تأثير افراد اخلالگر و آشوب طلب شويد.»مردم بصره را هشدار داد و ترسانيد و گفت: 

 صبح برادرش عثمان بن زياد را به عنوان نايب خود در بصره نصب كرد، و خود به سوى كوفه حركت نمود.

 نيرنگ مرموز ابن زياد در ورود به قصر فرماندارى كوفه

ردند كه ديد، مردم گمان كابن زياد وقتى كه به نزديك كوفه رسيد، صبر كرد تا شب شد، سپس با همراهان شبانه وارد كوفه گر
امام حسين عليه السّلام وارد كوفه شده است، از اين رو مقدمش را گرامى شمردند، و اطرافش را با تجليل و احترام گرفتند، 

 ولى وقتى كه فهميدند او ابن زياد است،

______________________________ 
جربزه بود كه اين گونه خود را باخت، كه گاهى سست عنصر و بىشخصى « منذر بن جارود»دهد كه (. اين حادثه نشان مى1)

 افتد كه مبادا او خودش جاسوس ابن زياد بوده است. )مترجم(.انسان به شك مى
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از اطرافش پراكنده شدند، او وارد مقرّ فرماندارى شد، آن شب را تا صبح در آنجا به سر برد، سپس صبح از آنجا بيرون آمد و 
نرانى كرد و مردم را از نافرمانى يزيد ترسانيده و به آنها وعده داد كه اگر اطاعت از رهبرى يزيد كنند، مشمول احسان و سخ

 نيكى خواهند شد.

 انتقال مسلم عليه السّلام به خانه هانى، و جستجوى ابن زياد

د، در مورد مشخّص بودن محل اقامتش، از هنگامى كه حضرت مسلم عليه السّلام از ورود ابن زياد و سخنرانى او با خبر ش
رفت، هانى به او پناه داد، در آنجا نيز رفت و  «1» جان خود بيمناك گرديد، از خانه مختار بيرون آمد، به خانه هانى بن عروه

 آمد شيعيان و ديدار مسلم عليه السّلام بسيار شد، ابن زياد جاسوسانى را بر آن حضرت گمارده بود.



و عمرو بن  «7» اسماء بن خارجه «1» زياد دريافت كه مسلم عليه السّلام در خانه هانى است، محمّد بن اشعث وقتى كه ابن
 ايم بيمار است.دانيم، شنيدهآنها گفتند: نمى« آيد؟چرا هانى براى ديدار ما نمى»حجّاج را احضار كرد، و به آنها گفت: 

______________________________ 
ن عروه غطيفى مرادى از قبيله مذحج، از شخصيتها و بزرگان كوفه بود، او از صحابه پيامبر )ص(، و حيات پيامبر (. هانى ب1)

)ص( را درك كرده، و از دوستان مخصوص امير مؤمنان على )ع( بود، در جنگ جمل، صفّين و نهروان شركت داشت، و از 
هجرى قمرى در كوفه به  63زياد او را در روز هشتم ذى حجّه سال اركان قيام حجر بن عدى بر ضدّ زياد بن ابيه بود، ابن 

 شهادت رساند، سربريده او و سر مسلم )ع( را براى يزيد فرستاد. )مترجم(.

 هجرى كشته شد. )مترجم(. 61(. محمد بن اشعث بن قيس از ياران مصعب بن زبير بود و به سال 1)

 هجرى قمرى فوت كرد. )مترجم(. 66اهالى كوفه بود كه در سال (. اسماء بن خارجه از رجال طبقه نخستين از 7)

 13ص:

اش ام كه سلامتى خود را بازيافته، و او در كنار در خانهابن زياد گفت: به ما نيز خبر رسيده كه بيمار است، ولى اطّلاع يافته
سبت به ما اش نقات كنيد و به او امر كنيد كه در وظيفهكنم، با او ملانشيند، اگر بدانم كه او بيمار است حتما از او عيادت مىمى

 كوتاهى نكند، زيرا من دوست ندارم كه موقعيّت شخصيتى مثل او كه از بزرگان عرب است نزد ما تيره شود.

رماندار فچرا از ديدار »اش نشسته است، به او گفتند: سه نفر مذكور به سوى خانه هانى رفتند، عصر بود ديدند او كنار در خانه
: هانى گفت« كنم.گرفت، و گفت: اگر بيمار است حتما از او عيادت مىكنى، او از تو ياد كرده و سراغ تو را مىكوتاهى مى

 بيمارى من مانع ملاقات با ابن زياد شده است.

اعتنايى تو را يك نوع بى نشينى، و اين ملاقات نكردنات مىآنها گفتند: به ابن زياد خبر رسيده كه تو هر روز عصر كنار خانه
 كند، زيرا تو رئيس قوم خود هستى، و مامهرى شخصى مثل تو را تحمّل نمىاعتنايى و بىدانى كه حاكم، بىدانسته است و مى

 دهيم كه همراه ما بيا تا نزد فرماندار برويم.تو را سوگند مى

 آغاز گفتگوى ابن زياد با هانى

د و سوار بر مركب شد و با سه نفر مذكور به طرف دار الإمارة حركت كردند، وقتى كه هانى هانى لباس خود را طلبيد و پوشي
 نزديك دار الإمارة رسيد. گويى احساس خطر كرد، به حسّان بن اسماء بن خارجه گفت:

 اى برادرزاده! سوگند به خدا من از اين شخص )ابن زياد( بيمناك»
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شود، چنين گمانى را به اى عمو! سوگند به خدا در مورد تو احساس خطر و بيم نمى»گفت:  حسّان« هستم، نظر تو چيست؟
دانست كه ابن زياد براى چه هانى را احضار نموده است؟! هانى با همراهان به دار الإمارة رسيدند و حسّان نمى« خود راه نده.

ن در اين هنگام اب« اين نادان با پاى خود آمد.»هانى را ديد گفت:  با هم بر عبيد اللَّه بن زياد وارد شدند، وقتى كه عبيد اللَّه
كه در آنجا حضور داشت متوجّه شد و اشاره به هانى كرد، و اين شعر عمرو بن معدى كرب زبيدى  «1» زياد به شريح قاضى

 را خواند:

 عذيرك من خليلك من مراد  اريد حياته و يريد قتلى

هانى: اى امير! « ولى او اراده كشتن مرا دارد، عذر خود را نسبت به دوست مرادى خود بياور.من خواهان زندگى او هستم، »
 مگر چه شده؟

ابن زياد: اى هانى دست بردار، اين كارها چيست كه در خانه تو به زيان امير مؤمنان يزيد و همه مسلمانان، تهيّه و انجام 
كنى كه اين كارها بر كنى و گمان مىو براى او اسلحه و لشكر جمع آورى مى اىات بردهاى و به خانهگردد، مسلم را آوردهمى

 ام.ماند؟! هانى: مسلم در نزد من نيست، و من چنين كارهايى را نكردهمن مخفى مى

 اى، و مسلم بن عقيلابن زياد: انكار نكن، همه اين كارها را نموده

______________________________ 
رث بن قيس كندى، اصلا از اهالى يمن بود، در زمان خلافت عمر قاضى كوفه شد، در زمان خلافت عثمان و (. شريح بن حا1)

هجرى  11على )ع( نيز در همين سمت باقى بود، در عصر حجّاج بن يوسف ثقفى استعفا داد، و حجّاج استعفاى او را در سال 
 قمرى پذيرفت.
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 نيز در خانه تو است.

 كرد.داد، انكار مىبين هانى و ابن زياد به درازا كشيد، و[ هانى نسبتهاى ابن زياد را كه به او مى]گفتگو 

در اين هنگام ابن زياد غلامش معقل را، كه او را به عنوان جاسوس به خانه هانى فرستاده بود و او همه اسرار را گزارش داده 
هانى گفت: آرى، در اين هنگام هانى فهميد « شناسى؟!آيا اين شخص را مى»بود، طلبيد، او حاضر شد، ابن زياد به هانى گفت: 

 نموده و همه اخبار را به او گزارش داده است.اش رفت و آمد مىكه معقل جاسوس ابن زياد بوده كه در خانه

 گفتگوى هانى و ابن زياد، و مضروب شدن هانى به دست او

 ه ابن زياد[ چنين گفت:هانى ]پس از سكوتى طولانى، به خود آمده و ب



گويم، من مسلم را دعوت خدا كار امير را اصلاح كند، گوش فرا ده و سخنم را بشنو و باور كن كه سوگند به خدا دروغ نمى
نكردم و به دنبالش نفرستادم، بلكه او به خانه من پناه آورد، و من به او پناه دادم، و شرم كردم كه او را از خانه بيرون كنم، بار 

نم تا هر ام بيرون كسئوليّتى بود كه به دوشم آمد و به او پناه دادم، اكنون كه با خبر شدى، مرا آزاد كن تا بروم مسلم را از خانهم
 ام خارج شوم.جا خواست برود، و من هم از اين تعهّدى كه به او داده

 به من تحويل دهى.ابن زياد: سوگند به خدا دست از تو برندارم تا مسلم را به نزدم بياورى و 

 كنم، آيا مهمانم را بياورم و تو بكشى؟هانى: نه به خدا سوگند، من هرگز چنين كارى نمى
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 ابن زياد: سوگند به خدا بايد او را نزدم بياورى.

 آورم.هانى: سوگند به خدا او را نمى

طرفداران ابن زياد به نام( مسلم بن عمرو باهلى )كه از اهالى گفتگوى ابن زياد و هانى بسيار شديد شد، در اين هنگام )يكى از 
 شام بود( به ابن زياد گفت: خدا كار امير را اصلاح كند، به من اجازه بده تا هانى را به جاى خلوتى ببرم و با او گفتگو كنم.

 گفتگوى مسلم بن عمرو با هانى

 ديد برد و با هم به گفتگوى زيراز قصر كه ابن زياد آن دو را مى آنگاه مسلم بن عمرو برخاست و همراه هانى به گوشه خلوتى
 پرداختند:

دهم، كارى كه موجب كشتنت بشود انجام نده، و بلا و اندوه به قبيله خود وارد مسلم بن عمرو: اى هانى تو را سوگند به خدا مى
د، و بينى پسر عمو هستنل( با اين گروه كه مىخواهم كه تو كشته شوى، اين مرد )مسلم بن عقينساز، سوگند به خدا من نمى

خواهند او را بكشند يا بزنند، بنا بر اين مسلم را به آنها بسپار، اگر چنين كنى هيچ سرافكندگى ايشان )ابن زياد و طرفدارانش( نمى
 اى.و عيبى بر تو نيست، زيرا جز اين نيست كه تو مسلم را به سلطان سپرده

نين كارى براى من ننگ و سرافكندگى است زيرا در اين صورت كسى را كه مهمان من است و به من سوگند به خدا چ»هانى: 
شنوم و ياورانم )قبيله مذحج و مراد( بسيارند، بينم و مىام، با اينكه من زنده و تندرست هستم، و مىپناه آورده به دشمن سپرده

 نداشته باشم، سوگند به خدا اگر من جز يك تن نباشم و هيچ گونه ياورى
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داد، هانى نيز مكرّر در مسلم بن عمرو همچنان هانى را سوگند مى «1» «دهم، تا در راه او بميرم.مسلم را به شما تحويل نمى
 «دهم.سوگند به خدا هرگز مسلم را تحويل ابن زياد نمى»گفت: پاسخ مى



 زخمى شدن هانى با تازيانه ابن زياد و زندانى شدن او

ابن زياد سخن و مقاومت هانى رحمة اللَّه را شنيد و دريافت، فرياد زد: هانى را نزد من بياوريد، هانى را نزد ابن زياد بردند، 
 ابن زياد گفت: يا مسلم را نزد من بياور يا قطعا گردنت را خواهم زد.

ود )و مردم زيادى به طرفدارى از من به هانى: اگر مرا بكشى سوگند به خدا شمشيرهاى برّنده در اطراف خانه تو بسيار ش
و اش به يارى اكرد كه قبيلهترسانى؟ )هانى گمان مىابن زياد: واى بر تو آيا مرا به شمشيرهاى برّنده مى «1» جنگ تو آيند

 خيزند.( سپس ابن زياد فرياد زد: هانى را نزد من بياوريد.برمى

يانه )يا چوب يا شمشير باريك و نازكى( كه در دست داشت، آن چنان بر صورت هانى را نزد ابن زياد آوردند، ابن زياد با تاز
زد كه بينى او شكست و خون بر صورت و لباسش سرازير شد، و گوشت گونه و هانى، و بر پيشانى و بينى و گونه او مى

 پيشانيش بر صورتش ريخت.

 نه ياابن زياد سنگدل همچنان به زدن خود ادامه داد تا اينكه آن تازيا

______________________________ 
 (. و اللَّه لو لم اكن الّا رجلا واحدا ليس لى ناصر، لم ادفعه حتى اموت دونه.1)

اش اطمينان داشت كه براى اغفال ابن زياد (. مطابق بعضى از روايات، هانى به قدرى به موفّقيت خود در مورد يارى قبيله1)
 ( )مترجم(.161اى، ص )ترجمه نفس المهموم، محمد باقر كمره« دهم، تا به شام برويد.تو و خاندانت را امان مى»گفت: 
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[ هانى جهيد تا شمشيرى را كه در سال داشت 52شمشيرى كه در دستش بود شكست ]با توجّه به اينكه هانى در اين هنگام 
نگهبان شمشيرش را نگهداشت و از گرفتن هانى جلوگيرى دست يكى از نگهبانان بود بگيرد و از خود دفاع نمايد، ولى آن 

 نمود. ابن زياد فرياد كشيد:

هاى كاخ بكشانيد و در آنجا زندانى نماييد، و در آن حجره را قفل كشان به سوى يكى از حجرههانى را بگيريد و او را كشان»
كردند. در اين هنگام اسماء بن خارجه، و به قولى حسّان مأموران، دستور ابن زياد را اجرا « كنيد و نگهبانى را بر آن بگماريد.

اى امير! ما فرستادگان نيرنگباز به سوى هانى بوديم، تو ما را براى آوردن »بن اسماء برخاست و به ابن زياد رو كرد و گفت: 
دى، و اكنون اش را به محاسنش سرازير نموهانى فرستادى، او را آورديم، ولى صورتش را مجروح كردى و خون چهره

 سپس دستور داد او را آنقدر« تو اينجا هستى؟»ابن زياد از سخن اسماء خشمگين شد و گفت: « پندارى او را خواهى كشت!مى
هِ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْ»اى از دار الإمارة به زنجير كشيده و زندانى كردند، او گفت: زدند، كه به زمين افتاد، سپس او را در گوشه

 «دهم.شدنم را به تو خبر مى، اى هانى كشتهراجِعوُنَ



 شورش كوتاه قبيله مذحج

اند، او با همه افراد قبيله مذحج به راوى گويد: به عمرو بن حجّاج كه دخترش همسر هانى بود، خبر رسيد كه هانى را كشته
من عمرو بن حجّاج هستم، اين مردم، »فرياد زد: طرف دار الإمارة حركت كردند، و آن را در محاصره خود درآوردند، عمرو 

 سواران

 16ص:

، به ما ايمايم و نه از جماعت مسلمين فاصله گرفتههاى قبيله مذحج هستند، ما نه از اطاعت حكومت نافرمانى كردهو شخصيت
فرمان  آنها با خبر شده به شريح قاضىابن زياد از اجتماع قبيله مذحج و گفتار « خبر رسيده كه رئيس ما هانى كشته شده است.

 داد نزد هانى برود، و پس از ديدار با او، بيرون آيد و سلامتى او را به قوم او گزارش دهد.

 شريح همين كار را به انجام رسانيد، و خبر سلامتى هانى را به قوم او داد، آنها سخن شريح را پذيرفتند و از آنجا پراكنده شدند.

 ت مسلم عليه السّلام با طرفداران ابن زياددرگيرى شديد حضر

مسلم بن عقيل عليه السّلام از گرفتارى هانى با خبر شد، آن حضرت با افرادى كه با او بيعت كرده بودند براى جنگ با عبيد 
نش درگير شدند و اللَّه از خانه خارج شدند، عبيد اللَّه در درون دار الإمارة پناه گرفت، و نگهبانان و لشكرش با مسلم و يارا

هاى ساختمان دار الاماره سرهاى خود را بيرون آورده ور شد، در اين ميان هواداران ابن زياد از پنجرهآتش نبرد سختى شعله
گفتند: اكنون لشكر شام براى كمك رسانى به ما، حركت ترساندند و مىو با فريادهاى خود ياران مسلم عليه السّلام را مى

 ك است به ما برسند.اند و نزديكرده

سلم وفاى( ماين تهديدها و ترفندها و تبليغات سوء همچنان ادامه داشت، تا اينكه شب فرا رسيد، شب در تاريكى، ياران )بى
گفتند: ما را با اين كارها چه كار؟ كه موجب فتنه و آشوب عليه السّلام اطراف آن حضرت را خالى كردند و به همديگر مى

 هاى خودمان بنشينيم و اين قوم را به حال خودشان واگذاريم تات كه در خانهشويم، شايسته اس
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 خداوند در بين آنها صلح ايجاد كند.

كار به جايى رسيد كه تنها ده نفر با مسلم عليه السّلام باقى ماندند، مسلم عليه السّلام براى انجام نماز مغرب وارد مسجد اعظم 
ام همان ده نفر نيز از ترس پراكنده شدند، مسلم عليه السّلام بعد از نماز خود را تنها يافت، تنها در كوفه شد، در اين هنگ

 گشت تا اينكه به در خانه بانويى به نام طوعه رسيد، در آنجا توقّف كرد و از آن بانو تقاضاى آب كرد.هاى كوفه مىكوچه



و نوشيد و سيراب شد، سپس مسلم عليه السّلام از طوعه خواست آن شب طوعه رفت و آب آورد و به مسلم عليه السّلام داد، ا
 را به او پناه دهد، طوعه تقاضاى مسلم عليه السّلام را پذيرفت و به او پناه داد.

 پسر طوعه از سكونت مسلم عليه السّلام در خانه خود با خبر شد، موضوع را به ابن زياد گزارش داد.

طلبيد و جمعى از سربازان را در اختيار او گذاشت، و به او مأموريّت داد تا مسلم عليه السّلام را ابن زياد محّمد بن اشعث را 
 دستگير كرده سپس به نزدش بياورند.

محمّد بن اشعث همراه سربازانش به در خانه طوعه آمدند، مسلم عليه السّلام صداى سم اسبهاى آنها را شنيد، زره خود را 
ار گرديد، و از خانه طوعه بيرون آمد و با محمّد بن اشعث و همراهانش به جنگ پرداخت، جمعى از پوشيد و بر اسب خود سو

 آنها را كشت.

و اىّ امان للغدرة »مسلم عليه السّلام فرمود: « يا مسلم لك الامان، اى مسلم! تو در امان ما هستى.»محمّد بن اشعث فرياد زد: 
، به اعتنايى به حيله دشمنمسلم عليه السّلام با كمال بى« فاسق چه اطمينانى وجود دارد؟!گر و الفجرة، به امان دادن افراد حيله

 جنگ خود ادامه
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هاى عربى جاهلى( در روز قرن )يكى از جنگ« حمران بن مالك خثعمى»هاى داد، و در اين هنگام اين اشعار را كه از سروده
 خواند:است، به عنوان رجز مى

 و ان رأيت الموت شيئا نكرا  ان لا اقتل الّا حرّااقسمت 

 او اخلط البارد سخنا مراّ  اكره ان اخدع او اغرّا

 اضربكم و لا اخاف ضرّا  كلّ امرء يوما يلاقى شرّا

ام كه جز با آزادگى كشته نشوم، گرچه مرگ را چيز سخت و ناگوار بنگرم. من دوست ندارم كه سوگند به خدا ياد كرده»
دستخوش نيرنگ و فريب گردم يا آب خنك را با آب تلخ بياميزم )جنگيدن را رها سازم و تسليم ذلّت شوم( هر كسى روزى 

خواهيم ىنم»دشمنان گفتند: « جنگم و ترسى از زيان و ضرر ندارم.شود، حال كه چنين است با شما مىگرفتار تلخى )مرگ( مى
حضرت مسلم عليه السّلام به سخن دشمنان اعتنا نكرد، و به جنگ ادامه داد،  «تو را فريب دهيم و نيرنگى در كار نيست.

سرانجام بر اثر زخمهايى كه بر پيكرش وارد شده بود، مورد حمله شديد دشمن قرار گرفت، يكى از دشمنان از پشت سر چنان 
 نيزه بر او وارد ساخت كه آن حضرت به روى زمين افتاد، و به اسارت دشمنان درآمد.

 هاى دندانشكن مسلم عليه السّلام به ابن زياداسخپ



ه اعتنايى بر او وارد شد و به ابن زياد كهنگامى كه مسلم عليه السّلام را بر ابن زياد وارد كردند، مسلم عليه السّلام با كمال بى
 در مسند غرور تكيه نموده بود سلام نكرد.
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 حضرت مسلم عليه السّلام قاطعانه به او فرمود:« به فرماندار سلام كن.»السّلام گفت: يكى از نگهبانان به مسلم عليه 

ابن زياد گفت:  «1» اسكت ويحك، و اللَّه ما هو لى بامير، ساكت باش! واى بر تو، سوگند به خدا او رئيس و فرماندار من نيست
 اشكالى ندارد، سلام كنى يا نكنى، كشته خواهى شد.

اگر تو مرا بكشى تازگى ندارد )زيرا در گذشته( بدتر از تو بهتر از مرا كشته است، از »لام با قاطعيّت جواب داد: مسلم عليه السّ
اين گذشته تو در زجركشى و كار زشت مثله )قطع اعضا( و ناپاكى و پست فطرتى و غرور در حال پيروزى، به هيچ كس مجال 

ر حال اى.( ابن زياد )دشد )تو در اين جنايات و پليديها از ديگران پيشى گرفتهدهى كه سزاوارتر از تو به اين جنايات بانمى
عصبانيّت و فرياد( گفت: اى مخالف سركش و نمك به حرام، تو بر پيشوايت خروج كردى، وصف وحدت مسلمانان را در هم 

 شكستى، و بين آنها فتنه و آشوب برانگيختى.

اى از جنايات معاويه و پسرش يزيد و شخص ابن زياد و پدرش را بيان صريح گوشه اينجا بود كه مسلم عليه السّلام به طور
 كرد و در پاسخ او

______________________________ 
مَنِ اتَّبَعَ  السَّلامُ علَى»مسلم )ع( فرمود: « بر امير سلام كن»آمده: حاضران به مسلم )ع( گفتند: « منتخب طريحى»(. در كتاب 1)

ياد ابن ز« ترسد، و خداى بزرگ را اطاعت كند.كند، و از عاقبت انحراف مىسلام بر كسى كه راه هدايت را پيروى مى»، «الْهُدى
مسلم  «كنى؟خندد، چرا به عنوان امير بر او سلام نمىنگرى كه امير مىآيا نمى»خنديد، يكى از نگهبانان به مسلم )ع( گفت: 

سد، تركند كه از مرگ مىحسين )ع( است، آن كس به ابن زياد به عنوان امير سلام مى سوگند به خدا امير من»)ع( پاسخ داد: 
 (.14و  16، ص 1)اسرار الشّهاده دربندى، عربى، ج « من ترسى از مرگ ندارم.
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 فرمود:

د بنى حها انت و ابوك زياد بن عبيد عبكذبت يا بن زياد، انّما شقّ عصى المسلمين، معاوية و يزيد بن معاوية و امّا الفتنة فانّما الق
علاج من ثقيف، اى پسر زياد! عصاى وحدت مسلمانان را معاويه و پسرش يزيد، در هم شكست، فتنه و آشوب را تو و پدرت 

 برده طايفه بنى علاج از قبيله ثقيف، بر پا نمود نه من. «1» زياد پسر عبيد



ى شرّ بريّته، من اميدوارم خداوند مقام شهادت را به دست بدترين خلقش )كه تو و انا ارجو ان يرزقنى اللَّه الشّهادة على يد
 باشى( نصيب من گرداند.

ابن زياد گفت: تو در آرزوى چيزى )فرمانروايى حسين عليه السّلام( بودى كه خدا تو را به آن نرسانيد، بلكه آن را به دست 
 اهلش )كه يزيد باشد( سپرد.

 چه كسى صلاحيّت زمامدارى را دارد؟ «1» اسخ فرمود: اى پسر مرجانه!مسلم عليه السّلام در پ

 ابن زياد گفت: يزيد بن معاويه شايسته آن است.

خواهيم كه مسلم عليه السّلام فرمود: شكر و سپاس مخصوص خداوند است، ما به داورى خدا راضى هستيم، و از درگاهش مى
 او در اين باره حكم كند!

______________________________ 
رد، نوكر طايفه بنى علاج معرّفى ك« عبيد»(. نكته قابل توجه اينكه: حضرت مسلم )ع( در اينجا پدر زياد را شخصى به نام 1)

حضرت  خواندند، به اين ترتيببا توجّه به اينكه دستگاه معاويه با تبليغات عريض و طويل خود، زياد را فرزند ابو سفيان مى
ادگى زياد اشاره نمود، چنان كه سميّه مادر زياد به آلودگى معروف بود، و قصّه الحاق زياد به ابو سفيان، مسلم )ع( به زناز

 مشهور است. )مترجم(.

(. مرجانه مادر ابن زياد از زنان آلوده و زشتكار آن دوران بود، حضرت مسلم )ع( با اين تعبير خواست ناپاكى ريشه و اصل 1)
 كند. )مترجم(.و نسب ابن زياد را بيان 
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كنى برايت در اين كار )زمامدارى( بهره و نصيبى هست؟! مسلم عليه السّلام گفت: سوگند به خدا نه ابن زياد گفت: تو گمان مى
 اينكه گمان دارم، بلكه يقين دارم.

اى، و در بين مردم اين شهر، تفرقه زده اى و محيط آرام اين شهر را به همابن زياد گفت: بگو بدانم چرا به اين شهر )كوفه( آمده
اى؟! مسلم عليه السلام فرمود: منظور من از آمدن به اين شهر، تفرقه افكنى نبود، بلكه اين شما بوديد، كه كارهاى اندازى كرده

الهى را  زشت را آشكار، و كارهاى نيك را از ميان اجتماع برديد، و بدون رضاى مردم بر آنان حكومت كرديد، و دستورهاى
واژگونه بر مردم تحميل نموديد و همچون كسرى و قيصر )شاه ايران و روم( در ميانشان رفتار نموديد، ولى ما آمديم تا برنامه 
امر به معروف و نهى از منكر، و دعوت به حكم قرآن و سنّت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را اجرا كنيم، و صلاحيّت و 

 بر طبق دستور رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم داشتيم.لياقت اين كار را 



سرايى و سخنان ركيك و ناسزاگويى به مقام ارجمند حضرت على، ور شده بود[ به ياوهابن زياد ]كه سخت عصبانى و شعله
 حسن، حسين و عقيل عليهما السّلام پرداخت.

 حضرت مسلم عليه السّلام فرمود:

خواهى يا عدوّ اللّه، تو و پدرت سزاوارتر به دشنام هستيد اى دشمن خدا هر چه مى فَاقْضِ ما أنَْتَ قاضٍ تم،انت و ابوك احقّ بالشّ
 انجام بده.
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 چگونگى شهادت حضرت مسلم عليه السّلام

 دار الإمارة ببرد و در همانابن زياد به بكير بن حمران )يا: بكر بن حمران( فرمان داد كه مسلم عليه السّلام را بر بالاى قصر 
بكير بن حمران، حضرت مسلم عليه السّلام را به بالاى قصر برد، آن حضرت در اين حال مشغول  «1» جا گردنش را بزند.

تسبيح خدا و استغفار و صلوات بر پيامبرش بود، بكير بن حمران گردن آن مظلوم را زد، سپس با ترس و لرز از بالا به پايين 
ام اى امير! هنگ»بكير پاسخ داد: « اى؟چرا دچار ترس و لرزه شده»به حضور ابن زياد رسيد، ابن زياد به او گفت:  آمد، آنگاه

يدم گزد، آن چنان كه از ديدن او ترساى را در مقابلم ديدم كه انگشتهايش را مىكشتن مسلم عليه السّلام مرد سياه چهره بدقيافه
 «1» «اين حالت گويا به خاطر وحشتى بوده كه به تو دست داده است.»زياد گفت: ابن « كه هرگز چنين نترسيده بودم.

______________________________ 
(. دستور به بكير بن حمران از اين رو بود كه او در جنگ، از دست مسلم )ع( ضربتى خورده بود، و كنيه مسلم را در دل 1)

 داشت. )مترجم(.

به من اجازه بده دو »نگامى كه بكير بن حمران آماده قتل مسلم )ع( شد، مسلم )ع( فرمود: (. مطابق بعضى از روايات، ه1)
بكير بن حمران، اجازه نداد، حضرت مسلم )ع( گريه كرد و اشعارى در باره مظلوميت خود و نيرنگ و ظلم « ركعت نماز بخوانم

و در همين لحظه شمشيرش را بر گردن « به تو چيره كردسپاس خداى را كه مرا »دشمن خواند، در اين هنگام، بكير به او گفت: 
 مسلم )ع( زد، خراشى در گردن آن حضرت پديدار گرديد.

اى غلام! آيا در برابر ضربتى كه من در جنگ به تو زدم، اين خراشى كه بر من وارد ساختى كافى »مسلم )ع( به او فرمود: 
)يعنى  «مسلم )ع( هنگام مرگ از روى افتخار سخن گفته است»د، گفت: وقتى كه اين سخن را براى ابن زياد نقل كردن« نيست؟

به بكر بن حمران تعبير به برده و غلام نموده است، آرى منظور مسلم )ع( اين بود كه شما اى خود باختگان و سر سپردگان 
ا فرود آوردن ضربت دوم، آن اى چون ابن زياد، برده او هستيد نه بنده خدا( بكير بن حمران ديگر مهلت نداد و بطاغوتچه

 ( )مترجم(.745، ص 66بحار، ج  -134، ص 1حضرت را به شهادت رسانيد. )فرسان الهيجاء ج 

 57ص:



 شهادت هانى بن عروة

سال  52سپس ابن زياد فرمان قتل هانى بن عروه )ميزبان حضرت مسلم عليه السّلام( را صادر كرد، مأموران ابن زياد او را )كه 
ه مذحج اى قبيل»گفت: طلبيد و مى( براى كشتن حركت دادند، او در مسير راه به طور مكرّر قبيله مذحج را به كمك مىداشت

مأموران ]او را به بازار گوسفند فروشان « رسد، اى دودمان من به دادم برسيد.كجاييد، امروز چرا قبيله مذحج به داد من نمى
 من در دادن جان به شما بخشش»)تا سرت را جدا كنيم.( هانى گفت: « انى! گردنت را بكش!اى ه»بردند، در آنجا[ به او گفتند: 

در اين هنگام غلام عبيد اللَّه بن زياد كه نامش رشيد بود، شمشيرش را بلند « نمايم.كنم، و در كشتن خود شما را يارى نمىنمى
 «1» د.كرده و بر گردن هانى رحمة اللَّه فرود آورد، و او را شهيد كر

 اشعارى جانسوز در سوگ مسلم عليه السّلام و هانى

عبد اللَّه بن زبير اسدى، و به قولى فرزدق )شاعر معروف( اشعار زير را در سوگ جانسوز حضرت مسلم عليه السّلام و هانى 
 رحمة اللَّه سرود و خواند:

______________________________ 
نويسد: غلام ابن زياد به نام رشيد با شمشير بر گردن هانى )ره( زد، ولى آن ضربه كارگر ى(. شيخ مفيد )ره( در كتاب ارشاد م1)

الى اللَّه المعاد، اللّهمّ الى رحمتك و رضوانك، بازگشت به سوى خداست، خدايا به سوى رحمت »نشد، هانى در اين حال گفت: 
گردن هانى فرود آورد، و او را به شهادت رساند. )ترجمه در اين هنگام آن غلام، ضربه دوم خود را بر« و خوشنودى تو آيم.

 ( )مترجم(.64، ص 1ارشاد مفيد، ج 
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 الى هانى في السّوق و ابن عقيل  فان كنت لا تدرين ما الموت فانظرى

 و آخر يهوى من جدار قتيل  الى بطل قد هشّم السّيف وجهه

 يسرى بكلّ سبيلاحاديث من   اصابهما جور البغى فاصبحا

 و نضح دم قد سال كلّ مسيل  ترى جسدا قد غيّر الموت لونه

 و اقطع من ذى شفرتين صقيل  فتى كان احيى من فتاة حييةّ

 و قد طلبته مذحج بذحول  أ يركب اسماء الهماليج آمنا

 على رقبة من سائل و مسول  تطوف حواليه مراد و كلّهم

 فكونوا بغايا ارضيت بقليل  باخيكمفان انتم لم تثأروا 



 
  

 دانى كه مرگ چيست، به پيكر پاك هانى و مسلم عليهما السّلام در بازار بنگر.اگر نمى»

سر( او به پيكر هانى آن پهلوانى كه شمشير ابن زياد، صورت او را درهم شكست، و به پيكر مسلم عليه السّلام بنگر كه بدن )بى
 به زمين افكندند.را از بالاى بلندى 

 ظالمان ستم پيشه با آن دو آن گونه رفتار كردند، و سرگذشت آنها در صبح روز بعد به زبان رهگذران افتاد.

 نگرى كه مرگ رنگ آن را دگرگون نموده، و خونش در راهها جريان دارد.جسدى را مى

 و دم است.تر از شمشير برّاق دجوانمردى كه باحياتر از دختران با حيا، و برّنده

آيا اسماء بن خارجه )كه هانى را نزد ابن زياد برد( سوار بر اسب گردد، و از كشته شدن ايمن شود؟ با اينكه دودمان مذحج 
 خواهان خون هانى از او هستند.

 گشتند و مراقبطايفه مذحج )مراد( همگى در گرداگرد هانى مى

 54ص:

 پرستيدند.مىاو بودند، و احوال او را از همديگر 

اى دودمان مراد! اگر شما از برادرتان هانى خونخواهى نكنيد، همانند زنان آلوده باشيد كه به پول كم براى عمل منافى عفّت 
 «راضى شوند.

 تشكّر يزيد از ابن زياد، و سفارش او به شدّت عمل

 اى به يزيد گزارش داد.امهابن زياد ماجراى كشتن مسلم عليه السّلام و هانى رحمة اللَّه را در ضمن ن

يزيد پس از دريافت نامه در جواب نامه، از ابن زياد تشكّر كرد، و كارها و قلدرى او را ستود، و به اطلاع ابن زياد رسانيد كه 
امام حسين عليه السّلام به سوى عراق رهسپار شده است، به طور كامل مراقب اوضاع باش و آن چنان با شدّت عمل رفتار كن 

 به هر كس گمان يا احتمال مخالفت بردى، از او انتقام بگير و او را زندانى كن. كه

 حركت امام حسين عليه السّلام از مكّه و پاسخ او به دو نفر از ناصحان



امام حسين عليه السّلام روز سه شنبه سوم ذى حجّه، و به قولى هشتم ذى حجهّ سال شصت هجرى، قبل از وصول خبر شهادت 
يه السلام، از مكّه به سوى كوفه حركت كرد، زيرا امام حسين عليه السّلام در همان روزى )روز هشتم ذى حجّه( كه مسلم عل

 مسلم عليه السّلام شهيد شد از مكّه خارج گرديد.

 در كتاب دلائل الامامه «1» ابو جعفر محمّد بن جرير طبرى امامى

______________________________ 
محمّد بن جرير بن رستم طبرى آملى شيعى، بعد از طبرى معروف )محمد بن جرير طبرى از علماى اهل تسنّن(  (. ابو جعفر1)

ه. ق( بوده است، سيّد بن طاوس )مؤلّف اين كتاب( نخستين كسى است  663زيسته و معاصر شيخ طوسى )وفات يافته سال مى
جلد كتاب در آن بوده، از جمله  1433اى داشت كه اوس كتابخانهكند، سيّد بن طكه از دلائل الامامه طبرى، نقل روايت مى

كتاب دلائل الامامه طبرى به طور كامل، در آن كتابخانه وجود داشته، و آنچه از اين كتاب اكنون موجود است، بخشهايى از آن 
 ( )مترجم(.166، ص 5كتاب است، نه همه آن. )الذّريعه، ج 
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وايت شده كه گفت: ابو محمّد واقدى و زرارة بن صالح خلخ گفتند: ما سه روز قبل از خروج امام حسين نويسد: از اعمش رمى
مردم كوفه سست عنصر و ضعيف النّفس هستند، »عليه السّلام از مكّه، به محضر امام عليه السّلام رسيديم و عرض كرديم: 

ن ]بنا بر اين به طرف كوفه نرويد[ آ« باشد.امام عليه السّلام مى دلهايشان با امام عليه السّلام است ولى شمشيرهايشان به ضد
ند داحضرت با دست خود به آسمان اشاره كرد، درهاى آسمان گشوده شدند، فرشتگان بسيارى كه شماره آنها را جز خدا نمى

ين قدير خداوند به نزديك شدن به زماگر نزديكى اشياء به همديگر )و ت»نازل شدند، آنگاه امام حسين عليه السّلام به ما فرمود: 
م آنجا دانم كه قتلگاه من و اصحابجنگيدم، ولى من به يقين مىها نبود، با اين فرشتگان با دشمنان مىكربلا( و به سرآمدن اجل

 مانند جز فرزندم على )امام سجّاد عليه السّلام(.)كربلا( است، هيچ كدام از يارانم باقى نمى

 يه السّلام هنگام خروج از مكّهخطبه امام حسين عل

روايت شده: هنگامى كه امام حسين عليه السّلام در مكّه تصميم خروج از مكّه به سوى عراق گرفت، برخاست و اين خطبه را 
 براى حاضران خواند:

الموت على ولد آدم مخطّ القلّادة على الحمد للَّه و ما شاء اللَّه و لا حول و لا قوّة الّا باللَّه و صلّى اللَّه على رسوله و سلّم، خطّ 
 جيد الفتاة و ما اولهنى الى اسلافى: اشتياق يعقوب الى

 51ص:

يوسف، و خيّر لى مصرع انا لاقيه، كأنّي باوصالى تقطّعها عسلان الفلوات، بين النّواويس و كربلاء فيملأن منّى اكراشا جوفا و 
، رضا اللَّه رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه، و يوفّينا اجر الصّابرين، لن تشذّ عن اجربة سغبا، لا محيص عن يوم خطّ بالقلم



رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم لحمته و هى مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّ بهم عينه، و ينجز بهم وعده، من كان باذلا 
 ا فانّى راحل مصبحا ان شاء اللَّه تعالىفينا مهجته، و موطّنا على لقاء اللَّه نفسه فليرحل معن

، حمد و سپاس از آن خدا است و آنچه خدا خواهد، همان است، حول و نيرويى جز در اتكاء به ذات پاك خدا نيست، و درود 
 و سلام خدا بر رسولش محمدّ صلى اللَّه عليه و آله و سلم، خطر مرگ چون اثر گلوبند بر گردن دختران جوان، گريبانگير

فرزندان آدم است، و علاقه و اشتياق من به ملاقات گذشتگانم همچون اشتياق يعقوب به يوسف، بسيار است و در محل معينّى 
و كربلا اعضاى  «1» نگرم گرگهاى بيابان در زمينى بين نواويسكه برايم انتخاب گشته )يعنى كربلا( به آن خواهم رسيد، گويا مى

 شكمهاى گرسنه خود را از من سير كنند، و انبانهاى خالى خود را پر نمايند.بدنم را پاره پاره كرده، تا 

 كنيم و اوتوان فرار كرد، رضايت خداى متعال، رضاى ما اهل بيت است، بر بلاى او صبر مىآرى از روزى كه مقدّر شده نمى
ندد پيوشود و در بهشت به او مىاز او دور نمىدهد، پاره تن رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم پاداش صابران را به ما مى

شود، هر كس آماده فداكارى و جانبازى در راه ما است و خويشتن را آماده اش مىو باعث روشنى چشم او و انجام شدن وعده
 مرگ نموده با ما كوچ كند، كه من به خواست

______________________________ 
 است كه قبلا مقبره عمومى مسيحيان بوده است.(. نواويس، محلى نزديك نينوا 1)

 )مترجم(.

 55ص:

 كنم.خداوند متعال، صبح كوچ مى

 ]اين خطبه به روشنى بيانگر آگاهى امام عليه السّلام به شهادت و آمادگى آن حضرت براى هر گونه جانبازى در راه خدا است.[

 حنفيّهگفتگوى امام حسين عليه السّلام با برادرش محمّد بن 

با اسناد از امام صادق عليه السّلام نقل شده: محمّد بن حنفيّه )برادر ناتنى امام حسين عليه السّلام( در شبى كه امام عليه السّلام 
 صبح آن عازم خروج از مكّه به سوى عراق بود، نزد امام حسين عليه السّلام آمد، و بينشان چنين گفتگو شد:

نگ و فريبكارى مردم كوفه نسبت به پدرت و برادرت )امام حسن عليه السّلام( آگاهى دارى، ترس محمّد: برادرم! شما به نير
دانى در مكّه ماندگار باش كه در اين صورت عزيزترين فردى هستى آن دارم كه با تو نيز همانند آنها رفتار كنند، اگر صلاح مى

 كه در حرم خدا است.



تم كه يزيد )به وسيله مأمورانش( در حرم خدا مرا غافلگير كند، آنگاه احترام و امنيت امام حسين عليه السّلام: نگران آن هس
 اين خانه با كشته شدن من از ميان برود.

 محمّد: اگر اين نگرانى را دارى به سوى يمن، يا به يكى از بيابانهاى دور دست برو كه دشمن در آنجا به تو دست نيابد.

 امام حسين عليه السّلام:

 ر فيما قلتانظ»

وقتى كه سحر آن شب فرا رسيد امام حسين عليه السّلام با همراهان از مكّه به سوى عراق خارج « انديشم.، در آنچه گفتى مى
شدند، محمّد بن حنفيهّ از اين حادثه با خبر شد، با شتاب حركت كرد و خود را به امام حسين عليه السّلام رسانيد، مهار شتر 

 «برادرم مگر به من وعده ندادى كه در مورد آنچه را به عرض رساندم بينديشى؟»سوار بود، گرفت و عرض كرد:  امام را كه بر آن

 52ص:

 امام حسين عليه السّلام: آرى.

 محمّد: پس چرا با شتاب از مكّه خارج شدى؟

ن [ نزد مو آله و سلم ]در بيدارى يا در خوابامام حسين عليه السّلام: بعد از آنكه از تو جدا شدم، رسول خدا صلى اللَّه عليه 
 آمد و فرمود:

 يا حسين! اخرج فانّ اللَّه قد شاء ان يراك قتيلا

 ، اى حسين! خارج شو، همانا خداوند خواسته است تو را )براى پيشرفت دين( كشته ببيند.

 كنى، همراه بردن اين زنان با تو چه معنى دارد؟ضع حركت مى، اكنون كه تو با اين وإنَِّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ محمّد:

 امام حسين عليه السّلام: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به من فرمود:

 انّ اللَّه قد شاء ان يراهنّ سبايا»

محمّد خداحافظى كرد و به  آنگاه امام حسين عليه السّلام با« ، همانا خداوند چنين خواسته كه آنان را اسير و گرفتار بنگرد.
 سوى عراق حركت نمود.

 پاسخ امام صادق عليه السّلام در مورد علّت ماندگارى محمّد بن حنفيهّ



به اسناد خود از حمزة بن حمران نقل كرده كه در محضر امام صادق عليه السّلام « الرّسائل»محدّث خبير شيخ كلينى در كتاب 
السّلام و ماندگارى محمدّ حنفيهّ رحمة اللَّه در مدينه به ميان آمد، امام صادق عليه السّلام به سخن از خروج امام حسين عليه 

گويم به شرط آنكه بار ديگر در اين باره سؤال نكنى، هنگامى كه امام حسين عليه السّلام اكنون مطلبى به تو مى»حمزه فرمود: 
 آن چنين نوشت:تصميم به حركت گرفت، دستور داد كاغذى آوردند و بر 

 بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم: أمّا بعد فانّه من لحق بى منكم

 23ص:

 و السّلام -استشهد، و من تخلّف عنّى لم يبلغ الفتح

رسد، و هر كس از حركت با ما ، به نام خداوند بخشنده مهربان، اما بعد: همانا هر كس از شما به من پيوست، به شهادت مى
 «1» رسد. و السّلام.به پيروزى نمىدريغ كرد، 

 آمدن گروههايى از فرشتگان براى كمك به امام حسين عليه السّلام و جواب امام عليه السّلام

شيخ مفيد رحمه اللَّه در كتاب مولد النّبي و مولد الاوصياء عليهما السّلام به اسناد خود از امام صادق عليه السّلام نقل كرده كه 
كه امام حسين عليه السّلام از مكّه به سوى مدينه رهسپار شد، گروههايى از فرشتگان نشاندار و پشت سر هم  فرمود: هنگامى

هايى بود و سوار بر اسبهاى بهشتى بودند به محضر امام حسين عليه السّلام آمده سلام كردند و سپس كه در دستشان حربه
خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و پدرت على عليه السّلام و  اى حجّت خدا بر خلايق پس از جدّت رسول»عرض كردند: 

برادرت حسن عليه السّلام، خداوند متعال در موارد بسيار، جدّت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را به وسيله ما يارى 
ن و گاه موعده»سخ آنها چنين فرمود: امام حسين عليه السّلام در پا« نموده است و اكنون نيز ما را به يارى تو فرستاده است!

« رسم، و آن كربلا است، هنگامى كه به آنجا رسيدم نزد من آييد.شما در گودال و مكانى است كه در آنجا به شهادت مى
اى حجّت خدا! خداوند به ما فرمان داده كه سخن تو را بشنويم و از تو اطاعت كنيم، اگر ترس آن داريد كه »فرشتگان گفتند: 

 شمناند

______________________________ 
گردند، و در وطن نيز (. يعنى آنان كه از همراهى و حركت با امام )ع( به سوى كربلا، بازماندند، از مقام شهادت محروم مى1)

 توانند انجام دهند.كارى پيروزمندانه را نمى

 )مترجم(.

 21ص:



ر توانند بآنها تسلطّى بر من ندارند و نمى»امام حسين عليه السّلام فرمود: « تيم.رو در روى شما قرار گيرند ما همراه تو هس
 «)شخصيّت( من آسيب برسانند، من به بقعه خود )كربلا و اهداف آن( خواهم رسيد.

 آمدن گروههايى از جنّيان براى كمك به امام حسين عليه السّلام و پاسخ امام عليه السّلام

 نّ به محضر امام حسين عليه السّلام آمدند و عرض كردند:گروههايى از مؤمنان ج

اى مولاى ما! ما از شيعيان و ياران تو هستيم، آنچه را بخواهى به ما فرمان بده اگر در همين جا باشى و به ما دستور نابودى »
عليه السّلام براى آنها دعاى خير  امام حسين« كنيم.همه دشمنانت را بدهى، ما قبل از اينكه از اينجا حركت كنى، آن را اجرا مى

 فرمايد:ايد كه مىآيا قرآن را كه به جدّم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم نازل شده نخوانده»كرد، و به آنها فرمود: 

ه شدن بر هايتان بوديد، آنهايى كه كشتو اگر هم در خانه، بگمَضاجِعِهِمْ قُلْ لَوْ كنُتُْمْ فيِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذيِنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتلُْ إِلى
اگر من در وطن خود بمانم اين مردم واژگون شده به  «1» آمدند.آنها مقرّر شده بود، قطعا به سوى آرامگاههاى خود بيرون مى

 ؟ با اينكه خداوندشوند، و چه كسى در قبر من سكونت گزيندگردند، و چگونه آنها امتحان مىوسيله چه كسى آزمايش مى
)كشيده شدن و گستردگى زمين( آن قبر را براى من برگزيده است، و آن قبر را و پناهگاه شيعيان و « دحو الارض»هنگام 

 دوستان ما نموده است، خداوند اعمال و نمازهاى آنها را بپذيرد و دعاهاى آنها را اجابت كند، و شيعيان ما در

______________________________ 
 .146(. سوره آل عمران، آيه 1)

 21ص:

ه و ب -آنجا ساكن گردند، تا آنجا مايه ايمنى آنها در دنيا و آخرت، از عذاب باشد، ولى شما در روز شنبه كه روز عاشورا است
 قولى فرمود:

شوم، و بعد از من كسى از اهل و يان آن روز كشته مىدر آنجا حاضر گرديد و در پا -در روز جمعه كه روز عاشورا است
 ام را براى يزيد بن معاويه بفرستند.خويشان و برادرانم و اهل بيتم )كه دشمن با آنها بجنگد( باقى نخواهد ماند، و سر بريده

 استرداد اموال طاغوت در منزلگاه تنعيم

دادند تا به سرزمين تنعيم )حدود دو فرسخى مكّه( رسيدند، در آنجا امام حسين عليه السّلام با همراهان به حركت خود ادامه 
د آن را به شام براى يزي« بحير بن ريسان حميرى»اى بود كه استاندار يمن اى ديدند كه شترهايشان حامل بارهاى هديهقافله

 برد.مى



رهبرى جهان اسلام حقّ قطعى او بود )نه يزيد(،  امام حسين عليه السّلام بار قافله را مصادره كرد و از آنها تحويل گرفت، زيرا
هر كس دوست دارد به ما بپيوندد و با »بردند )با توجّه به اينكه شترها مال آنها بود( فرمود: و به شتردارانى كه آن بارها را مى

ه نيم، و هر كسى كه مايل بكپردازيم، و از همكارى او قدرشناسى مىما به سوى عراق بيايد، كرايه شترانش را به طور كامل مى
اى از آنها به امام حسين عليه السلّام عدّه« پردازيم.همراهى با ما نيست كرايه شترانش را كه از يمن تا اينجا طى كرده مى

 اى ديگر از همراهى با امام عليه السّلام خوددارى كرده و جدا شدند.پيوستند، ولى عدّه

 27ص:

 آمدالسّلام با مردى كه از كوفه مى ملاقات امام حسين عليه

شر ب»رسيدند، در آنجا با شخصى به نام « ذات عرق»امام حسين عليه السّلام با همراهان به راه خود ادامه دادند تا به منزلگاه 
 آمد ملاقات نمود، از او پرسيد: از عراق چه خبر؟ او عرض كرد:كه از عراق مى« بن غالب

يوف مع بنى اميّة، آنها را پشت سر گذاشتيم در حالى كه دلهايشان با تو است، و شمشيرهايشان با خلقت القلوب معك، و السّ»
 امام حسين عليه السّلام فرمود:« بنى اميّه است.

 صدق اخو بنى اسد انّ اللَّه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد»

 «كند.د، و به هر چه اراده كند حكم مىگويد، همانا خداوند آنچه بخواهد انجام ده، برادر بنى اسدى راست مى

 سخن قهرمانانه على اكبر عليه السّلام

رسيدند مقارن ظهر بود، امام عليه السّلام سرش را بر بالين « ثعلبيّه»كاروان امام حسين عليه السّلام در ادامه راه به سرزمين 
گ رويد، ولى مرشما شتابان مى»گفت: اى را ديدم مىاى بيدار شد و فرمود: صدا زنندهگذاشت و اندكى خوابيد، پس از لحظه

يا أبت! أ فلسنا على الحقّ، اى پدر! آيا ما »فرزندش على اكبر عليه السّلام عرض كرد: « برد.شما را زودتر به سوى بهشت مى
 »امام حسين عليه السّلام فرمود: « بر حق نيستيم؟

 بلى يا بنىّ و الّذى اليه مرجع العباد

رد: على اكبر عليه السّلام عرض ك« پسرم، سوگند به خداوندى كه همه بندگان به سوى او بازگردند، ما بر حق هستيم. ، آرى اى
وند پسر جانم! خدا»امام حسين عليه السّلام فرمود: « يا أبت! اذن لا نبالى بالموت، اى پدر! بنا بر اين باكى از مرگ نداريم.»

 بهترين پاداش نيكى كه

 26ص:

 «شود به تو عنايت فرمايد.از ناحيه پدر به او داده مى



 آمدپاسخ به سؤال اعتراض گونه ابو هره كه از كوفه مى

د و از شامام حسين عليه السّلام و همراهان شب را در ثعلبيّه به صبح رساندند، صبح شخصى كه با عنوان ابو هرّه خوانده مى
چه باعث شدن كه شما از حرم خدا و حرم »سّلام رسيد، پس از سلام عرض كرد: آمد به محضر امام حسين عليه الكوفه مى

بنى اميّه اموالم را گرفتند، تحمّل كردم، مرا دشنام دادند، »امام حسين عليه السّلام فرمود: « ايد؟!جدتّان رسول خدا بيرون آمده
گاه كشند، آنند به خدا گروه ستمگر بنى اميّه مرا مىخواهند خون مرا بريزند، از اين رو گريختم، سوگتحمّل نمودم، اينك مى

اى بر آنها فرود آورد، و كسى را كه آنان را ذليل نمايد بر آنها خداوند لباس ذلّت فراگير را بر آنها بپوشاند، و شمشير برّنده
 «و جانشان در اختيار او بود. كرد، و مالتر از قوم سبأ گردند، كه زنى بر آنها سلطنت مىاى كه ذليلمسلّط سازد، به گونه

 الحاق قهرمانانه زهير بن قين به كاروان حسين عليه السّلام

گروهى از قبيله فزاره و بجيله روايت كردند كه: ما با زهير بن قين )در كاروان او از سفر حجّ مكه به سوى كوفه( حركت 
كرد، سرانجام كاروان ما به كاروان حسين عليه السّلام رسيد، در كاروان حسين عليه السّلام جلوتر حركت مى «1» كرديممى

 خواست درمسير راه هر جا كه امام حسين عليه السّلام مى

______________________________ 
با كاروانى به مكّه براى انجام مراسم حج  آمد،(. زهير بن قين از شخصيّتهاى شيعى كوفه بود، و رئيس قومش به شمار مى1)

 گشت.رفته بود، و همراه كاروان به سوى كوفه بازمى

 24ص:

آمديم، ]از اين رو كه هنوز زهير خود را آماده نكرده گرفتيم و در منزلگاه ديگر فرود مىمنزلگاهى توقّف كند، ما از او كناره مى
[ در يكى از منزلگاهها كه كاروان حسين عليه السّلام فرود آمد، ما نيز ناگزير شديم در بود كه به حسين عليه السّلام بپيوندد

همان جا فرود آييم، تا اينكه غذا آوردند و مشغول خوردن غذا شديم، ناگاه فرستاده امام حسين عليه السّلام نزد ما آمد و به ما 
 سلام كرد، آنگاه خطاب به زهير بن قين چنين گفت:

ذايى كه همه ما لقمه غ« بن قين! ابا عبد اللّه عليه السّلام مرا به سوى تو فرستاده، تا به تو پيام دهم كه نزدش بيايى.اى زهير »
 حركت و مبهوت مانديم.اى بر سرشان است، بىدر دست داشتيم به زمين انداختيم، و همچون كسانى كه پرنده

حان اللَّه! آيا پسر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم براى تو پيام سب»ناگاه همسر زهير ديلم دختر عمرو به زهير گفت: 
زهير )تحت « شود كه به حضورش بروى و سخنش را بشنوى.روى؟ چه مىخواند، تو نزدش نمىفرستد، و تو را فرا مىمى

شت كه شادمان و با چهره تأثير كلام همسرش قرار گرفت( برخاست و به حضور امام حسين عليه السّلام رفت، چندان نگذ
اش را برداشتند، و كنار كاروان حسين عليه السّلام بردند، آنگاه اش را كندند و اثاثيهبرافروخته بازگشت، و دستور داد خيمه

 زهير به همسرش ديلم گفت:



ه به ام كن تصميم گرفتهانت طالق ...، تو را طلاق دادم. چرا كه من دوست ندارم از ناحيه من جز خير، آسيبى به تو برسد، م»
آنگاه زهير اموال همسرش را به او داد، و او آن را در « حسين عليه السّلام بپيوندم تا جانم را فدايش كنم، و سپر بلاى او گردم.

 اختيار

 26ص:

افظى ا او خداحكرد بپسر عموهايش قرار داد، تا به بستگانش برسانند سپس برخاست و نزد زهير آمد در حالى كه گريه مى
كان اللَّه عونا و معينا، خار اللَّه لك، أسألك ان تذكرنى في القيامة عند جدّ الحسين، »نمود، هنگام خداحافظى )قاطعانه( گفت: 

خداوند يار و ياور تو باشد و آنچه خير است برايت فراهم سازد، از تو تقاضا دارم در روز قيامت در نزد جدّ امام حسين عليه 
 در اين هنگام زهير به حاضران )از افراد قوم و قبيله و كاروان خود( رو كرد و گفت: «1» «از من يادى كنى. السّلام

من احبّ منكم ان يصحبنى، و الاّ فهو آخر العهد منّى، كسى كه از شما دوست دارد همراه من بيايد، و گر نه اين آخرين ديدار »
 «1» «من با شما است.

 السّلام و سوگوارى امام حسين عليه السّلامخبر شهادت مسلم عليه 

كاروان امام حسين عليه السّلام به پيمودن راه ادامه دادند تا به منزلگاه زباله رسيدند در آنجا خبر شهادت حضرت مسلم عليه 
ستگى آنها كه به دنيا دلب السّلام به امام حسين عليه السّلام رسيد، گروهى از همراهان امام حسين عليه السّلام اين خبر را شنيدند،

 بردند، از نزد امام حسين عليه السّلام پراكنده شدند، فقط افراد خانواده آن حضرتداشتند، و در ميان شك و ترديد به سر مى

______________________________ 
 گفت: اين كفن را ببر و بدن مولايت(. روايت شده: اين بانوى دلاور، پس از شهادت زهير در كربلا، كفنى به غلام زهير داد و 1)

زهير را كفن كن، غلام به كربلا آمد، چشمش به بدن پاره پاره حسين )ع( افتاد كه به زمين افتاده بود، با خود گفت: آيا بدن 
جرا را امولايم زهير را كفن كنم، و بدن حسين )ع( را واگذارم، با آن كفن، بدن حسين )ع( را كفن كرد، و نزد ديلم بازگشت و م

سپس كفن ديگرى به او داد تا بدن زهير را كفن نمايد، غلام با آن بدن زهير را كفن كرد. )مجلهّ « آفرين بر تو»گفت، ديلم گفت: 
 (.761اعلام النّساء المؤمنات، ص  -123، ص 13تراثنا، شماره 

شهادت رسيد )چنان كه ذكر آن بعدا خواهد (. زهير به حسين )ع( پيوست، سرانجام قهرمانانه در روز عاشورا در كربلا به 1)
 آمد(.

 21ص:

 و برگزيدگان از اصحابش ماندند.



كننده گويد: با رسيدن خبر شهادت حضرت مسلم عليه السّلام صداى شيون و گريه از امام عليه السّلام و همراهان روايت
كردند، در مسير راه هان به سوى مقصد حركت مىبرخاست و سيل اشك از چشمها روان گرديد، حسين عليه السّلام و همرا

اى پسر رسول خدا! چگونه به »فرزدق شاعر )معروف( با امام حسين عليه السّلام ملاقات نموده و سلام كرد و عرض نمود: 
م اشكبار لاهاى حسين عليه السّديده« كنى، همانها كه مسلم بن عقيل عليه السّلام و شيعيانش را كشتند.مردم كوفه اعتماد مى

 شد، و گريه كرد سپس فرمود:

 رحم اللَّه مسلما فلقد صار الى روح اللَّه و ريحانه و جنّته و رضوانه، اما انّه قد قضى ما عليه و بقى ما علينا

 ، خدا مسلم عليه السّلام را رحمت كند، او به سوى شادى و ريحان و بهشت و خوشنودى خدا شتافت، آگاه باشيد، او مسئوليتىّ
 اش بود انجام داد، اكنون نوبت ما است كه آنچه بر آن مسئول هستيم، انجام دهيم.را كه بر عهده

 در اين هنگام امام حسين عليه السّلام اشعار )تكان دهنده( زير را سرود و خواند:

 فانّ ثواب اللَّه اعلى و انبل  فان تكن الدّنيا تعدّ نفيسة

 فقتل امرء بالسّيف في اللَّه افضل  و ان تكن الابدان للموت انشأت

 فقلّة حرص المرء في السّعى اجمل  و ان تكن الارزاق قسما مقدّرا

 فقلّة حرص المرء في السّعى اجمل  و ان تكن الارزاق قسما مقدّرا

 فما بال متروك به المرء يبخل  و ان تكن الاموال للتّرك جمعها

گرانبها شمرده شود، همانا پاداش خدا گرانبهاتر و برتر است، و اگر پيكر ما را براى مرگ و اگر دنيا به نظر دنيا پرستان، »
 اند، كشته شدن در راه خدا بهتر خواهد بود.كوچيدن از اين دنيا، سرشته

 و اگر سهم هر كسى از رزق دنيا مقدّر شده، بنا بر اين حرص اندك براى تحصيل دنيا زيباتر خواهد بود.

 25ص:

 «1» «و چون عاقبت انباشتن ثروت، ترك كردن و واگذاشتن آن است، بنا بر اين چرا بايد در مورد ثروتى ناپايدار بخل ورزيد؟

 شهادت قهرمانانه قيس، سفير امام حسين عليه السّلام

از  بن شداّد، و جماعت ديگراى براى )سران شيعه كوفه( سليمان بن صرد، مسيّب بن نجيّه، رفاعة امام حسين عليه السّلام نامه
 فرستاد. «1» «قيس بن مسهّر صيداوى»شيعيان كوفه توسط 



______________________________ 
 (. ماجراى بالا از چند جهت قابل توجّه و آموزنده است:1)

آمدند، از )ع( مى اى از سست عنصران را كه براى طمع به دنيا همراه امام حسينخبر شهادت مسلم )ع( محكى بود كه عدّه -1
 آن حضرت بريدند، و در نتيجه ياران حسين )ع( تصفيه شده، و مؤمنان راستين با آن حضرت باقى ماندند.

مسلم )ع( در پيشگاه امام حسين )ع( از مقام بسيار بالايى برخوردار بود كه آن حضرت از خبر شهادتش، گريه سخت و  -1
 بسيار كرد.

ا چنين ستود كه به رضوان خدا نائل شد، بنا بر اين كسى كه به بهشت و رضوان الهى شتافته امام حسين )ع( مسلم )ع( ر -7
بايد الگو قرار گيرد و از او پيروى شود، به علاوه امام )ع( در باره مسلم )ع( فرمود: او وظيفه و مسئوليت خود را به خوبى 

 انجام داد.

ين )ع( و بنى هاشم را تضعيف نكرد، بلكه روحيّه قويترى به آنها بخشيد، شهادت مسلم )ع( و هانى نه تنها روحيّه امام حس -6
طلبى خود در راه خدا را آمادگى و شهادت« اش را به سر رسانيد، و اكنون نوبت ما است.او وظيفه»از اين رو امام )ع( با تعبير 

 اعلام نمود.

امام )ع( در سطح بالايى، براى ايثار و فداكارى در راه خدا،  اشعار پرمعنا و عبرت انگيز امام حسين )ع( نشانگر آن است كه -4
 دارد. )مترجم(.آماده است و امور و شؤون دنيا هرگز او را از ارزشهاى والاى انسانى و ملكوتى باز نمى

مردم كوفه رد و  (. قيس بن مسهّر )يا: مسهر( از رادمردان رشيد اسلام بود كه به طور مكررّ نامه امام حسين )ع( را بين او و1)
نامه مسلم )ع( به من »اى براى مردم كوفه داد، كه مضمونش اين بود: به او نامه« حاجز»بدل كرد، امام حسين )ع( در منزلگاه 

آيم، وقتى سفير من ام و به سوى شما مىرسيد كه بيانگر حسن رأى و اتّحاد شما است، من هشتم ذيحجه از مكّه خارج شده
قيس به سوى كوفه حركت كرد، ولى در سرزمين قادسيّه « د، امور خود را مكتوم بداريد تا من به شما برسم.)قيس( نزد شما آم

 ( )مترجم(.131، ص 1توسّط دژخيمان حصين بن نمير دستگير شد، و او را نزد ابن زياد آوردند. )ترجمه ارشاد مفيد، ج 

 22ص:

)كه رئيس دژخيمان جلّاد ابن زياد( و از نزديكان او بود، قيس را در مسير  وقتى كه قيس نزديك كوفه رسيد، حصين بن نمير
راه دستگير كرد تا به تفتيش او بپردازد، قيس بيدرنگ نامه امام حسين عليه السّلام را بيرون آورد و پاره پاره كرد، حصين او 

 را در كوفه نزد ابن زياد برد، بين او و ابن زياد گفتگوى زير رخ داد:

 زياد: تو كيستى؟ ابن

 قيس: من مردى از شيعيان امير المؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام و از شيعيان پسرش هستم.



 ابن زياد: چرا نامه را پاره پاره كردى؟

 قيس: براى اينكه ندانى در آن چه نوشته شده است.

 ابن زياد: نامه را چه كسى فرستاده و براى چه كسى فرستاده است؟

 اى اين كه ندانى در آن چه نوشته شده است.قيس: بر

 ابن زياد: نامه را چه كسى فرستاده و براى چه كسى فرستاده است؟

 دانم.قيس: نامه از طرف حسين بن على عليه السّلام به سوى جماعتى از اهالى كوفه است كه نام آنها را نمى

گردى تا نامهاى آنها را كه حسين برايشان نامه نوشته به من سوگند به خدا از من جدا ن»ابن زياد بسيار خشمگين شد و گفت: 
قيس: امّا  «كنم.خبر دهى، يا اينكه بر فراز منبر بروى و حسين و پدرانش و برادرش را لعنت كنى، و گر نه تو را قطعه قطعه مى

مورد رفتن بالاى منبر و لعن كردن آنها  دانم امّا درگروهى كه امام حسين عليه السّلام برايشان نامه نوشته، نامهاى آنها را نمى
 مانعى ندارد.
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قيس بالاى منبر رفت، خدا را حمد و ثنا نمود، و بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم درود فرستاد، سپس بر على و حسن و 
پس چنين ستمگران بنى اميّه را لعنت كرد، سحسين عليهما السّلام رحمت بسيار فرستاد، آنگاه عبيد اللَّه بن زياد و پدرش، و هم

اى مردم! من فرستاده حسين بن على عليه السّلام به سوى شما هستم، آن حضرت را در فلان منزلگاه وداع نموده و به »گفت: 
قيس را  ور داد،جريان گفتار قيس در بالاى منبر به اطّلاع ابن زياد رسيد، ابن زياد دست« ام دعوت او را اجابت كنيد.اينجا آمده

 بالاى منبر )دار الإمارة( ببرند و از آنجا به زمين پرتاب كنند، اين دستور اجرا شد، و قيس اين گونه به شهادت رسيد.

 خبر شهادت قيس بن مسهّر به امام حسين عليه السّلام رسيد، او گريه كرد سپس عرض كرد:

 ء قديرو بينهم في مستقرّ من رحمتك انّك على كلّ شى اللّهم اجعل لنا و لشيعتنا منزلا كريما، و اجمع بيننا

، خدايا! براى ما و شيعيان ما خانه ارجمندى فراهم فرما، و ميان ما و آنان در قرارگاه رحمتت جمع كن كه تو بر هر چيزى 
 روايت شده: امام حسين عليه السّلام نامه فوق را در منزلگاه حاجز، و به قولى در جاى ديگر فرستاد. «1» توانا هستى.

______________________________ 
(. به گفته بعضى: قيس را دست بسته از بالا به زمين افكندند، استخوانهايش شكست، هنوز رمقى در او بود، كه ستمگرى به 1)

 ( )مترجم(.131، ص 1به پيش آمد و سر از گردنش جدا ساخت. )ترجمه ارشاد مفيد، ج « عبد الملك لخمى»نام 



نيز روايت شده، قيس نامه امام حسين عليه السّلام را جويد و خورد، تا نام كسانى كه حسين )ع( برايشان نامه نوشته بود، فاش 
 ( )مترجم(.713، ص 66نشود، )بحار، ج 

 131ص:

 سين عليه السّلام با كاروان حرّ ملاقات كاروان ح

داد تا به دو منزلى كوفه رسيد، ناگاه حرّ بن يزيد رياحى با هزار كاروان امام حسين عليه السّلام همچنان به پيمودن راه ادامه مى
 »سوار بر سر راه كاروان امام حسين عليه السّلام آمدند، امام حسين عليه السّلام به حرّ فرمود: 

 ناأ لنا ام علي

 حرّ گفت: بلكه بر زيان تو اى ابا عبد اللّه! امام حسين عليه السّلام فرمود:« ايد يا به زيان ما؟؟، به سود ما آمده

 «لا حول و لا قوّة الّا باللَّه العلىّ العظيم.»

خلاف  ر اكنون رأى شما براگ»سپس گفتارى بين امام عليه السلّام و حرّ ردّ و بدل شد، تا اينكه امام حسين عليه السّلام فرمود: 
حرّ و همراهانش، امام « گردم.ام بازمىهاى شما است كه براى من فرستاديد، من به همان جايى كه از آنجا آمدهها و پيامنامه

به  نه شود، وراهى را كه نه به كوفه منتهى مى»عليه السّلام را از بازگشت جلوگيرى نمودند، و حرّ به امام عليه السّلام گفت: 
امام حسين عليه السّلام به طرف چپ جادهّ « گرداند، انتخاب كن، تا من راه عذرى براى ابن زياد داشته باشم.مدينه باز مى

 رسيدند.« عذيب الهجانات»حركت كرد و همراه كاروان تا به منزلگاه 

ورد ملايمت با حسين عليه السّلام سرزنش اى از طرف ابن زياد به حرّ رسيد، او در اين نامه، حرّ را در مدر اين هنگام نامه
 كرده بود، و فرمان داده بود، كه عرصه را بر حسين عليه السّلام تنگ كن.

 حرّ و سپاهش سر راه حسين عليه السّلام را گرفتند و از حركت آن حضرت جلوگيرى نمودند.

 )به طرف چپ يا راست( حركت كنيم؟امام حسين عليه السّلام به حرّ فرمود: مگر تو نگفتى كه از مسير جادّه 
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اى از امير، ابن زياد رسيده، كه در آن به من فرمان سختگيرى بر تو داده است، و جاسوسى بر من گماشته حرّ گفت: ولى نامه
 كه بر كار من نظارت و بازخواست كند.

 ريرخطبه كوتاه امام حسين عليه السّلام و ابراز احساسات زهير، نافع و ب



 در اين هنگام امام حسين عليه السّلام برخاست و اين خطبه )كوتاه( را خواند، بعد از حمد و ثناى الهى فرمود:

ة بانّه قد نزل بنا من الامر ما قد ترون و انّ الدّنيا قد تنكّرت و تغيّرت، و ادبر معروفها، و استمرّت جذاّء، و لم يبق منها الاّ صبا
عيش كالمرعى الوبيل، الا ترون الى الحقّ لا يعمل به، و الى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في كصبابة الاناء، و خسيس 

 لقاء ربّه محقّا، فانّى لا ارى الموت الّا سعادة و الحياة مع الظّالمين الّا برما

، و دگرگون شد، و نيكوهايش پشت كنيد، دنيا زشتيهاى خود را آشكار نموده، همانا آنچه را بر ما وارد شده شما مشاهده مى
مانده آب در ميان ظرف، و جز يك زندگى اى همانند تهماندهكرده، و ورشكستگيش برقرار گشته، و چيزى از آن نمانده جز ته

 گردد؟ با اين وضعشود، و از باطل جلوگيرى نمىنگريد كه به حق عمل نمىزار( آيا نمىپست همچون چراگاه بد )مانند شوره
من بايد به لقاى خدايش )شهادت( اشتياق يابد، همانا من مرگ را جز سعادت، و زندگى با ستمگران را جز ملامت و ناراحتى مؤ

 نگرم.نمى

سخنان تو را شنيديم، اى پسر رسول خدا! خداوند ما را با گفتار »زهير بن قين برخاست و خطاب به امام عليه السّلام گفت: 
مانديم، در اين ميان، حركت و همراهى با تو را هميشگى بود )و مرگ نداشت( و ما در آن هميشه مى تو هدايت فرمود، اگر دنيا

 ]تا چه« كرديم.انتخاب مى
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سوگند به خدا، لقاى خدا »برخاست و خطاب به امام عليه السّلام گفت:  «1» رسد به اينكه دنيا فانى است.[ هلال بن نافع بجلّى
)و شهادت( را ناخوش نداريم، و ما بر همين نيّت و شناخت خود باقى هستيم، با دوستان تو دوست، و با دشمنان تو دشمن 

نّت به وسيله تو بر ما م اى پسر رسول خدا! سوگند به خدا، خداوند»برير بن خضير )حصين( برخاست و گفت: « باشيم.مى
نهاد، تا در ركاب تو با دشمن بجنگيم، و در راه تو اعضاى بدنهايمان قطعه قطعه گردد، سپس جدّ تو رسول خدا در قيامت، ما 

 «را شفاعت كند.

 ورود امام حسين عليه السّلام به كربلا

مراهان حركت كرد، گاهى لشكر حرّ از حركت آن در اين هنگام امام حسين عليه السّلام برخاست و سوار بر مركب شد و با ه
نمودند، تا در روز دوم محرّم به كربلا رسيدند، امام كردند، و گاهى آنها جلو و خود پشت سر، حركت مىحضرت جلوگيرى مى

 گفته شد: كربلا فرمود:« نام اين زمين چيست؟»حسين عليه السّلام پرسيد: 

 لاءاللّهم انّى اعوذ بك من الكرب و الب»

 «1» «برم به تو از اندوه و بلا.، خدايا من پناه مى



______________________________ 
(. ظاهرا نافع بن هلال، درست است كه از قبيله مذحجى جملى )نه جبلّى( بوده است، او شخصيتى برجسته و شجاع، و از 1)

آمد، و در جنگهاى او شركت داشت، و در ماجراى قاريان قرآن و حاملان حديث بود، از ياران حضرت على )ع( به شمار مى
 ( )مترجم(.12، ص 6كربلا، به امام حسين )ع( پيوست. )كامل ابن اثير، ج 

(. روايت شده: امام حسين )ع( زمين كربلا )آن قسمتى كه محل قبر و اطرافش است( را از اهالى نينوا و غاضريّه به شصت 1)
ا به آنها انفاق نمود و با آنها شرط كرد كه مردم را به مكان قبرش راهنمايى كنند، و هزار درهم خريدارى كرد، و آن مبلغ ر

 مجمع البحرين، واژه كربلا( )مترجم(. -162، ص 6زائرانش را سه روز به عنوان ميهمان بپذيرند. )معجم البلدان، ج 
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 «اينجا محل اندوه و بلا است، فرود آييد.»سپس فرمود: 

 هاهنا و اللَّه محطّ رحالنا و مسفك دمائنا، هاهنا و اللَّه مخطّ قبورنا، و هاهنا و اللَّه سبى حريمنا بهذا حدّثنى جدىّانزلوا 

، در همين جا فرود آييد، سوگند به خدا همين جا جاى پياده شدن ما و محل ريختن خون ما و محل قبرهاى ما است. سوگند 
 اسيرى برده شوند. جدمّ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به من چنين خبر داده است.به خدا در همين جا اهل بيت من به 

 اى از آن سرزمين توقّف نمودند.همه همراهان امام حسين عليه السّلام در همان جا فرود آمدند، حرّ و لشكرش در ناحيه

 وفايى دنيا و گريه جانسوز زينب عليه السّلاماشعار بى

 اى نشست به اصلاح شمشيرش پرداخت و در اين وقت اين اشعار را خواند:عليه السّلام در گوشهامام حسين 

 كم لك بالاشراق و الاصيل  يا دهر افّ لك من خليل

 و الدّهر لا يقنع بالبديل  من طالب و صاحب قتيل

 و كلّ حىّ سالك سبيل  و انّما الامر الى الجليل

 الى جنان و الى مقيل  الرّحيلما اقرب الوعد الى 

اى روزگار! اف بر دوستى تو، چقدر در شب و روز، دوستان و هواخواهان را كشتى، و بين دوستان جدايى افكندى، و در عين »
حال روزگار به افراد جايگزين آنها قناعت نكند، به هر حال امور به سوى خداى بزرگ بازگردد، و هر زنده سرانجام اين راه 

ليهما حضرت زينب ع« پيمايد، زمان كوچيدن از دنيا چقدر نزديك شده كه به سوى بهشت و يا به سوى غير بهشت است.مى را
 السّلام وقتى كه اين اشعار را از برادر شنيد، عرض كرد:
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هما زينب علي« آرى اى خواهرم!»امام حسين عليه السّلام فرمود: « برادرم! اين كلام كسى است كه يقين به كشته شدن دارد.»
گريه ساير بانوان حرم بلند شد، « اى واى بر من كه برادرم حسين عليه السّلام كشتن خود را به من خبر دهد!»السّلام فرمود: 

 :زدزدند، و حضرت ام كلثوم عليها السّلام فرياد مىزدند، و بر صورت خود سيلى مىآنها از شدّت غم، گريبان خود را چاك مى

 ىوا محمّداه! وا عليّاه!، وا اماّه! وا فاطمتاه! وا حسناه! وا حسيناه! وا ضيعتاه بعدك يا ابا عبد اللّه، اى واى اى رسول خدا! اى وا
اى على! اى واى اى مادر جان! اى فاطمه! اى واى اى حسن، اى واى اى حسين! چه قدر مصيبت شما بعد از تو اى حسين، 

 اپذير است.ضايعه جانسوز و جبران ن

اى خواهرم خاطرات را به تسليت الهى، تسلّى بده، چرا كه ساكنان آسمانها »امام حسين عليه السّلام او را تسليت داد و فرمود: 
اى خواهرم امّ كلثوم! و اى زينب و اى »سپس فرمود: « ماند.شوند و كسى باقى نمىميرند، همه خلايق نابود مىو زمين همه مى

اطمه و اى رباب! متوجّه باشيد، هر گاه كشته شدم، به خاطر عزاى من گريبانتان را چاك نزنيد، و صورت خود را رقيّه، و اى ف
و در روايت ديگر آمده: هنگامى كه زينب عليها السّلام اشعار امام حسين عليه السّلام « نخراشيد و گفتار بيهوده به زبان نياوريد.

نار بانوان حرم بود، سر برهنه و دامن كشان سراسيمه به سوى برادرش حسين عليه السّلام را شنيد، در محلّى جداى از برادر، ك
داد، مادرم زهرا عليها آه! چه مصيبت جانسوزى! اى كاش مرگ به زندگى من خاتمه مى»آمد، تا به بالين برادر رسيد و گفت: 

 السلام و پدرم على عليه السّلام و برادرم
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اى، و اند، اى يادگار گذشتگان و پناه بازماندگان تنها تو ماندهالسّلام همه پاك سرشت رخت از اين جهان بربستهحسن عليه 
خواهرم مراقب باش كه شيطان بردبارى و تحمّلت را »امام حسين عليه السّلام به او توجّه كرد و فرمود: « اميد ما به تو است.

رض كرد: پدر و مادرم به فدايت! و جانم به فدايت آيا راستى به همين زودى كشته زينب عليها السّلام ع« از دستت نگيرد.
 شوى؟! امام حسين عليه السّلام در حالى كه گريه گلويش را گرفته و سرشك اشك از چشمانش سرازير بود فرمود:مى

 هيهات هيهات لو ترك القطا ليلا لنام، هيهات

 خوابد.د مى! اگر مرغ قطارها شود، شب در آشيانه خو

ند، دار و ريش ريش كاى قلبم را جريحهشوى، چنين حادثهاى واى! تو با ظلم و ستم كشته مى»زينب عليها السلام عرض كرد: 
سپس زينب عليها السلام از شدّت ناراحتى دست بر گريبان نمود و آن را چاك زد، آنگاه « و مرا سخت در فشار قرار دهد.

 بيهوش بر زمين افتاد.

 توانستم حسين عليه السّلام برخاست و آب بر چهره زينب عليها السلام ريخت تا او به هوش آمد، سپس او را آنچه مىاما
 تسلّى خاطر داد، وفات پدر و جدّش )صلوات خدا بر همه آنها باد( را به ياد او افكند تا آرام بگيرد.



اش به كربلا اين باشد كه اگر امام عليها السّلام آنها ن زن و بچههاى امام حسين عليه السّلام درآوردممكن است يكى از انگيزه
داد تا فرستاد، و آنها را آزار مىگذاشت، يزيد ملعون مأموران خود را براى به اسارت گرفتن آنها به حجاز مىرا در حجاز مى

اعث محروميّت حسين عليه السّلام از از شهادت و جهاد حسين عليه السّلام جلوگيرى نمايد، و گرفتارى زنان در دست يزيد ب
 مقام سعادت شهادت گردد.
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 بخش دوم سيماى جنگ در كربلا و حوادث آن

 لشكركشى به سوى كربلا

عبيد اللَّه بن زياد فرماندار كوفه )حاكم همه سرزمين عراق( ياران و لشكر خود را براى جنگ با امام حسين عليه السّلام بسيج 
 از فرمان او اطاعت كردند، او )همچون فرعون( قوم خود را سبك شمرد و در نتيجه آنها از او اطاعت كردند. كرد، آنها

ابن زياد آخرت عمر بن سعد را به دنيايش خريد، و او را به عنوان امير و فرمانرواى جنگ دعوت كرد، او به اين دعوت )پست( 
 حسين عليه السّلام خارج شد.جواب مثبت داد، و با چهار هزار سوار به جنگ با 

ابن زياد لشكرهاى ديگرى به دنبال او به حركت درآورد، تا اينكه در روز ششم محرّم، بيست هزار جنگجو در نزد عمر سعد 
 در كربلا اجتماع كردند.

 135ص:

 انش تحميل نمودند.عرصه را بر حسين عليه السّلام تنگ كردند، تا آنجا كه تشنگى را بر امام عليه السّلام يار

 خطبه امام حسين عليه السّلام در معرّفى خود

 امام حسين عليه السّلام برخاست و بر شمشير خود تكيه نمود و با صداى بلند چنين فرمود:

 انشدكم اللَّه هل تعرفوننى؟

 اللَّه؟ قالوا: اللّهم نعم انت ابن رسول اللَّه و سبطه قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ جدّى رسول

 قالوا: اللّهم نعم.

 قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ امّى فاطمة بنت رسول اللَّه؟



 قالوا: اللّهم نعم قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ ابى علىّ بن ابى طالب؟

 قالوا: اللّهم نعم.

 اسلاما؟ قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ جدتّى خديجة بنت خويلد اوّل نساء هذه الامّة

 قالوا: اللّهم نعم.

 قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ حمزة سيّد الشهّداء عمّ ابى؟

 قالوا: اللّهم نعم.

 قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ جعفر الطّيّار في الجنّة عمّى؟

 قالوا: اللّهم نعم.

 قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ هذا سيف رسول اللَّه؟ انا متقلّده؟
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 قالوا: اللّهم نعم.

 قال: انشدكم اللَّه هل تعلمون انّ هذا عمامة رسول اللَّه؟

 قالوا: اللّهم نعم.

 قال: هل تعلمون انّ عليّا عليه السّلام كان اوّل النّاس اسلاما، و اجزلهم علما، و اعظمهم حلما، و انّه ولىّ كلّ مؤمن و مؤمنة؟

 قالوا: اللّهم نعم.

فبم تستحلوّن دمى، و ابى صلوات اللَّه عليه، الذاّئد عن الحوض غدا، يذود عنه رجالا كما يذاد البعير الصّادر على الماء، و قال: 
 لواء الحمد في يد ابى يوم القيامة؟

 قالوا: قد علمنا ذلك كلّه، و نحن غير تاركيك حتّى تذوق الموت عطشا،

 ناسيد؟شدهم، آيا مرا مىشما را به خدا سوگند مى



 گيريم، آرى تو فرزند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و سبط او هستى.گفتند: خدا را شاهد مى

 دانيد كه جدّ من رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم است؟فرمود: شما را به خدا آيا مى

 گفتند: آرى به خدا.

 ليها السلام دختر محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم است؟دانيد كه مادرم فاطمه عفرمود: شما را به خدا آيا مى

 گفتند: آرى به خدا.

 دانيد كه پدرم على بن ابى طالب عليه السّلام است؟فرمود: شما را به خدا آيا مى

 گفتند: آرى به خدا.

 است كه به اسلام گرويد؟دانيد جدّه من خديجه عليها السّلام دختر خويلد نخستين زنى فرمود: شما را به خدا آيا مى

 گفتند: آرى به خدا.
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 دانيد كه حمزه عليه السّلام سيّد شهيدان، عموى پدرم است؟فرمود: شما را به خدا آيا مى

 گفتند: آرى به خدا.

 دانيد كه جعفر طيّار در بهشت عمومى من است؟فرمود: شما را به خدا آيا مى

دانيد اين شمشيرى كه در دستم است، شمشير رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله را به خدا آيا مىگفتند: آرى به خدا فرمود: شما 
 ام؟و سلم است، كه من آن را به همراه گرفته

 گفتند: آرى به خدا.

و من آن  دانيد كه اين عمامه كه بر سر دارم، عمامه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم استفرمود: شما را به خدا آيا مى
 ام؟را پوشيده

 گفتند: آرى به خدا.



دانيد كه على عليه السّلام نخستين انسانى بود كه مسلمان شد و بيشتر از همه مردم داراى علم بود، فرمود: شما را به خدا آيا مى
 و حلمش از همه وسيعتر بود، و او رهبر هر مرد و زن با ايمان است؟

 گفتند: آرى به خدا.

دانيد؟ با اينكه پدرم فرداى قيامت، حوض كوثر را در اختيار دارد، و گروهى را از ريختن خون مرا مباح مى فرمود: پس چرا
 نوشيدن آب دور سازد، همان گونه كه شتر تشنه را از آب باز دارند، و در روز قيامت پرچم سپاس و تقدير در دست او است؟

 كنيم تا مرگ را با لب تشنه بچشى؟رها نمىدانيم، ولى ما تو را گفتند: آرى همه اينها را مى

 گريه جانسوز بانوان حرم

پس از آنكه امام حسين عليه السّلام اين خطبه را به پايان رسانيد، و دشمنان آن گونه پاسخ دادند، دختران امام حسين عليه 
 السّلام و زينب عليها السلام سخن
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عليه السّلام را شنيديد، سخت منقلب شده و به شدّت گريه كردند، شيون نمودند و سيلى بر )جانسوز و غريبانه( امام حسين  
 زدند، و صداهايشان به گريه بلند شد.صورت مى

امام حسين عليه السّلام برادرش عبّاس عليه السّلام و پسرش على عليه السّلام را براى آرام كردن بانوان به سوى آنها فرستاد 
 و فرمود:

 سكّتاهنّ فلعمرى ليكثرن بكائهنّ

 هاى بسيارى در پيش دارند!، آنها را آرام كنيد، به جانم سوگند گريه

 ردّ شديد امان نامه شمر، براى عبّاس عليه السّلام و برادرانش

لام و ه السّاى به عمر سعد رسيد كه در آن تأكيد كرده بود به جنگ و شتاب در درگيرى با حسين علياز سوى ابن زياد نامه
به دنبال اين نامه، به فرمان عمر سعد گروه  «1» يارانش، و او را از هر گونه تأخير و مهلت دادن و مسامحه بر حذر داشته بود.

 هاى امام عليه السّلام نزديك گرديدند.دشمنان سوار بر اسبها شدند و به طرف خيمه

 نزديك كرد و صدا زد: شمر خود را به خيام امام حسين عليه السّلام و يارانش



امام حسين  «1» هايم عبد اللَّه، جعفر، عبّاس، و عثمان كجايند؟اين بنوا اختى: عبد اللَّه و جعفر و العباس و عثمان، خواهرزاده
 عليه السّلام به عباس عليه السّلام و برادرانش فرمود:

 اجيبوه و ان كان فاسقا فانّه بعض اخوالكم

 هاى شما استر چه فاسق است، چه آنكه او يكى از دايى، جواب شمر را بدهيد گ

______________________________ 
 (. اين نامه توسّط شمر كه با چهار هزار نفر به كربلا آمد، به عمر سعد رسيد. )مترجم(.1)

نين ه كلاب بود، حضرت امّ البخواندند، نظر به اينكه شمر از قبيل(. در ميان عرب رسم بود كه دختران قبيله خود را خواهر مى1)
 )س( مادر عبّاس، عبد اللَّه، جعفر و عثمان )ع( نيز از آن قبيله بود، شمر از أمّ البنين )س( تعبير به خواهر كرد. )مترجم(
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 عباس عليه السّلام و برادرانش گفتند: به ما چه كار دارى؟

هايم شما در امان هستيد، خود را همراه برادرتان حسين عليه السّلام به خواهرزادهيا بنى اختى انتم آمنون ..، اى »شمر گفت: 
 حضرت عباس عليه السلام به او چنين پاسخ داد:« كشتن ندهيد، و به اطاعت امير مؤمنان يزيد بن معاويه درآييد.

يّدنا الحسين بن فاطمة، و ندخل في طاعة اللّعناء تبّت يداك و لعن ما جئت به من امانك يا عدواّ للَّه، أ تأمرنا ان نترك اخانا و س
كنى برادرمان و اى لعنت باد اى دشمن خدا، آيا به ما امر مىاولاد اللّعناء، دو دستهايت بريده باد! و بر آنچه از امان را آورده

 زادگان شويم؟عونآقايمان حسين عليه السّلام پسر فاطمه عليها السلام را رها كنيم، و پيرو ملعونان و ملعون مل

 شمر در حالى كه خشمگين و سرافكنده بود، به سوى لشكرش بازگشت.

 مهلت خواستن يك شب، و مهلت دادن دشمن

نند، كورزند و محاصره را تنگتر مىروز نهم محرّم بود، امام حسين عليه السّلام دريافت كه دشمنان در تعجيل جنگ حرص مى
 دارند، به حضرت عبّاس عليه السّلام فرمود: و كمتر به پندها و اندرزها توجّه

اگر  ،ان استطعت ان تصرفهم عنّا في هذا اليوم فافعل لعلّنا نصلّى لربّنا في هذه اللّيلة، فانّه يعلم انّى احبّ الصّلاة له و تلاوة كتابه
پروردگارمان نماز بخوانيم، چرا بتوانى امروز دشمنان را از جنگ با ما منصرف سازى اين كار را انجام ده، شايد امشب براى 

 داند من نماز براى او، و تلاوت آيات قرآنش را دوست دارم.كه خدا مى

 عبّاس عليه السّلام نزديك دشمن رفت و از آنها مهلت خواست.
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 عمر سعد، از پاسخ دادن سكوت كرد.

تند، خواسر اينها از ترك و ديلم بودند و از ما مهلت مىسوگند به خدا اگ»عمرو بن حجّاج زبيدى )يكى از سران دشمن( گفت: 
 پس از اين گفتار، پيشنهاد مهلت« داديم، تا چه رسد به اينكه از آل محمدّ صلى اللَّه عليه و آله و سلم هستند.جواب مثبت مى

 را پذيرفتند.

 خواب ديدن حسين عليه السّلام و گريه زينب عليهما السلام

خواهرم من در همين لحظه جدّم محمدّ »لام نشست، و اندكى به خواب رفت و سپس بيدار شد، فرمود: امام حسين عليه السّ
صلى اللَّه عليه و آله و سلم و پدرم على عليه السّلام و مادرم فاطمه زهرا عليها السلام و برادرم حسن عليه السّلام را ديدم به 

 من گفتند:

 يا حسين انّك رائح الينا عن قريب

 »و به قولى فرمود: « آيى.اى حسين! تو به زودى نزد ما مى، 

 عن غد

زينب عليها السلام تا اين سخن را شنيد، از شدّت اندوه سيلى بر صورتش زد و فرياد و شيون كشيد. « آيى.، فردا نزد ما مى
 «رزنش دشمن قرار نده.آرام باش، ما را مورد شماتت و س»امام حسين عليه السّلام به زينب عليها السلام فرمود: 
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 حوادث شب عاشورا

 تمجيد امام حسين عليه السّلام از اصحاب خود

شب عاشورا فرا رسيد، امام حسين عليه السّلام همه اصحاب خود را به نزد خود جمع كرد، پس از حمد و ثناى الهى، به آنها 
 رو كرد و چنين فرمود، امّا بعد:

 يرا منكم، و لا اهل بيت افضل و ابرّ من اهل بيتى، فجزاكم اللَّه عنّى جميعا خيرافانّى لا اعلم اصحابا خ

شناسم، خداوند از ناحيه من به همه شما پاداش ...، همانا من يارانى را بهتر از شما، و خاندانى را بهتر و نيكوتر از خاندانم نمى
ه است، آن را شتر خود قرار دهيد و شبانه )بدون شرم( برويد، نيك عنايت فرمايد. اكنون پرده تاريكى شب همه جا را فراگرفت



هر يك از شما دست يكى از خانواده مرا بگيرد، و از اينجا پراكنده و دور شويد، مرا تنها با اين دشمنان باقى گذاريد، زيرا آنها 
 تنها به من كار دارند.

 اظهار وفادارى بستگان

 ن جعفر )شوهر زينب عليها السلام( گفتند:برادران و پسران و پسران عبد اللّه ب
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 نخست حضرت« براى چه اين كار را بكنيم؟ براى اينكه بعد از تو بمانيم، هرگز خداوند چنين چيزى را به ما نشان ندهد.»
 عبّاس عليه السّلام اين سخن را گفت، سپس بقيّه در اين گفتار از او پيروى كردند.

 توجّه كرد و چنين فرمود: «1» حسين عليه السّلام به فرزندان عقيلدر اين هنگام امام 

 حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم، اذهبوا فقد اذنت لكم

 ، كشته شدن مسلم عليه السّلام در خانواده شما براى شما كافى است، من به شما اجازه دادم از اينجا برويد.

اى پسر رسول خدا! اگر ما برويم، مردم چه »و افراد خاندانش يك صدا گفتند: و طبق روايت ديگر: در اين هنگام همه برادران 
 ايم، و همراه او نه تيرىگويند و ما به آنها چه بگوييم؟ از اين رو كه بزرگ و آقا و اماممان پسر دختر پيامبرمان را رها كردهمى

يم، نه به خدا سوگند اى پسر رسول خدا! هرگز از تو جدا اايم و نه شمشير زدهاى افكندهايم، نه نيزهبه سوى دشمن رها كرده
 نخواهيم شد، بلكه با جان و دل از تو نگهبانى كنيم، تا در پيش روى تو كشته شويم، و دستخوش

______________________________ 
و فرزندزادگان او بودند، كه  (. در ماجراى كربلا و عاشورا، بخشى از ياران امام حسين )ع( فرزندان عقيل )برادر على )ع(1)

ند كه اشد، كه تنها از فرزندان عقيل غير از مسلم )ع( هفت نفر در كربلا به شهادت رسيدهياد مى« آل عقيل»گاهى از آنها به 
 عبارتند از:

 (.113ط رحلى، ص  جعفر، عبد الرّحمن، عبد اللّه اكبر، عبد اللّه اصغر، موسى، عون و على )ع( )ناسخ التواريخ امام حسين )ع(،

عقيل  اند، و اين از افتخاراتاند، در نتيجه نوزده نفر از آل عقيل شهيد شدهاز فرزندزادگان عقيل نيز يازده نفر به شهادت رسيده
مسلم بن عقيل »اند، شرح اين مطلب را در كتاب )ره( است كه از نسل او يك مجموعه انقلابى و شهادت طلب به وجود آمده

 تأليف مترجم بخوانيد. )مترجم(.« دان كربلاپيشتاز شهي
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 «سرنوشت تو گرديم، فقبّح اللَّه العيش بعدك، خداوند زندگى بعد از تو را زشت گرداند.

 اظهار وفادارى ياران، از غير خويشان

آيا ما تو را اين گونه رها كنيم و از اينجا برويم؟ با اينكه »برخاست و چنين گفت:  «1» «مسلم بن عوسجه»در اين هنگام 
ينه ام را در ساند، نه به خدا سوگند، خداوند هرگز مرا چنين ننگرد، من در اينجا هستم تا نيزهدشمنان گرداگرد تو را احاطه كرده

كنم، بزنم، و اگر بدون اسلحه شدم با پرتاب سنگ با آنها نبرد مىدشمنان بشكنم، و تا شمشير در دستم هست، آنها را با شمشيرم 
ه به خدا ن« برخاست و چنين گفت:« سعيد بن عبد اللّه حنفى»پس از مسلم، « من از تو جدا نشوم تا در ركاب تو كشته شوم.

ارش رسولش محمّد صلى اللَّه كنيم تا اينكه خدا بداند )و شاهد باشد( كه سفسوگند اى پسر رسول خدا! هرگز تو را رها نمى
شته گردم، بار ديگر كشوم، سپس زنده مىعليه و آله و سلم را در باره تو حفظ كرديم، و اگر من بدانم كه در راه تو كشته مى

 ودهند، و هفتاد بار با من چنين خواهند كرد، از تشوم و بعد از آن خاكسترم را بر باد مىشوم، سپس زنده شده و سوخته مىمى
جدا نگردم تا در ركاب تو كشته شوم، تا چه رسد به اينكه كشته شدن، تنها يك بار است، و پس از آن به كرامت و عزّت 

 «رسم كرامت و عزّتى كه ابدى و فناناپذير است.مى

______________________________ 
از دودمان بنى اسد بود، او در كوفه براى  (. مسلم بن عوسجه از قهرمانان عرب در صدر اسلام، از اصحاب پيامبر )ص(،1)

گرفت، پيرمرد سالخورده بود، و نخستين شخص از ياران امام حسين )ع( بود، كه در روز حضرت مسلم )ع( از مردم بيعت مى
 عاشورا، بعد از كشتار حمله نخستين، در جنگ تن به تن به شهادت رسيد. )مترجم(.
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سوگند به خدا اى پسر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم! دوست »برخاست و چنين گفت: « قينزهير بن »پس از سعيد، 
دارم كه هزار بار كشته شوم و زنده گردم، در عوض خداوند كشته شدن را از جان تو و جان اين جوانان از برادران و فرزندان 

 «.و بستگانت دور سازد

به  جانمان»عليه السّلام برخاستند و همين گونه سخن گفتند، و چنين اظهار داشتند:  پس از او، گروهى از ياران امام حسين
كنيم، هر گاه ما در پيش روى تو كشته شويم، به عهد خود با خدا وفا فدايت باد، ما با دستها و صورتهايمان از تو نگهبانى مى

 «ايم.ايم، و مسئوليّت خود را به انجام رساندهكرده

 ه لباس، براى آزاد سازى اسيرعطاى پنج قطع

خبر رسيد كه پسرت در مرز منطقه رى به « حضرمى «1» محمّد بن بشير»به يكى از اصحاب امام حسين عليه السّلام به نام 
كنم، من دوست ندارم كه پسرم اسير گردد و گرفتارى او و خودم را براى خدا منظور مى»اسارت دشمن درآمده است، او گفت: 

 خدا تو را رحمت كند، تو را از قيد بيعت آزاد»امام حسين عليه السّلام گفتار او را شنيد، به او فرمود: « او باقى بمانم.من بعد از 



گان مرا أكلتني السّباع حيّا ان فارقتك، درنده»محمد بن بشير گفت: « ساختم، در مورد آزاد نمودن پسرت از اسارت، اقدام كن.
امام حسين عليه السّلام )چند قطعه برد يمانى به او داد و( فرمود: اين بردها را به « ز تو جدا شوم.زنده بدرّند و بخورند اگر ا

 پسرت بده، تا او با فديه دادن اينها، در آزاد سازى برادرش

______________________________ 
 آمده است. )مترجم(.« محمّد بن بشر»ها (. در بعضى از نسخه1)
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 فاده كند. آنگاه پنج قطعه لباس به محمّد بن بشير عنايت كرد كه بهاى آن هزار دينار بود.است

 مناجات حسينيان، و پيوستن سى و دو نفر از دشمن به آنها

و لهم دوىّ كدوىّ »امام حسين عليه السّلام و يارانش، شب عاشورا تا به صبح به راز و نياز و مناجات با خدا به سرآوردند 
ما بين راكع و ساجد و قائم و قاعد، صداى ناله و زمزمه آنها همانند آواى بال زنبور عسل بود، بعضى در ركوع، بعضى النحل 

)تحت  كردنداز لشكر عمر سعد سى و دو نفر كه از آنجا عبور مى« در سجده و برخى ايستاده و نشسته، مشغول عبادت بودند.
 «1» ليه السّلام پيوستند.تأثير قرار گرفته و( به لشكر امام حسين ع

______________________________ 
و كذا كانت سجيةّ الحسين )ع( في كثرة صلاته و كمال صفاته، خوى و شيوه حسين »هاى لهوف آمده: (. در بعضى از نسخه1)

كند: نقل مى« العقد»كتاب  و ابن عبد ربّه در جلد چهارم« خواند و داراى صفات عالى بود.)ع( اين گونه بود كه نماز بسيار مى
امام سجّاد )ع( در پاسخ فرمود: همين فرزندانى هم كه دارد « پدرت چقدر فرزندان كم دارد؟»شخصى از امام سجّاد )ع( پرسيد: 

خواند، بنا بر اين چنين كسى چگونه براى همبسترى با عجيب است، زيرا آن حضرت در هر شبانه روز، هزار ركعت نماز مى
 غت دارد؟ )مترجم(.زنان، فرا
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 حوادث روز عاشورا

 خنده و شوخى برير

اى برپا كردند، و ظرف بزرگى در ميان هنگامى كه روز عاشورا فرا رسيد، امام حسين عليه السّلام صبح زود، دستور داد خيمه
نهادند، آنگاه امام حسين عليه السّلام  خيمه نهادند و در ميان آن ظرف مشك فراوان بود، و در كنار آن )يا در داخل آن( نوره

 براى تنظيف به درون خيمه رفت.



روايت شده: برير بن خضير همدانى، و عبد الرّحمن بن عبد ربّه انصارى بر در خيمه ايستادند تا بعد از امام عليه السّلام براى 
 خنديد.كرد و مىتنظيف داخل خيمه شوند، در اين هنگام برير با عبد الرّحمن شوخى مى

ند كه دانبستگانم مى»برير جواب داد: « خندى؟ اكنون وقت خنده و شوخى نيست.اى برير! آيا مى»عبد الرّحمن به او گفت: 
من نه در جوانى و نه در پيرى اهل شوخى و بيهوده گويى نبوده و نيستم، امّا اكنون كه شوخى كردم به خاطر شادى بسيار است 

 ه خداكه در پيش داريم، سوگند ب
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در اين  «فاصله ما با معانقه با حوريان بهشتى، جز ساعتى نيست كه ما در اين ساعت با اين دشمنان بجنگيم و كشته شويم.
هنگام ياران عمر سعد سوار بر مركبها شده و آماده جنگ شدند، امام حسين عليه السّلام برير را براى موعظه كردن و اندرز 

نزد آنها فرستاد، برير رفت و آنها را موعظه كرد و اندرز داد، ولى آنها به اندرزهاى برير گوش نكردند، و از  دادن سپاه دشمن،
 تذكّرات برير استفاده ننمودند.

 خطبه آتشين امام حسين عليه السّلام در برابر صف دشمن

و مقابل صف دشمن آمد، فرمود: ساكت  سوار شد -و به قولى بر اسبش -امام حسين عليه السّلام )صبح عاشورا( بر شترش
شويد، آنها پس از مدتّى ولوله، سكوت كردند، پس از حمد و ثناى الهى و درود بر محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم و فرشتگان 

 و پيامبران و رسولان با بيانى شيوا و رسا به موعظه دشمنان پرداخت، سپس فرمود:

ا حين استصرختمونا و الهين فاصرخناكم موجفين مستعديّن، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم، و تبّا لكم ايّتها الجماعة و ترح
حششتم علينا نارا اقتدحناها على عدوّنا و عدوّكم البا على اوليائكم و يدا عليهم لاعدائكم، بغير عدل افشوه فيكم، و لا امل 

 اصبح لكم فيهم.

السّيف مشيم، و الجأش ضامر، و الرّأى لما يستصحف، و لكن اسرعتم اليها كطير الدبّا، و تداعيتم فهلّا لكم الويلات، تركتمونا؟ و 
 اليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الامة، و شرار الاحزاب، و نبذة الكتاب، و محرّفى
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 ن، و عنّا تتخاذلون؟الكلم، و عصبة الآثام، و نفثة الشّيطان، و مطفئ السّنن أ هؤلاء تعضدو

اجل، و اللَّه غدر فيكم قديم، و شجت اليه اصولكم، و تأزّرت عليه فروعكم، فكنتم اخبث ثمر شجى للنّاظر، و اكلة للغاصب الا 
، و حجور لمؤمنونو انّ الدعّىّ بن الدعّىّ قد ركز بين اثنتين، بين السّلّة و الذّلّة، و هيهات منّا الذّلّة، يأبى اللَّه لنا ذلك و رسوله و ا

طابت و حجور طهرت، و انوف حميّة، و نفوس ابيّة من ان تؤثر طاعة اللّئام على مصارع الكرام. الا و انّى زاحف بهذه الاسرة مع 
 قلّة العدد و خذلان النّاصر.



اب كرديد، و ما با شت زده دست فريادرسى به سوى ما درازمرگتان باد اى گروه كوفيان! و غم و اندوه يارتان، اى شما كه حيرت
، و بايست به نفع ما بكشيد به روى ما كشيديدو آمادگى به يارى شما برخاستيم، ولى شمشيرى را كه طبق سوگندهايتان مى

آتشى بر ما افروختيد كه آن را براى دشمنان مشتركمان افروخته بوديم، و به نفع دشمنانتان، دست بر دوستانتان بالا برديد، آن 
تيد كه ايد. آيا شما شايسته بلاها نيساند، و نه اميد به آينده بهترى به آنان بستهه نه عدالتى در ميان شما به اجرا نهادهدشمنانى ك

تشويش بود، ولى شما آشوب به راه انداختيد و ما را ترك و رها كرديد؟! زمانى كه شمشيرها در نيام، و دلها آرام، و فكرها بى
يز برداشتيد، و همچون پروانه )پرسوخته( به حركت در آمديد خاك ذلّت بر سرتان باد! اى بردگان همانند ملخهاى ناتوان، خ

شدگان احزاب، و رهاكنندگان كتاب )قرآن( و تغيير دهندگان گفتار حق، و جمعيّت گناهكار، و كنيززاده )يزيد( و بردگان رانده
 آبستگان شيطان، و نابودكنندگان
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 لهى.سنّتهاى ا

كنيد؟! آرى! سوگند به خدا نيرنگ شما از قديم بوده است، و آيا شما يار و بازوى اين فرومايگان شديد و از ما دورى مى
اكترين اند، شما ناپهاى شما بر روى همين اساس پليد روييده شدهريزى شده است، و نسلسرشت و بنياد شما از روى نيرنگ پى

 باشيد، امّا براى غاصبان ميوه گوارا هستيد.همچون استخوان در گلوى باغبان مىميوه همين درخت هستيد، كه 

شگفتا! زنازاده فرزند زنازاده مرا بين يكى از دو چيز مجبور كرده است، بين مرگ و ذلّت )تسليم( و هيهات كه ما ذلّت و خوارى 
دهند كه اطاعت ت نفس ما هرگز به ما اجازه نمىهاى پاك، و اصالت و شرافت خاندان، همّت والا و عزّرا بپذيريم، دامن

 فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجيح دهيم.

ام، و شكنى و كارشكنى ياران و دوستان، راه خود را انتخاب كردهآگاه باشيد! من با اين ياران اندك، و بسيارى دشمن و پيمان
 تا سر منزل مقصود به دنبال آن خواهم رفت.

]از شاهزادگان جاهليّت كه اسلام را پذيرفت و « فروة بن مسيك مرادى»ن عليه السّلام گفتار خود را به اشعار سپس امام حسي
 ه ق در كوفه جان سپرد[ وصل كرد و چنين خواند: 73در سال 

 و ان تغلب فغير مغلّبينا  فان نهزم فهزّامون قدما

 منايانا و دولة آخرينا  و ما ان طبّنا جبن و لكن

 كلا كله اناخ بآخرينا  ما الموت رفع عن اناس اذا

 كما افنى القرون الاوّلينا  فافنى ذلكم سردات قومى

 و لو بقى الكرام اذا بقينا  فلو خلد الملوك اذا خلدنا



 سيلقى الشّامتون كما لقينا  فقل للشّامتين بنا افيقوا

 اگراگر شكست دهيم ما از روزگار قديم، دشمن شكن هستيم، و »
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 شكست خورديم در حقيقت شكست خورده نيستيم.

 باشد.بيم و ترس زيبنده ما نيست، ولى حكومت ستمگران جز با مرگ ما مقرون نمى

در اين هنگام مرگ به گروهى اكتفا نكند، بلكه چنگال خود را به سينه گروه ديگرى فرو خواهد كرد، و شتر مرگ بر در خانه 
 د نشست.ديگران نيز خواه

 بزرگان قوم مرا، مرگ به كام خود كشيد، همچنان كه پيشينيان را فانى نمود.

 انديم.مماندند، ما نيز باقى مىمانديم، و اگر شخصيتهاى كريم و بزرگوار باقى مىاگر شاهان جاودانه بودند، ما نيز جاويد مى

 .«كنندگان نيز خواهد آمدملاقات ما آمد به سراغ شماتتكنندگان و سرزنشگران ما بگو كه بيدار شويد، آن چه به به شماتت

ثمّ ايم اللَّه لا تلبثون بعدها الّا كريث ما يركب الفرس حتّى تدور بكم دور الرّحى، و تقلقل بكم فلق المحور عهد عهده الىّ ابى 
، لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكمُْ غُمَّةً، ثُمَّ اقضُْوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ فَأَجْمعُِوا أَمْرَكُمْ وَ شُركَاءَكُمْ، ثُمَّ عن جدّى صلى اللَّه عليه و آله و سلم.

راطٍ صِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ علََى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ داَبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى -فَكِيدوُنِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِروُنِ ثمّ»
اللّهمّ احبس عنهم قطر السّماء، و ابعث عليهم سنين كسنى يوسف، و سلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأس مصبرة،  «1» «مُسْتَقِيمٍ 

 و لا يدع فيهم احدا الّا قتلة بقتلة، و ضربة بضربة، فانّهم كذّبونا

______________________________ 
 ه هود، اقتباس شده، كه حضرت هود )ع( به قوم گنهكار خود گفت.سور 46و  44(. اين قسمت از دو آيه 1)
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 ،رَبَّنا، عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا، وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ و خذلونا و انت

ر گردد، و دآسياب مىسوگند به خدا پس از آن )كشتن ما( باقى نخواهيد ماند، جز به مقدار زمانى كه يك اسب سوار به دور 
 چرخد، اين عهدى است كه پدرم از جدّم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به من رسانده است.محور آن مى



بنا بر اين انديشه و تصميمتان را با هميارانتان، روى هم بريزيد، تا اقدام شما پس از آن، موجب اندوه و ندامت شما نگردد، 
نگ قضاوت كنيد، و همه شما تصميم خود را در باره من به سرعت اجرا نماييد، من بر خدا پروردگارم درسپس در باره من بى

 اى نيست مگر اينكه خدا بر آن تسلّط دارد، چرا كه پروردگار من بر راه راست است.ام، هيچ جنبندهو پروردگار شما توكّل كرده

، و همانند زمان يوسف عليه السّلام خشكسالى و قحطى را نصيبشان خدايا! از فرستادن باران رحمتت بر اينها خوددارى كن
را بر آنان مسلّط فرما تا با جام آبى تلخ و زهرآگين سيرابشان كند، از اينان كسى را رها  «1» گردان، و مردى از طايفه ثقيف

گرى نها ما را تكذيب كردند، و با حيلهنكن، مگر آنكه در مقابل هر كشته و مجروحى از ما، كشته و مجروحشان گردانى، چرا كه آ
 «1» آوريم؟گرديم، و به جانب تو روى مىما را تنها گذاشتند، تو پروردگار مايى و توكّل بر تو است، به سوى تو بازمى

______________________________ 
 (. اشاره به مختار يا حجّاج بن يوسف ثقفى. )مترجم(.1)

به طور كامل آمده است، ولى در متن كتاب  5و  1، صفحه 1حتوا در كتاب مقتل خوارزمى، جلد (. اين خطبه طولانى و پرم1)
 لهوف )در اينجا( فرازهايى از آن حذف شده است. )مترجم(.
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 هاى دسته جمعى نخست در صبح عاشوراحمله

سوارى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را كه  امام حسين عليه السّلام پس از ايراد خطبه فوق، از مركبش پياده شد، و اسب
عليه  آرايى كرد از امام باقرگفتند طلبييد، و بر آن سوار گرديد، و اصحاب و يارانش را براى جنگيدن، صفمى« مرتجز»به آن 

ه جز اين نيز روايت شد «.همه سپاهيان امام حسين عليه السّلام چهل و پنج سوار، و صد نفر پياده بودند»السّلام روايت شده: 
 است.

د اللَّه در نزد فرماندار، عبي»در اين هنگام عمر سعد به پيش آمد تيرى به سوى لشكر امام حسين عليه السّلام افكند، و صدا زد: 
شمن د پس از آن، تيرها مانند باران از طرف« بن زياد گواه باشيد كه من نخستين نفرى بودم كه تير به سوى حسين پرتاب نمود.

 به سوى سپاه امام عليه السّلام به باريدن گرفت. امام حسين عليه السّلام رو به ياران كرد و فرمود:

 قوموا رحمكم اللَّه الى الموت الّذى لا بدّ منه، فانّ هذه السّهام رسل القوم اليكم

ها از ناحيه دشمن، رسولان مرگ به ، خدا شما را رحمت كند به سوى مرگى كه گريزى از آن نيست برخيزيد، چرا كه اين تير
 سوى شما هستند.

هاى مكرّر با هم جنگيدند، به طورى كه جماعتى از اصحاب سپاه امام عليه السّلام با سپاه دشمن ساعتى، گروه گروه و يا حمله
 امام حسين عليه السّلام به شهادت رسيدند.



غضب و خشم خدا بر يهود هنگامى »گفت: د، در حالى كه مىدر اين هنگام امام حسين عليه السّلام دست بر محاسن خود ز
سخت شد كه براى خدا فرزند قرار دادند، و بر نصارى هنگامى شديد شد كه خداوند را سومين سه خدا )كه در هم حلول 

نك نمودند( خواندند، و غضب خدا بر مجوسيان آنگاه شدّت يافت كه به جاى خدا، خورشيد پرست و ماه پرست شدند، اي
 خداوند بر گروهى سخت خشمگين شده
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 اند.است، كه همه براى كشتن پسر دختر پيامبرشان همدست شده

 ء ممّا يريدون، حتّى القى اللَّه تعالى و انا مخضّب بدمىاما و اللَّه لا اجيبنّهم الى شى

ا شوم( تدهم )و تسليم اهداف شوم آنها نمىجواب نمى هاى آنها )دشمنان(، آگاه باشيد! سوگند به خدا به هيچ يك از خواسته
 خداوند را در حالى كه به خون خود رنگين هستم ملاقات نمايم.

 انتخاب لقاى خدا از بين دو راه

 فرمود: هنگامى كه امام حسين عليه السّلام با عمر سعد روبرو شد،از امام صادق عليه السّلام نقل شده فرمود: از پدرم شنيدم مى
ور گرديد، خداوند امداد غيبى پيروزى را بر فراز سر حسين عليه السّلام فرو فرستاد، به طورى كه بالهاى و آتش جنگ شعله

ر پيروزى ب -خود را بر بالاى سر حسين عليه السّلام گشودند، سپس همان امدادها، امام حسين عليه السّلام را بين دو چيز
 مام حسين عليه السّلام لقاى خدا )شهادت قهرمانانه( را برگزيد.مخيّر نمودند، ا -دشمن و لقاى خدا

 پيوستن حرّ به حسين عليه السّلام و شهادت او

 امام حسين عليه السّلام در اين هنگام فرياد زد:

 اما من مغيث يغيثنا لوجه اللَّه، اما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللَّه

 اى نيست كه از حريم حرم رسول خدا صلى اللَّهكنندهخدا به فرياد ما برسد، آيا دفاع، آيا فريادرسى نيست كه براى خوشنودى 
 عليه و آله و سلم دفاع نمايد؟

 حرّ بن يزيد رياحى اين صدا را شنيد، نزد عمر سعد آمد به او گفت:

 «كنى؟آيا تو با اين مرد )امام حسين عليه السّلام( جنگ مى»
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 «اش پريدن سرها از بدنها، و جدا شدن دستها از پيكرها باشد.وگند به خدا آرى، جنگى كه آسانترين مرحلهس»عمر سعد گفت: 
حرّ از عمر سعد گذشت، در جايى كنار سربازان ايستاد، به طورى كه لرزه بر اندامش افتاده بود، )يكى از نزديكانش به نام( 

چگونگى حركات تو مرا به شك انداخته، اگر از من بپرسند شجاعترين سوگند به خدا قيافه و »مهاجرين اوس به حرّ گفت: 
پاسخ  حرّ در« نگرم؟!مردان كوفه كيست، جز نام تو نام كسى را به زبان نياورم، بنا بر اين، اين )لرزش( چيست كه در تو مى

 چنين گفت:

جنّة شيئا و لو قطعّت و احرقت، سوگند به خدا من خود را بين انّى و اللَّه اخيّر نفسى بين الجنّة و النّار، فو اللَّه لا اختار على ال
گزينم، گر چه قطعه قطعه شوم و سوزانده نگرم، پس سوگند به خدا هيچ چيز را بر بهشت برنمىدو راهى بهشت و دوزخ مى

 گردم.

 گفت:د و مىهاى حسين عليه السّلام حركت كرد، دستهايش را بر سرش نهاده بوسپس سوار بر اسب به سوى خيمه

اللّهم تبت اليك فتب علىّ فقد ارعبت قلوب اوليائك و اولاد بنت نبيكّ، خدايا به سوى تو بازگشت نمودم و توبه كردم، توبه 
 مرا بپذير، من دلهاى اولياى تو و فرزندان دختر پيامبرت را ترساندم.

م كه سر راه شما را گرفتم، و از بازگشت شما فدايت گردم من همان»آنگاه به حسين عليه السّلام رو نمود و عرض كرد: 
كنند، كردم كه اين مردم تا اين حدّ با تو برخورد مىجلوگيرى نمودم، و عرصه را بر شما تنگ نمودم، سوگند به خدا گمان نمى

 «فهل ترى لى من توبة، آيا خداوند توبه مرا پذيرفته است؟»اكنون به سوى خدا بازگشت نموده و توبه كردم، 
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ن اگر حرّ گفت: م« آرى خداوند توبه تو را پذيرفته است، از اسب پياده شو و به سوى ما بيا.»امام حسين عليه السّلام فرمود: 
 سوار باشم براى تو بهتر از آن است كه پياده باشم، و سرانجام كارم به پياده شدن است.

خروج نمودم، به من اجازه بده كه نخستين كسى باشم كه در پيش  اكنون كه من نخستين شخصى بودم كه بر تو»سپس گفت: 
يد: منظور مؤلّف گو« رويت كشته شوم تا از كسانى باشم كه در قيامت با جدّت محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم مصافحه كنند.

امام حسين عليه السّلام به حرّ  «1» حرّ، نخستين كشته در آن ساعت است، زيرا جماعتى قبل از او به شهادت رسيده بودند.
اجازه داد، حرّ به ميدان شتافت و به نيكوترين وجه با دشمن جنگيد به طورى كه جماعتى از شجاعان و قهرمانان دشمن را 
كشت. سپس به شهادت رسيد، پيكرش را نزد امام حسين عليه السّلام آوردند، حسين عليه السّلام خاك از صورت حرّ پاك 

 فرمود:كرد و مىمى

 انت الحرّ كما سمّتك امّك، حرّ في الدّنيا و حرّ في الآخرة

 باشى.، تو آزاد هستى همان گونه كه مادرت تو را حرّ )آزاد( ناميد، تو در دنيا و آخرت آزاد مى



 جنگ و شهادت برير

طرف دشمن به جنگ او آمد،  پس از حرّ، برير بن خضير كه مردى زاهد و عابد بود، به سوى ميدان شتافت، يزيد بن معقل از
 برير او را به

______________________________ 
 (. يا منظور، نخستين شهيد در جنگ تن به تن است )مترجم(.1)
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مباهله دعوت كرد بر اين اساس كه هر كسى كه كشته شد، بر باطل است، با هم درگير شدند، برير او را كشت، سپس همچنان 
 ود با دشمن ادامه داد تا به شهادت رسيد، رضوان خدا بر او باد.به جنگ خ

 شهادت وهب بن حباب كلبى

به ميدان شتافت و جنگ خوبى كرد، و با نهايت تلاش به جهاد با دشمن پرداخت، همسر و  «1» آنگاه وهب بن حباب كلبى
ه، مادر گفت: ن« م لا؟ اى مادر! آيا خوشنود شدى يا نه؟يا امّاه! ارضيت ا»مادرش، در كربلا بودند او نزد آنها بازگشت و گفت: 

 خشنود نشوم تا در پيش روى حسين عليه السّلام كشته شوى.

شدنت، مرا به فراقت سوگمند نكن، ولى مادرش به او گفت: از سخن همسرت بگذر، همسرش به او گفت: تو را به خدا با كشته
 نبرد كن تا مشمول شفاعت جدّش در روز قيامت گردى.و به ميدان برو و در ركاب پسر دختر پيامبرت 

 وهب به ميدان بازگشت و همچنان به نبرد جانانه خود ادامه داد، تا دستهايش از بدن جدا گرديد.

پدر و مادرم به فدايت، به حمايت از »در اين هنگام همسرش ستون خيمه را به دست گرفت و به سوى شوهرش رفت و گفت: 
ها بازگردانيد، او دامن وهب نزد او آمد تا او را به خيمه« دا صلى اللَّه عليه و آله و سلم با دشمن جنگ كن.پاكان حرم رسول خ

 امام حسين عليه السّلام فرمود:« گردم تا در كنار تو كشته شوم.نه هرگز باز نمى»وهب را گرفت و گفت: 

 جزيتم من اهل بيت خيرا، ارجعى الى النّساء»

______________________________ 
 ها، جناح كلبى.(. و طبق بعضى از نسخه1)
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 يرحمك اللَّه



 همسر وهب« كنيد پاداش خير به شما عنايت فرمايد، به سوى بانوان حرم برگرد.، خداوند از اين دفاعى كه از اهل بيتم مى
 بازگشت.

 «1» ه شهادت رسيد، رضوان خدا بر او باد.وهب همچنان به جنگ با دشمن ادامه داد تا ب

 شهادت مسلم بن عوسجه

سپس مسلم بن عوسجه رحمة اللَّه عليه به ميدان شتافت و تا آخرين توان خود با دشمنان جنگيد، و در برابر سختى شديد 
حسين عليه السّلام همراه حبيب تيرها و زخمهاى بلا مقاومت شديد نمود تا اينكه به زمين افتاد، هنوز رمقى در بدن داشت امام 

 بن مظاهر به بالينش آمدند، امام حسين عليه السّلام خطاب به او فرمود:

 نَحْبَهُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلوُا تَبْديِلًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى رحمك اللَّه يا مسلم!

عضى اند، بهستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند، صادقانه ايستاده ، اى مسلم! خدا تو را رحمت كند، در ميان مؤمنان مردانى
 پيمان خود را به پايان رساندند )و در راه خدا شربت شهادت

______________________________ 
يوستند )ع( پ(. نام مادر وهب، قمر و نام همسرش هانيه بود، اين سه مسيحى بودند و در بيابانى نزديك كربلا به كاروان حسين 1)

و اسلام را پذيرفتند، وهب تازه عروسى كرده بود. طبق بعضى از روايات، مادر وهب عمود خيمه را كشيد و به جنگ دشمن 
رفت، امام حسين )ع( او را بازگردانيد، دشمنان سر بريده وهب را به طرف او انداختند، او آن سر را به سوى دشمن افكند و 

ام بازنگردانم. هانيه كنار پيكر همسرش وهب رفت و گريه كرد و هر چه فرياد گاه خدا هديه دادهمن چيزى را كه به در»گفت: 
داشت بر سر دشمن فرود آورد، سرانجام غلام شمر به نام رستم به دستور شمر عمودى بر سر او زد، و او كنار همسرش به 

، در اين باره به كتاب سوگنامه آل محمد )ص( تأليف شهادت رسيد. )شرح عشق و شور اين خانواده تازه مسلمان، مفصّل است
 مراجعه شود( )مترجم(. 117تا  132مترجم كتاب، صفحه 
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در اين هنگام حبيب بن مظاهر  «1» اند.نوشيدند( و بعضى ديگر در انتظارند، و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود نداده
 سلم عليه السّلام بود( صورت خود را به سر مسلم عليه السّلام نزديك كرد و گفت:)كه دوست و همدم و از خويشان م

پس حبيب س« نگرم برايم بسيار سخت است، بهشت بر تو مژده باد.اى مسلم! سوگند به خدا اين منظره جان كندن تو را كه مى»
 ر دل داشتى به من وصيّت كنى.دانم پشت سر تو خواهم آمد، دوست داشتم هر آنچه دگفت: اگر اين نبود كه مى



اوصيك بهذا فقاتل دونه حتّى تموت دونه، تو را »كرد گفت: مسلم بن عوسجه در حالى كه اشاره به امام حسين عليه السّلام مى
و را به لأنعمنكّ عينا، سفارش ت»حبيب گفت: « كنم، در ركابش با دشمنان جنگ كن تا كشته شوى.به يارى اين آقا وصيت مى

 آنگاه روح مسلم عليه السّلام به لقاء اللَّه پيوست.« منّت دارم، و چشم تو را با انجام وصيّت روشن خواهم كرد. ديده

 عمرو بن قرطه انصارى، سپر امام حسين عليه السّلام

ز نصارى اپس از مسلم بن عوسجه، )يكى از ياران شيفته و مخلص و دلاور امام حسين عليه السّلام به نام( عمرو بن قرطه ا
امام حسين عليه السّلام اجازه رفتن به ميدان گرفت، امام عليه السّلام به او اجازه داد، او به ميدان شتافت، با اشتياق و شور و 

جنگيد و تا آخرين توان خود جانبازى كرد، گروه بسيارى از دشمن را كشت، آن چنان استوار شوق به پاداش الهى، با دشمن مى
 آمد، دستش راهر تيرى به سوى حسين عليه السّلام مىو كوشا بود كه 

______________________________ 
 .17(. سوره احزاب، آيه 1)
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داد، شد، قلب و جانش را در برابر آن قرار مىداد، و هر شمشيرى كه به طرف حسين عليه السّلام كشيده مىسپر آن تير قرار مى
گذاشت آسيبى به آن حضرت برسد، تا اينكه عى جان عزيز حسين عليه السّلام قرار داده بود، كه نمىآن چنان خود را سپر دفا

ر يا بن رسول اللَّه اوفيت؟: اى پس»پيكرش پر از زخم شد، در اين هنگام به امام حسين عليه السّلام رو كرد و )عاشقانه( گفت: 
 السّلام فرمود: امام حسين عليه« رسول خدا آيا به عهد خود وفا كردم؟

 نعم انت امامى في الجنّة، فأقرئ رسول اللَّه عنّى السّلام، و اعلمه انّى في الاثر

، آرى تو جلوتر از من در بهشت هستى، سلام مرا به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم برسان، و به آن حضرت عرض 
 كن كه من نيز به دنبال تو خواهم آمد.

 جنگيد تا به شهادت رسيد، رضوان خدا بر او باد.او آنقدر با دشمن 

 جانبازى و شهادت جون غلام ابو ذر

جون غلام سياه چهره از غلامان آزادشده ابو ذر غفارى، در كنار سپاه امام حسين عليه السّلام بود، امام عليه السّلام به او فرمود: 
سلامتى همراه ما بودى، اينك كه وضع چنين است، خود را در به تو اجازه دادم كه از اينجا بروى، تو براى كسب عافيت و »

اى پسر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم آيا من هنگام خوشى و رفاه، كاسه ليس شما »جون گفت: « راه ما گرفتار نكن.
ست صالت خانوادگيم پباشم، و هنگام سختى و فشار، شما را به خودتان واگذارم؟ سوگند به خدا بدنم بدبو است، سرشت و ا

 باشد، بهشت را برايم ارزانى دار، تا بوى بدنم بوى خوش گردد، و سرشت و شخصيّتمام سياه مىاست، و چهره
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ام سفيد شود، نه به خدا سوگند از شما جدا نگردم تا اين خون سياه من با خونهاى شما آميخته گردد. جون پس شريف و چهره
 «1» «ه ميدان رفت و با دشمنان جنگيد تا به شهادت رسيداز اين گفتار ب

 شهادت عمرو بن خالد، قهرمان شير مرد

اى ابا عبد اللّه الحسين! فدايت گردم »سپس عمرو بن خالد صيداوى به محضر امام حسين عليه السّلام آمد و عرض كرد: 
ته تو را ات غريب و تنها بنگرم و بدن كشتو را بين زن و بچهام كه به ياران )شهيد( بپيوندم، دوست ندارم بمانم و تصميم گرفته

دان شتافت عمرو بن خالد به مي« پيونديم.به پيش رو، كه پس از ساعتى ما نيز به تو مى»امام حسين عليه السّلام فرمود: « ببينم.
 و با دشمن جنگيد تا به شهادت رسيد، رضوان خدا بر او باد.

 ت اوموعظه حنظلة بن سعد و شهاد

مام هاى قبيله همدان( بود، به محضر ايكى از ياران امام حسين عليه السّلام حنظلة بن سعد شبامى )از طايفه شبام يكى از تيره
 حسين عليه السّلام آمد، در حالى كه جان خود را سپر امام عليه السّلام نموده بود، تيرها و شمشيرها

______________________________ 
 وايات آمده، امام حسين )ع( به بالينش آمد، چنين دعا كرد:(. در ر1)

 اللّهمّ بيّض وجهه، و طيّب ريحه، و احشره مع الابرار، و عرّف بينه و بين محمّد و آل»

دعاى امام )ع( به « اش را نورانى، و بوى بدنش را خوش كن، و بين محمّد و آلش با او پيوند و آشنايى قرار بده.، خدايا! چهره
 وزيد. )نفسستجابت رسيد، از امام سجّاد )ع( نقل شده، بنى اسد بعد از ده روز جنازه جون را يافتند كه بوى خوش از آن مىا

 ( )مترجم(.17، ص 64بحار، ج  -143المهموم، ص 
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را سپر امام عليه السّلام قرار  خريد، و صورت و گلويششد، به جان خود مىها را كه متوجّه امام حسين عليه السّلام مىو نيزه
 داده بود.

او مقابل صف دشمن آمد و آنها را به اين آيات قرآن )كه از زبان مؤمن آل فرعون، به حمايت از موسى عليه السّلام خطاب به 
 فرعونيان، در سوره غافر آمده( مخاطب قرار داده و صدا زد:

وَ  -مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ -الْأَحْزابِ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ
اى قوم من! من بر شما از روزى همانند روز ، يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِريِنَ ما لَكمُْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ -يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ



)عذاب( اقوام پيشين بيمناكم و از عادتى همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود، و كسانى كه بعد از آنان بودند )از شرك و كفر 
زنند ىصدا ماى قوم من بر شما از روزى كه مردم يك ديگر را  -كندترسم، و خداوند ظلم و ستمى بر بندگانش نمىو طغيان( مى

مّا كنيد، اگردانيد و فرار مىاز همان روزى كه روى مى -رسد( بيمناكمطلبند و صدايشان به جايى نمى)و از همديگر يارى مى
اى قوم من! حسين عليه السّلام را نكشيد كه اگر او را بكشيد، بر  «1» هيچ پناهگاهى در برابر عذاب خداوند براى شما نيست.

 يچاره خواهيد شده، همانا آن كس كه به خدا نسبت دروغ بدهد، زيانكار است.اثر عذاب الهى ب

امام حسين « آيا به سوى پروردگارمان و ياران )شهيدمان( نرويم؟»سپس به امام حسين عليه السّلام رو نمود و عرض كرد: 
 برو به سوى مقامى كه براى تو بهتر از دنيا»عليه السّلام فرمود: 

______________________________ 
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حنظله به ميدان شتافت و با شجاعتى چشمگير و قهرمانانه « باشد، به سوى مقامى كه فنا ناپذير است.و آنچه در دنيا است مى
 ن خدا بر او باد.هاى جنگ، مقاومت استوار نمود تا به شهادت رسيد، رضواجنگيد و در برابر سختى

 اقامه نماز ظهر در روز عاشورا

وقت نماز ظهر فرا رسيد، امام حسين عليه السّلام به زهير بن قين و سعيد بن عبد اللّه حنفى امر كرد كه با نصف كسانى كه باقى 
ود را ر اصحاب نماز خمانده بودند )به ترتيب نماز خوف( پيش روى آن حضرت بايستند، آنگاه امام حسين عليه السّلام با ساي

خواند، در اين هنگام تيرى به طرف حسين عليه السّلام آمد، سعيد بن عبد اللّه به پيش آمد و خود را سپر حسين عليه السّلام 
نمود، و همچنان استوار ايستاد و تيرها را به جان خريد، تا اينكه او بر اثر شدّت جراحات تيرها، به زمين افتاد، و در اين حال 

 گفت:مى

اى لعنت كن، خدايا سلام مرا به پيامبرت برسان، و از دردهايى كه خدايا! اين دشمنان را به لعنتى كه بر قوم عاد و ثمود كرده»
هادت سپس به ش« جويم.بر اثر تيرها به من رسيد، به آن حضرت خبر بده، چرا كه من پاداش تو را در يارى ذريّه پيامبرت مى

 ها ديده شد.و باد. در بدن او سيزده چوبه تير، غير از جراحات شمشيرها و نيزهرسيد، رضوان خدا بر ا

 شهادت قهرمانانه سويد بن عمرو

 سپس سويد پسر عمرو بن ابى مطاع كه از رادمردان با شخصيّت بود،
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 برابر زخمهاى سنگين و بسيارى كهو بسيار با نماز انس داشت، به ميدان شتافت و همچون شير دلاور با دشمن جنگيد و در 
بر بدنش وارد شده بود نهايت مقاومت و صبر را نمود، تا اينكه با بدن پر از زخم در ميان كشتگان افتاد. و همچنان بيهوش 

، شبا زحمت زياد برخاست و از ميان كفش« حسين عليه السّلام كشته شد.»گويند: افتاده بود تا اينكه )به هوش آمد و( شنيد مى
ياران  «1» چاقويى را كه پنهان كرده بود، بيرون آورد، و با همان با دشمنان جنگيد، تا به شهادت رسيد، رضوان خدا بر او باد.

صف آنها گرفتند، آن گونه بودند كه در وشتافتند، و از همديگر سبقت مىحسين عليه السّلام براى كشته شدن به سوى جنگ مى
 چنين گفته شده:

 و الخيل بين مدعّس و مكردس  دوا لدفع ملمّةقوم اذا نو

 يتهافتون على ذهاب الانفس  لبسوا القلوب على الدّروع و اقبلوا

گر، در دار، و گروه ديآنان كسانى هستند كه هر گاه براى دفع گرفتارى خوانده شوند، در برابر دشمنانى كه گروهى از آنها نيزه»
 «روند.پوشند، و جان بر كف و شتابان به سوى نثار جان مىها مىدلهاى خود را بر روى زره اند،صف فشرده با اسلحه آماده شده

______________________________ 
اند، كه بعد از شهادت امام حسين )ع( شهيد (. بعضى اين قهرمان را كه سالخورده بود، آخرين شهيد از غير بنى هاشم ذكر كرده1)

 ( )مترجم(731رّم، ص شد )مقتل الحسين )ع(، مق
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 به ميدان رفتن بستگان امام حسين عليه السّلام

 جانبازى و شهادت على اكبر عليه السّلام

ياران امام حسين عليه السّلام همه به شهادت رسيدند و جز خاندانش كسى باقى نماند، در اين هنگام على اكبر عليه السّلام 
شد، او داراى زيباترين چهره، و نيكوترين سيرت بود، از پدرش اجازه رفتن به ميدان طلبيد، امام براى رفتن به ميدان آماده 

عليه السّلام به او اجازه داد، سپس نگاهى مأيوسانه به قد و قامت على اكبر عليه السّلام نمود، و چشمانش را به زير افكند و 
 گريه كرد آنگاه گفت:

م اشبه النّاس خلقا و خلقا و منطقا برسولك صلى اللَّه عليه و آله و سلم و كنّا اذا اشتقنا الى نبيّك، اللّهمّ اشهد فقد برز اليهم غلا
 نظرنا اليه،

ترين مردم به رسولت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله خدايا گواه باش، جوانى كه در صورت و سيرت، ظاهر و باطن و گفتار شبيه
 كرديم، براى جنگيدن با اين مردم رهسپار شد.شديم به اين جوان نگاه مىپيامبرت مىو سلم بود، و هر گاه مشتاق ديدار 



اكبر  على« كنى.اى پسر سعد، خدا ريشه رحم تو را قطع كند، همان گونه تو رحم مرا قطع مى»امام حسين عليه السّلام صدا زد: 
 عليه السّلام به دشمنان حمله كرد و جنگ سختى با آنها نمود، گروه
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 بسيارى از آنها را به خاك هلاكت افكند، سپس نزد پدر بازگشت و صدا زد:

يا أبت! العطش قد قتلنى، و ثقل الحديد قد اجهدنى، فهل الى شربة ماء من سبيل؟، اى بابا! شدّت تشنگى جانم را به لب رسانده، 
 دستم رسد؟ و سنگينى اسلحه، مرا به زحمت انداخته، آيا جرعه آبى هست كه به

 امام حسين عليه السّلام گريه كرد و فرمود:

 وا غوثاه! يا بنىّ من اين آتى بالماء

پناهى! اى پسر جانم از كجا آب بياورم، برو اندكى با دشمنان جنگ كن، چقدر نزديك است كه با جدّت محمدّ ...، آه از بى
ز آب، تو را سيراب خواهد كرد، كه پس از آن هرگز تشنگى وجود اى پر اصلى اللَّه عليه و آله و سلم ديدار كنى، او با كاسه

 ندارد.

آن حضرت را  «1» على اكبر عليه السّلام به ميدان بازگشت و جنگ بسيار شديد و نمايانى نمود، سرانجام منقذ بن مرّه عبدى
 زد: صدا «1» هدف تير قرار داد، همين تير موجب افتادن على اكبر عليه السّلام بر زمين شد

يا ابتاه! عليك منّى السّلام، هذا جدّى يقرؤك السّلام و يقول لك: عجّل القدوم علينا، اى بابا! آخرين سلامم بر تو باد، اينك اين 
 فرمايد: زودتر به سوى ما بيا.رساند و به تو مىجدّم است كه سلام به تو مى

حسين عليه السّلام به بالين على اكبر عليه السّلام آمد )ديد  امام« اى بلند زد و جان سپردثمّ شهق شهقة فمات، سپس صيحه»
 »از دنيا رفته است( به بالين او نشست و خم شد، 

 و وضع خدّه على خدّه

 ، و گونه خود را بر

______________________________ 
 ذكر شده است.« مرّة بن منقذ بن نعمان عبدى»(. و در مقاتل متعدد ديگر نام اين شخص 1)

 )مترجم(.



 (. طبق نقل مقاتل الطّالبين، اين تير بر حلقش اصابت كرد، و گلويش را دريد، و آن حضرت را غرق در خون نمود.1)
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 آنگاه فرمود:« گونه على اكبر نهاد.

 ه و سلم على الدّنيا بعدك العفاقتل اللَّه قوما قتلوك، ما اجرأهم على اللَّه، و على انتهاك حرمة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آل

، خدا بكشد آن مردمى كه تو را كشتند، چقدر آنها بر خدا و هتك حرمت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم، گستاخى 
 نمودند، بعد از تو خاك بر سر دنيا.

 روى مه پيكر او سير نديديم و برفت  شربتى از لب لعلش نچشيديم و برفت]

 بار بست و به گردش نرسيديم و برفت  ما نيك به تنگ آمده بود گويى از صحبت

 [ما به رويش نظرى سير نديديم و برفت  صورت او به لطافت اثر صنع خدا است

ن با اي« اميا حبيباه! يا ابن اخاه، اى محبوب دلم، اى برادرزاده»زد: حضرت زينب عليه السّلام از خيمه بيرون آمد و صدا مى
در اين هنگام امام حسين عليه  «1» بالين على اكبر عليه السّلام آمد و خود را روى پيكر )به خون غلتيده( او افكند.وضع به 

 السّلام نزد خواهر آمد و او را به خيمه زنها برگردانيد.

______________________________ 
زودتر از آن حضرت كنار بدن پاره پاره على اكبر  اند: حضرت زينب )ع( براى حفظ آرامش امام حسين )ع((. بعضى نوشته1)

هنگامى كه امام حسين )ع( به بالين على اكبر »نويسد: ( مرحوم آيت الله جزائرى مى614، ص 1)ع( آمد )معالى السّبطين، ج 
ضرت زينب ير ح)ع( آمد، نخست نگاهش به زينب )س( افتاد، او را به خيمه بازگردانيد، سپس خود به قتلگاه بازگشت، اين تدب

 ( )مترجم(.741)س( نقش مهمّى در فرونشاندن شدّت اندوه امام حسين )ع( داشت. )خصائص الزيّنبيّة، ص 
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 شهادت حضرت قاسم عليه السّلام

شمنان درفتند، و جماعتى از آنها به دست سپس مردان اهل بيت امام حسين عليه السّلام يكى بعد از ديگرى به ميدان جنگ مى
 به شهادت رسيدند، امام حسين عليه السّلام صدا زد:

 صبرا يا بنى عمومتى، صبرا يا اهل بيتى فو اللَّه لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم ابدا،



 اى پسر عموهايم صبر و تحمّل كنيد، اى خاندان من شكيبا باشيد، سوگند به خدا هرگز بعد از امروز، خوارى نخواهيد ديد.

درخشيد، به سوى ميدان خارج شد، و به نبرد گام جوانى )يعنى حضرت قاسم( كه صورتش گويى همانند پاره ماه مىدر اين هن
اى با شمشير بر سرش زد، كه سرش را شكافت، قاسم عليه السّلام از با دشمنان پرداخت، سرانجام ابن فضيل ازدى چنان ضربه

امام حسين عليه السّلام همچون باز شكارى، « اه! اى عموجان به دادم برس.يا عمّ»ناحيه صورت بر روى زمين افتاد، صدا زد: 
به ميدان تاخت، و همچون شير خشمگين به دشمن حمله كرد، و شمشيرى بر ابن فضيل زد، او دستش را سپر شمشير قرار داد، 

سين عليه السّلام نجات دهند، در دستش از آرنج جدا گرديد، نعره او بلند شد، لشكر دشمن آمدند تا ابن فضيل را از دست ح
 اين بين بدن نازنين قاسم زير دست و پاى اسبها قرار گرفت، و همان دم به شهادت رسيد.

وقتى كه گرد و غبار نشست، ديدند حسين عليه السّلام بر بالين قاسم عليه السّلام ايستاده، و قاسم عليه السّلام از شدّت درد، 
 فرمايد:و امام حسين عليه السّلام مىسايد، پاهايش را بر زمين مى

 بعدا لقوم قتلوك، و من خصمهم يوم القيامة فيك جدّك و
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 ابوك،

از رحمت خدا دور باد، آن قومى كه تو را كشتند، و كسى كه در قيامت در مورد تو )در دادگاه عدل الهى( با آنها مخاصمه 
 عليه و آله و سلم و پدرت است.كند جدّ و پدر تو رسول خدا صلى اللَّه مى

 سپس فرمود:

 عزّ و اللَّه على عمّك ان تدعوه فلا يجيبك، او يجيبك فلا ينفعك صوته، هذا يوم و اللَّه كثر واتره و قلّ ناصره

 ، سوگند به خدا بر عمويت سخت است كه تو او را به يارى بخوانى، ولى او دعوتت را اجابت نكند، يا اجابت كند ولى جواب
 او سودى به حال تو نداشته باشد، سوگند به خدا امروز روزى است كه دشمنان عمويت بسيار، و ياورش اندك است.

ها آورد و در اش گرفت و آن را به سوى خيمهسپس امام حسين عليه السّلام پيكر به خون تپيده قاسم عليه السّلام را بر سينه
 اد.كنار پيكرهاى شهيدان اهل بيتش، بر زمين نه

 شهادت على اصغر عليه السّلام

وقتى كه امام حسين عليه السّلام ديد همه جوانان و دوستانش كشته شدند، تصميم گرفت خود به ميدان رفته و با دشمن بجنگد، 
 به ميدان آمد و صدا زد:



ه باغاثتنا؟ هل من معين يرجو ما هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللَّه، هل من موحّد يخاف اللَّه فينا؟ هل من مغيث يرجو اللَّ
 عند اللَّه في اعانتنا

اى هست كه از حريم حرم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم دفاع كند؟ آيا خداپرستى هست كه در مورد كننده، آيا دفاع
ى هست كه به اميد آنچه در ما از خدا بترسد؟ آيا دادرسى هست كه به اميد آنچه در نزد خدا است از ما دادرسى كند؟ آيا ياور

 نزد خدا است، به ما كمك كند؟
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با شنيدن صداى مظلومانه امام حسين عليه السّلام، ناله و شيون بانوان حرم بلند شد، امام حسين عليه السّلام به در خيمه آمد، 
 به زينب عليها السلام فرمود:

 ناولينى ولدى الصّغير حتّى اودّعه

 به من بده تا با او خداحافظى كنم. ، كودكم را

[ گرفت، همين كه خواست او را ببوسد، در همين هنگام، امام حسين عليه السّلام كودك را ]كه عبد اللّه يا على اصغر نام داشت
 حرملة بن كاهل اسدى او را هدف تير قرار داد، آن تير بر حلقومش نشست، و سر آن كودك را از بدن جدا نمود.

ين عليه السّلام به زينب عليها السلام فرمود: اين كودك را بگير، سپس هر دو كف دستش را به زير گلوى كودك گرفت، امام حس
 كف دستهايش پر از خون شد، آن را به سوى آسمان افكند و فرمود:

 هوّن علىّ ما نزل بى انّه بعين اللَّه»

اى به از اين خون، قطره»امام باقر عليه السّلام فرمود: « بيند.خداوند مى، آنچه اندوه مصيبت را برايم آسان كند، اين است كه 
در روايت ديگر مطلبى ديگر آمده كه به عقل نزديكتر است، زيرا آن وقت، وقت وداع با كودك نبود، چه « روى زمين نريخت.

لسّلام از خيمه بيرون آمد و به برادر آنكه امام عليه السّلام به كار جنگ اشتغال داشت، بلكه خواهرش حضرت زينب عليها ا
برادرم! اين پسر تو است كه سه روز از عمرش گذشته كه هنوز آبى نچشيده است، براى اين نوزاد اندكى آب تحصيل »گفت: 

 امام حسين عليه السّلام آن نوزاد را به دست گرفت، و به دشمنان خطاب نموده و فرمود:« كن.

 بيتى، و قد بقى هذا الطّفل يتلظّى عطشا، فاسقوه شربة من الماءيا قوم قد قتلتم شيعتى و اهل 

 ، اى مردم! شما شيعيان من
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كند، او را با اندكى آب، و خويشان مرا كشتيد، و از آنها همين كودك باقى ماند، كه از شدّت تشنگى، دهان را باز و بسته مى
 سيراب كنيد.

كى از دشمنانش او را هدف تير قرار داده، به طورى كه آن تير سرش را از بدنش جدا نمود، هنوز گفتارش تمام نشده بود كه ي
در اين هنگام امام حسين عليه السّلام دشمنان را به مجازاتهاى سخت الهى به همان گونه كه بعدا مختار و غير او با آنها رفتار 

 نمود، نفرين كرد.

 جانبازى و شهادت حضرت عبّاس عليه السّلام

كننده گويد: تشنگى حسين عليه السّلام شديد و طاقت فرسا شد، آن حضرت همراه برادرش عبّاس عليه السّلام بر فراز روايت
كرد، سپاهيان عمر سعد جلو كه وارد آب فرات شوند، عباّس عليه السّلام جلوتر حركت مى «1» تپّه مشرف بر آب فرات رفتند

آنها را گرفتند و درگيرى شديدى رخ داد، مردى از بنى دارم، حسين عليه السّلام را هدف تير قرار داد، تير به زير چانه آن 
يش را زير گلو گرفت، كفهاى دستش پر از خون شد، حضرت اصابت كرد، حسين عليه السّلام آن تير را بيرون كشيد، دستها

 سپس آن را به طرف آسمان پاشيد و عرض كرد:

 اللّهمّ انّى اشكوا اليك ما يفعل بابن بنت نبيكّ

 آورم.، خدايا! شكايت آنچه را با پسر دختر پيامبرت انجام شود به درگاه تو مى

 نمودند، و از هر طرف به عبّاس عليه السّلام حمله كردند تا او را كشتنددر اين درگيرى، عبّاس عليه السّلام را از حسين جدا 
 حسين عليه السّلام در سوگ شهادت «1»

______________________________ 
« مسناة»يعنى بر آن توده خاك كه براى جلوگيرى از آب بود بالا رفت، بعضى « و ركب المسناة»(. در متن چنين تعبير شده: 1)

 اند كه امام حسين عليه السّلام بر آن سوار بود. )مترجم(.سبى دانستهرا نام ا

 (. قاتلان او دو نفر به نامهاى: زيد بن ورقاء حنفى، و حكيم بن طفيل سنبسى بودند.1)
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 عباس گريه بسيار سخت كرد، شاعر عرب در اين باره چنين گويد:

 ين بكربلاءفتى ابكى الحس  احقّ النّاس ان يبكى عليه

 ابو الفضل المضرّج بالدّماء  اخوه و ابن والده على



 و جادله على عطش بماء  ءو من واساه لا يثنيه شى

سزاوارترين شخص به گريه كردن آن جوانى است كه حسين عليه السّلام را در كربلا از مصيبتش به گريه انداخت، او برادر »
عليه السّلام به نام ابو الفضل بود كه پيكرش آغشته به خون شده بود. همان جوانى كه حسين عليه السّلام و فرزند پدرش على 

نسبت به حسين عليه السّلام مواسات و ايثار نمود، و هيچ چيز او را از برادرى با حسين عليه السّلام منصرف نساخت، و وقتى 
 «ود، آب ننوشيد.كه با شدّت تشنگى كنار آب فرات آمد، چون حسين عليه السّلام تشنه ب

 نبرد قهرمانانه حسين عليه السّلام با دشمن

سپس امام حسين عليه السّلام به ميدان تاخت و دشمنان را به نبرد فراخواند، دشمنان به جنگ او آمدند، آن حضرت همچنان 
 خواند:رجز مىبا دشمن جنگيد، به طورى كه جمعيت بسيارى از آنها را به هلاكت انداخت، و او در اين حال چنين 

 و العار اولى من دخول النّار  القتل اولى من ركوب العار

ميد بعضى از راويان )ح« كشته شدن بهتر از زندگى ننگين است، و ننگ )ظاهرى شكست( بهتر از ورود در آتش دوزخ است.»
 بن مسلم( گويد:

 )مترجم(.و اللَّه ما رأيت مكثورا قطّ قد قتل ولده و اهل بيته و اصحابه 
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اربط جأشا منه ...، سوگند به خدا هرگز مرد مغلوب و گرفتارى را نديدم كه فرزندان و خاندان و يارانش، كشته شده باشند، در 
كرد، و آنها از طرف راست و چپ مانند عين حال دلاورتر از حسين عليه السّلام باشد، او با شمشير بر دشمنان حمله شديد مى

هاى كرد آنها همچون ملخكردند، آن حضرت به آنها كه سى هزار نفر بودند حمله مىگريزند، فرار مىى كه از حمله شير مىروبهان
 »فرمود: گشت و مىشدند، سپس امام حسين عليه السّلام به مركز خود بازمىپراكنده در پيش رويش پراكنده مى

 لا حول و لا قوّة الّا باللَّه.

 ن عليه السّلام از غارت خيامنهى امام حسي «

هايش را جدا نمودند، به جنگيد تا اينكه دشمنان بين امام عليه السّلام و خيمهامام حسين عليه السّلام همچنان با دشمن مى
 ها نزديك شدند، امام حسين عليه السّلام صدا زد:طورى كه به خيمه

 كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكمويلكم يا شيعة آل ابى سفيان ان لم يكن لكم دين و 



ترسيد، پس دست كم در دنياى خود ...، واى بر شما اى پيروان آل ابو سفيان، اگر شما دين نداريد و از حساب روز قيامت نمى
 آزاد مرد باشيد. اگر به گمان خود عرب هستيد به حسب و نسب خود بازگرديد.

جنگم و شما با من گويم من با شما مىمى»امام حسين عليه السّلام فرمود: « گويى؟چه مى اى پسر فاطمه»شمر فرياد زد: 
ام ها جلوگيرى كنيد، و تا زندهجنگيد، زنها تقصيرى ندارند، متجاوزان و نادانان و گمراهان خود را از رفتن به سوى خيمهمى

 «پذيريم.ت را مىاى پسر فاطمه! اين پيشنهاد»شمر گفت: « متعرّض حرم من نشويد.
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 هاى آخر جنگمصيبت جانسوز امام حسين عليه السّلام در لحظه

آنگاه دشمنان به سوى امام عليه السّلام حمله كردند، و آن حضرت به آنها حمله كرده، و در اين هنگام از آنها آب طلبيد، ولى 
 د شد.سودى نداشت تا اينكه به بدن آن حضرت هفتاد و دو زخم وار

امام حسين عليه السّلام ايستاد تا اندكى استراحت كند، ضعف بر بدنش غالب شده بود، و ديگر قدرت جنگ نداشت، در اين 
هنگام ناگاه سنگى آمد و بر پيشانيش خورد، دامنش را بلند كرد تا خون پيشانيش را پاك كند، ناگاه قلب او هدف تير سه پر 

 زهرآلود قرار گرفت.

 فرمود:

 اللَّه و باللَّه و على ملّة رسول اللَّه بسم»

سپس سرش را به طرف آسمان بلند كرد « ، به نام خدا و توكّل بر خدا و بر دين رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم هستم.
 و عرض كرد:

 اللّهم انّك تعلم انّهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن بنت نبىّ غيره

 كشند كه در سراسر زمين، جز او پسر دختر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نيست.ى كه اينان مردى را مىدان، خدايا تو مى

سپس با دست آن تير را از پشت بيرون آورد، خون همچون ناودان جارى شد، ديگر نتوانست جنگ كند، همان جا ايستاد، هر 
واست خدا را ملاقات كند در حالى كه قاتل حسين عليه السّلام خگشت، و نمىآمد بازمىشخصى كه براى كشتنش جلو مى

گفتند، به حسين عليه السّلام دشنام داد، و با شمشيرش آن چنان مى« مالك بن نسر»باشد، سرانجام مردى از قبيله كنده كه به او 
 آن كلاه خود پر از خون شد. بر سر امام حسين عليه السّلام زد، كه كلاه خود آن حضرت شكست، و شمشير به سرش رسيد، و

 اش را روىخود خواست آن را بر سر نهاد و عمامهاى طلبيد و سرش را با آن بست، سپس كلاهامام حسين عليه السّلام پارچه
 آن بست.
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 ذكر شهادت جانسوز عبد اللّه بن حسن عليه السّلام

شتند، و گرداگرد آن حضرت را گرفتند، ناگاه عبد اللّه بن امام حسن در اين وقت، دشمنان دست از جنگ برداشتند، سپس بازگ
اى نابالغ بود از خيمه بانوان بيرون آمد و دوان دوان خود را به عمويش حسين عليه السّلام ]كه يازده سال بيشتر نداشت و[ بچه

 عليه السّلام رسانيد، و در كنار عمو ايستاد.

خواهرم، او را نگه دار، زينب سلام اللَّه عليها از خيمه خارج شد تا او را »او را ديد صدا زد: امام حسين عليه السّلام وقتى كه 
 «و اللَّه لا افارق عمّى، سوگند به خدا از عمويم جدا نشوم.»نگهدارد، و به خيمه برگرداند، او به شدّت خوددارى كرد و گفت: 

شمشيرش را به طرف امام حسين عليه السّلام فرود آورد،  -بن كاهلو به قولى حرملة  -يكى از دشمنان به نام بحر بن كعب
 عبد اللَّه به او گفت:

ين آن ظالم شمشير را به سوى حس« كشى؟ويلك يا بن الخبيثة أ تقتل عمّى، واى بر تو اى فرزند زن ناپاك آيا عمويم را مى»
.« يا عمّاه!، اى عمو جان»دستش بريده و آويزان شد، صدا زد: عليه السّلام فرود آورد، عبد اللّه دستش را سپر شمشير قرار داد، 

رادرزاده! اى ب»اش چسبانيد و فرمود: امام حسين عليه السّلام عبد اللّه را به سينه«[ يا امّاه، اى مادر جان.»]و به نقل ديگر گفت: 
ه كه خداوند تو را به نزد پدران شايست در برابر اين مصيبت صبر كن، و بوسيله آن از درگاه خدا تقاضاى خير و سعادت كن،

 كند؟است ملحق مى

 در اين هنگام حرمله )لعنت خدا بر او باد( گلوى او را هدف تير
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 قرار داد، آن تير، سر او از بدن جدا كرد، و او در آغوش عمويش حسين عليه السّلام جان سپرد

 هاانصراف شمر از آتش زدن خيمه

عليه السّلام شهيد نشده بود، شمر بن ذى الجوشن )لعنة اللّه( با نيزه به خيمه امام حسين عليه السّلام حمله  هنوز امام حسين
امام حسين عليه السلام فرمود: « آتش بياوريد تا هر كه و آنچه در ميان خيمه است، همه را بسوزانم.»كرد، سپس فرياد زد: 

بن  شبث« طلبى، خداوند تو را با آتش بسوزاند.ام آتش مىزاندن خانوادهاى پسر ذى الجوشن! اين تو هستى كه براى سو»
 ربعى )يكى از سركردگان دشمن( نزد شمر آمد و او را سرزنش كرد، او حيا كرد و از آتش زدن منصرف گرديد.

 پوشيدن لباس كهنه



لاقه كسى نباشد، تا آن را زير لباسهايم بپوشم تا اى برايم بياوريد كه مورد ع[ فرمود: جامهامام حسين عليه السّلام ]هنگام وداع
 اين لباسى است كه انسان گرفتار ذلّت»كسى مرا برهنه نكند، شلوار كوتاهى آوردند، امام عليه السّلام آن را نپسنديد، فرمود: 

لباس  شهادت رسيد، همين اى گرفت و پاره پاره كرد و زير لباسهايش پوشيد، ولى وقتى كه بهآنگاه جامه كهنه« پوشد.آن را مى
 كهنه را نيز از بدنش بيرون آوردند.

 كه تا برون نكند خصم بد منش ز تنش  لباس كهنه بپوشيد زير پيرهنش]

 162ص:

 [تنى نماند كه پوشند جامه يا كفنش  لباس كهنه چه حاجت كه زير سم ستور

و پوشيد، از آن جهت آن را پاره كرد، تا كسى به آن رغبت نكند و از  هاى يمن بود طلبيد و پاره كردسپس شلوارى كه از بافته
بدنش بيرون نياورد، ولى وقتى كه كشته شد، بحر بن كعب )لعنه اللَّه( آن را از بدنش خارج نمود، و آن حضرت را برهنه ساخت، 

شدند و خون و ر زمستان نرم مىخشكيد، و دبعد از اين كار، دستهاى بحر بن كعب در تابستان همانند دو چوب خشك، مى
 چرك از آنها جارى بود، تا آنكه خداوند متعالى او را به هلاكت رسانيد.

 افتادن حسين عليه السّلام از پشت اسب بر زمين و فرياد زينب عليها السّلام

فبقى كالقنفذ، همانند جوجه »ها گرديد، هنگامى كه پيكر مطهّر امام حسين عليه السّلام پر از زخم شمشيرها و تيرها و نيزه
لسّلام اى بر پهلويش زد كه حسين عليه اچنان نيزه« صالح بن وهب مزنى»يكى از ظالمان به نام « دار، بدنش پر از تير گرديدتيغ

 از پشت اسب بر زمين افتاد، و هنگام افتادن ناحيه راست صورتش بر زمين خورد، فرمود:

 «رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم.بسم اللَّه و باللَّه و على ملّة »

 سپس برخاست. در اين هنگام حضرت زينب عليها السّلام از خيمه بيرون آمد، فرياد زد:

وا اخاه، وا سيّداه، وا اهل بيتاه ليت السّماء انطبقت على الارض، و ليت الجبال تدكدكت على السّهل، اى واى برادرم، اى واى 
 پاشيدند.افتاد، اى كاش كوهها متلاشى شده و به بيابان مىام! اى كاش آسمان بر زمين مىخانوادهآقايم، اى واى 

 143ص:

 لحظه شهادت امام حسين عليه السّلام

 وقتى كه اين فرمان را صادر« در مورد اين شخص )امام حسين عليه السّلام( در انتظار چه هستيد؟»شمر به سپاه خود فرياد زد 
با شمشير خود بر شانه چپ آن « زرعة بن شريك»كرد، از هر سو به امام حسين عليه السّلام حمله نمودند، ظالمى به نام 



اى، او را از پاى درآورد. ظالم ديگرى چنان شمشير بر گردن آن حضرت زد، كه حضرت زد، امام حسين عليه السّلام با ضربه
اش افتاد، در اين هنگام سنان بن انس، نيزهخواست برخيزد، ولى به رو مىان شد، مىاز ناحيه صورت بر زمين افتاد، ديگر ناتو

گودى  اش كوبيد، و بعد تير بررا در گودى گلوى آن حضرت فروبرد، سپس نيزه را بيرون كشيد و آن را بر استخوانهاى سينه
از گلويش بيرون آورد، دو كف دستش را زير گلويش زد كه امام عليه السلام به زمين افتاد، برخاست نشست و آن تير را 

 فرمود:ماليد و مىشد آن را به سر و صورت مىداشت، وقتى كه دستش پر از خون مىگلويش نگه مى

 هكذا القى اللَّه مخضبا بدمى، مغضوبا علىّ حقّى

 اند ملاقات كنم.، خداوند را با اين حال كه به خونم رنگين هستم و حقّم را غصب كرده

 خولى بن يزيد« واى بر تو به سوى حسين فرود آى، و او را راحت كن.»ر سعد به مردى كه در جانب راستش بود گفت: عم
اصبحى پيش دستى كرد تا سر از بدن امام حسين عليه السّلام جدا كند ترس و لرز بر اندامش افتاد، در اين هنگام سنان بن 

 گفت:السّلام شمشير زد و در اين حال مى انس نخعى فرود آمد و به گلوى امام حسين عليه

، «دانم تو پسر رسول خدا و از نظر پدر و مادر، بهترين انسان روى زمين هستىسوگند به خدا من سرت را جدا كنم با اينكه مى»
 سپس سر
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 شريفش را جدا نمود. درود خدا بر حسين عليه السّلام و دودمان پاكش باشد.

 اره گويد:شاعر در اين ب

 غداة تبيره كفّا سنان  فاىّ رزيّة عدلت حسينا

كدام فاجعه دردناكى در جهان است كه با غم جانسوز شهادت حسين عليه السّلام برابرى كند، آن هنگام كه دستهاى سنان سر »
دستگير نمود، و سر انگشتانش ( قيام كرد، سنان بن انس را 66روايت شده: هنگامى كه مختار )در سال « از بدن او جدا كرد؟

را بريد و سپس دستها و پاهايش را قطع كرد، و ديگى را كه روغن در آن بود، با آتش به جوشش آورد، و سنان را در ميان آن 
 انداخت، و او در ميان آن دست و پا زد و به هلاكت رسيد.

 خروش فرشتگان و بروز طوفان سياه

الديّن از امام صادق عليه السّلام روايت كند كه فرمود: هنگامى كه امام حسين عليه السّلام را به ابو طاهر برسى در كتاب معالم 
پروردگارا! اين حسين عليه السّلام برگزيده تو و پسر برگزيده تو و »شهادت رساندند، فرشتگان شيون نمودند و عرض كردند: 

 را به آنها نشان داد و فرمود: خداوند سايه و شكل حضرت قائم )عج(« پسر پيامبر تو است.



 بهذا انتقم لهذا»

كننده گويد: هنگام قتل امام حسين عليه السّلام روايت« ، به دست اين مرد، براى حسين عليه السّلام از دشمنانش انتقام گيرم.
 غبار شديد و سياه و تاريكى در آسمان كربلا همراه با وزيدن باد سرخ، بروز كرد كه هوا
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شد، به طورى كه دشمنان گمان كردند دچار بلا و عذاب الهى همچون شب تاريك شده كه هيچ كس و هيچ چيز ديده نمى
 اند، ساعتى با اين وضع درنگ كردند، سپس آن ظلمت و طوفان برطرف گرديد.شده

 لحظات شهادت جانسوز حسين عليه السّلام از زبان هلال

ه اى امير! به تو مژده باد، اين شمر است ك»ن لشكر عمر سعد بودم، ناگاه شنيدم يكى فرياد زد گويد من در مياهلال بن نافع مى
من به بين دو صف رفتم خود را به بالين حسين عليه السّلام رساندم، ديدم او در حال جان كندن است، سوگند « حسين را كشت.

تر از چهره حسين عليه السّلام داشته باشد، نور تابان و نورانى اى زيباتراى نديده بودم كه چهرهبه خدا مجروح به خون آغشته
شدنش غافل نمود، در اين حال طلب آب كرد، شنيدم مردى به او اش مرا از انديشيدن در مورد كشتهصورت، و زيبايى قيافه

 گويد:مى

چشى تا وارد حاميه دوزخ گردى، و از آب و اللَّه لا تذوق الماء حتّى ترد الحامية فتشرب من حميمها، سوگند به خدا آب را ن
 جوشان آن بنوشى.

واى بر تو! من وارد حاميه نگردم و از آب آن ننوشم، بلكه به جدمّ رسول خدا صلى اللَّه عليه »امام حسين عليه السّلام فرمود: 
و از آب بهشتى تغيير ناپذير و آله و سلم وارد گردم، و در خانه او در جايگاه صدق در پيشگاه خداى مقتدر، سكونت نمايم، 

در اين هنگام همه دشمنان خشمگين « نوشم، و شكايت رفتار شما را به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم خواهم گفت.مى
 شدند به طورى كه گويا
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گفت، از بدنش جدا ها سخن مىخداوند چيزى از رحم را در دل هيچ يك از آنها قرار نداده است، سرش را در حالى كه با آن
 رحمى و سنگدلى آنها تعجّب كردم و به آنها گفتم: از اين پس هرگز در امرى با شما همكارى نخواهم كرد.ساختند، از بى

 غارت وسائل امام حسين عليه السّلام

آوردند، نخست به سراغ ها است هجوم پس از شهادت امام حسين عليه السّلام دشمنان غارتگر براى تاراج آنچه در خيمه
حسين عليه السّلام آمدند، اسحاق بن حوبه حضرمى، پيراهن آن حضرت را غارت كرد، آن را پوشيد، به بيمارى پيسى مبتلا 



شد و موهاى بدنش ريخت. روايت شده در پيراهن آن حضرت صد و ده و اندى پارگى بر اثر اصابت تير و شمشير و نيزه وجود 
 داشت.

در بدن حسين عليه السّلام سى و سه جاى اصابت نيزه، و جاى سه و چهار ضربت شمشير »ه السّلام فرمود: امام صادق علي
 حركت ماند.بحر بن كعب تيمى شلوار آن حضرت را به يغما برد، روايت شده او زمين گير شد، و هر دو پايش بى« بود.

ابر بن يزيد اودى )لعنه الله( عمامه آن حضرت را ربود، و اخنس بن مرثد حضرمى، عمامه آن حضرت را ربود، به گفته بعضى ج
 آن را بر سرش گذاشت و ديوانه شد.

 اسود بن خالد، نعلين آن حضرت را ربود.

بجدل بن سليم كلبى انگشترى امام حسين عليه السّلام را ربود، و در انگشت خود كرد، انگشتش قطع شد و با همان انگشتر 
 جدا گرديد.

 روى كار آمد، او را دستگير كرد و دست و پاهايش را وقتى كه مختار
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 ور بود رها نمود تا به هلاكت رسيد.قطع كرد، و او را در همان حال كه در خون غوطه

 قيس بن اشعث، قطيفه آن حضرت را كه از جنس خزّ بود ربود، لعنت خدا بر او باد.

به يغما برد، هنگامى كه عمر سعد به دستور مختار، كشته شد، مختار آن زره را به  زره بتراء آن حضرت را عمر سعد )لعنه اللَّه(
 قاتل او ابو عمره بخشيد.

 جميع بن خلق اودى شمشير آن حضرت را تاراج كرد، و به قولى مردى از بنى تميم به نام اسود بن حنظله، آن را ربود.

نهشلى ربود، از محمّد بن زكريا نقل شده كه گفت: آن شمشير پس از و در روايت ابن سعد آمده: شمشير آن حضرت را فلاقس 
 ربودن فلاقس، در اختيار دختر حبيب بن بديل قرار گرفت.

ت هاى نبوّت و امامت اساين شمشير غارت شده، ذو الفقار حضرت على عليه السّلام نبود، زيرا ذو الفقار و امثال آن از گنجينه
 كنند.راويان حديث، اين مطالب را كه ذكر نموديم تصديق مى باشد،و در جاى خود محفوظ مى

 با خبر شدن كنيز، و گزارش جانسوز او



يا امة اللَّه انّ سيّدك قتل، اى كنيز خدا آقاى »هاى حسين عليه السّلام بيرون آمد، مردى به او گفت: راوى گويد: كنيزى از خيمه
نب عليها ام بلند بود، نزد خانمم )حضرت زييدم با شتاب در حالى كه فرياد گريهاين كنيز گويد، تا اين خبر را شن« تو كشته شد.

 السّلام( رفتم، بانوان حرم وقتى كه مرا در اين حال ديدند برخاستند و همه شيون و فرياد
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 گريستند.زدند و مىمى

 ها، و نخستين صداى مخالفت از ناحيه يك بانوغارت خيمه

هاى فرزندان فاطمه و نور چشم حضرت زهرا عليها السلام ها بود، به خيمهغارت و به يغما بردن آنچه در خيمهدشمنان براى 
ن و بانوان كردند، دختراكشيدند و تاراج مىاز همديگر پيش دستى كردند، حتّى چادرى كه بانويى به كمرش بسته بود، آن را مى

كردند، و از فراق شهيدان ها خارج شدند و گريه جانسوز مىدسته جمعى از خيمه خاندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم
 فريادشان به گريه بلند بود.

به روايت حميد بن مسلم، در اين بين بانويى از طايفه بنى بكر بن وائل كه با شوهرش در ميان سپاه عمر سعد بود ديد دشمنان 
اى آل بكر بن وائل! آيا لباسهاى بانوان »ها آمد و فرياد زد: گرفت و كنار خيمه اند، شمشيرى به دستها پرداختهبه غارت خيمه

لا حكم الّا للَّه، يا لثارات رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم، فرمانى جز فرمان خدا نيست، »رود؟ رسول خدا به يغما مى
شوهر آن زن، نزدش  «1» «ليه و آله و سلم برخيزيد.مرگ بر حكومت غير خدايى، اى خونخواهان رسول خدا صلى اللَّه ع

 آمد و دستش را گرفت و او را به اقامتگاه خود باز گردانيد.

 هاى پاره پاره شهيدانزينب عليها السلام و بانوان در كنار بدن

 [ دشمنان، بانوان و كودكانكننده گويد: سپس ]در روز يازدهمروايت

______________________________ 
 (. به اين ترتيب در همان روز عاشورا، پرچم خونخواهى بر ضد خاندان پليد بنى اميّه برافراشته شد. )مترجم(.1)
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ها را به آتش كشيدند، و زنان را با سر برهنه و پاى برهنه كه لباسهايشان به ها بيرون كردند، و خيمهحرم را به اجبار از خيمه
ها بيرون آوردند، آنان را با خوارى به عنوان اسير به حركت درآوردند، كردند، از خيمهدر حالى كه گريه مى غارت برده شده بود،

آنها را از كنار قتلگاه عبور دادند، « شما را به خدا ما را از كنار بدن پاره پاره حسين عليه السّلام عبور دهيد.»گفتند: آنها مى
 زدند.ه پاره شهيدان نگاه كردند، فرياد گريه سر دادند، سيلى به صورتشان مىهاى پاروقتى كه بانوان به آن بدن



 گويد:كننده )حميد بن مسلم( مىروايت

فو اللَّه لا انسى زينب بنت علىّ عليه السّلام تندب الحسين، و تنادى بصوت حزين و قلب كئيب، يا محمّداه! صلّى عليك ملائكة 
، مقطّع الاعضاء، و بناتك سبايا، الى اللَّه المشتكى و الى محمّد المصطفى ...، سوگند به خدا السّماء هذا حسين مرمّل بالدّماء

ار، گريست و با صداى اندوهبكنم كه با آهى جانكاه براى حسين عليه السّلام مىزينب دختر على عليه السّلام را فراموش نمى
، ور استآسمان بر تو باد، اين حسين تو است كه در خون غوطه زد: فرياد اى محمّد! درود فرشتگانو قلبى پر درد صدا مى

شوند، شكايتم را به سوى خدا و محمّد مصطفى صلى اللَّه اعضايش پاره پاره شده، و دخترانت به عنوان اسير، حركت داده مى
اى محمّد! اين حسين است كه  برم، فريادعليه و آله و سلم و على مرتضى و فاطمه زهرا و حمزه سيدّ شهيدا عليهما السلام مى

زادگان كشته شده است، آه! چه اندوه جانكاه، پاشد، به دست ناپاكبه روى خاك افتاده، و باد شمال خاك بيابان را بر بدنش مى
 هكنم، اى ياران محمّد! اينها ذريّو چه مصيبت جانسوز، امروز مرگ جدّم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را احساس مى

 شوند.و فرزندان پيامبر برگزيده خدا هستند، كه به اسارت برده مى

 طبق روايت ديگر زينب عليها السلام فرمود:
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وزد، اين اند و باد صبا بر بدنشان مىاند، فرزندانت كشته شدهفرياد اى محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم! دخترانت را اسير كرده
 اند.اند، عمامه و لباسش را به يغما بردهسرش را از پشت گردنش جدا نموده حسين تو است كه

به  اش بريده شد، پدرمهايش غارت شد، پدرم به فداى آن كسى كه طنابهاى خيمهپدرم به فداى آن كسى كه روز دوشنبه خيمه
ت كه درمان گردد، پدرم و جانم قربان فداى كسى كه نه به سفرى رفت كه اميد بازگشت در آن باشد و نه آن گونه مجروحى اس

 او باد.

بابى المهموم حتّى قضى، بابى العطشان حتّى مضى، بابى من يقطر شيبته بالدّماء، بابى من جدّه رسول اللَّه اله السّماء بابى من هو 
اء بابى من ردّت اء سيّدة النّسسبط نبىّ الهدى، بابى محمّد المصطفى، بابى خديجة الكبرى، بابى علىّ المرتضى، بابى فاطمة الزهر

ه با لب ات كله الشمّس حتّى صلّى، پدر و مادرم به فداى آن شخصى كه با غمهاى بسيار جان سپرد، پدرم به فداى آن لب تشنه
ريزد، پدرم به فداى آن كسى كه جدشّ عطشان به شهادت رسيد، پدرم به فداى آن كسى كه قطرات خون از محاسن شريفش مى

اى آسمان است، پدرم به فداى آن كسى كه نبيره پيامبر هدايت است، پدرم به فداى كسى كه ستوده برگزيده است، رسول خد
پدرم به فداى فرزند خديجه كبرى عليها السلام و على مرتضى عليه السّلام و فاطمه زهرا عليها السلام، سرور زنان بهشت است، 

 او بازگشت تا نمازش را بخواند.پدرم به فداى فرزند آن كسى كه خورشيد براى 

 «فابكت و اللَّه كلّ عدوّ و صديق، سوگند به خدا همه حاضران از دشمن و دوست )با ديدن حال زينب عليها السلام( گريستند.»
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 سكينه عليها السّلام كنار بدن پدر

ه عليه السّلام را در آغوش كشيد ]ولى نگذاشتند ك حضرت سكينه عليها السلام دختر امام حسين عليه السّلام پيكر امام حسين
فاجتمعت عدّة من الاعراب حتّى جرّوها عنه، گروهى از اعراب اجتماع كردند »سكينه در بالين پدر بماند، به دستور عمر سعد[ 

 «و سكينه عليها السلام را از بالين پدر كشيده و جدا نمودند.

 اسبهابدن نازنين حسين عليه السّلام پايمال 

من ينتدب للحسين فيؤطّئ الخيل ظهره و صدره، كيست كه در باره حسين داوطلب »عمر سعد در ميان لشكرش اعلام كرد: 
ده نفر از دشمنان داوطلب براى اين كار شدند، اينها « اش را پايمال سم ستوران كند؟شود و بر پيكرش بتازد و پشت و سينه

حكيم بن طفيل سبيعى  -7اخنس بن مرثد  -1ه پيراهن حسين عليه السّلام را ربود اسحاق بن حوبه ك -1عبارت بودند از: 
واحظ بن غانم  -5صالح بن وهب جعفى  -1سالم بن خيثمه جعفى  -6رجاء بن منقذ عبدى  -4عمر بن صبيح صيداوى  -6
بر بدن حسين عليه السّلام، آن چنان اسيد بن مالك )لعنهم اللَّه( اينها سوار بر اسب، با تاختن  -13هانى بن ثبيت حضرمى  -2

 كردند كه استخوانهاى پشت و سينه آن حضرت شكسته شد.

 گويد: اين ده نفر نزد ابن زياد آمدند.كننده مىروايت

 ابن زياد گفت: شما كيستيد؟

 اسيد بن مالك يكى از آنها گفت:

 بكلّ يعبوب شديد الاسر  نحن رضضنا الصّدر بعد الظّهر

يم كه استخوانهاى سينه حسين را بعد از كوبيدن استخوانهاى پشتش، پايمال سم اسبهاى چالاك كرديم و ما كسانى هست»
 «كوبيديم.
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به دستور ابن زياد جايزه اندكى به آنها « اش را همچون آسيا، نرم كرديم.حتّى طحّنا حناجر صدره، تا اينكه استخوانهاى سينه»
 دادند.

مختار در عصر « آن ده نفر را مورد توجّه و تحقيق قرار داديم، دريافتيم كه همه آنها زنا زاده بودند.»گويد: مىابو عمرو زاهد 
ها بست، و مأمورانش سوار بر اسبها شده بر پشت حكومت خود، آنها را دستگير كرد، دستها و پاهايشان را در زمين به ميخ

 آنها تاختند تا به هلاكت رسيدند.



 اهى لشكر شدنمجازات سي

گويد: مردى را ديدم كور شده بود، او در سپاه عمر سعد در [ مىه. ق 116عطاء بن ابى رباح ]مفتى اهل مكهّ، وفات يافته سال 
گفت: من در كربلا در روز عاشورا )در ميان لشكر عمر « چرا چشمانت كور شده است؟»كربلا حضور داشت، از او پرسيدم: 

اى انداختم، و نه شمشير زدم و نه تيرى افكندم، هنگامى كه امام حسين عليه السّلام كشته شد، به نه نيزهسعد( حاضر بودم، ولى 
، اجب رسول اللَّه»ام بازگشتم، شب شد نماز عشا را خواندم و سپس خوابيدم، شخصى در عالم خواب نزد من آمد و گفت: خانه

گفتم: مرا به رسول خدا چكار؟ گريبانم را گرفت و مرا كشان كشان « ابت كن.پيام رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را اج
ود، و اى در دستش ببه سوى آن حضرت برد ناگاه آن حضرت را در بيابانى ديدم كه نشسته بود، آستينش را بالا زده و حربه

ها دوستان مرا كشت، به هر يك از آناى ايستاده بود كه در دستش شمشيرى از آتش داشت، او نه نفر از در پيش رويش فرشته
 زد، آن شخص دركه شمشير مى
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السّلام »شد، به محضر آن حضرت نزديك شدم و دو زانو در پيش روى آن حضرت نشستم و عرض كردم: ور مىآتش شعله
، سپس سرش را بلند نموده و جواب سلام مرا نداد، و درنگ طولانى كرد« عليك يا رسول اللَّه، سلام بر تو اى رسول خدا!

« اى دشمن خدا! حرمت مرا هتك كردى، و عترت مرا كشتى، و حقّم را رعايت نكردى، و آنچه خواستى انجام دادى.»فرمود: 
 فرمود:« اى رسول خدا! سوگند به خدا نه شمشير زدم و نه نيزه افكندم، و نه تير انداختم»عرض كردم: 

 صدقت و لكن كثّرت السّواد،»

نزديك من بيا، نزديك شدم ناگاه طشتى پر از خون ديدم، « گويى ولى موجب افزودن سياهى لشكر دشمنان شدى.راست مى
آنگاه از همان خون اندكى بر چشم من كشيد، بيدار شدم، ديدم نابينا « اين خون پسرم حسين عليه السّلام است.»به من فرمود: 

 ام و تا حال همچنان كور هستم.شده

 فاطمه عليها السلام به عرصه قيامت و گريه جانسوز اوورود 

 اى از نور براى دخترمهنگامى كه روز قيامت بر پا شود، سراپرده»از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم نقل شده فرمود: 
ى آن ست گرفته باشد به سوفاطمه عليها السلام بر پا سازند، و فرزندم حسين عليه السّلام در حالى كه سر بريده خود را به د

رّبان، اى از دل بركشد كه هيچ فرشته از مقسراپرده حركت كند، وقتى كه چشم فاطمه عليها السلام به فرزندش افتد، شيون و ناله
و هيچ پيغمبرى از فرستادگان خدا، و هيچ مؤمنى در عرصه محشر باقى نماند جز اينكه بر حال او بگريد، آنگاه خداوند مثالى 

 صورت مردى خوش اندام بدون سر، مجسّم سازد كه با قاتلين آن حضرت به به
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اند، به قتل رساند، و هلاك سازد، و دادخواهى مخاصمه كند، پس خداوند همه كسانى را كه در قتل او به نحوى شركت جسته
و باز زنده شوند، و حسن بن على عليه السّلام آنان را سپس زنده شوند، و امير مؤمنان على عليه السّلام آنها را به قتل رساند، 

بكشد و باز زنده گردند، و حسين عليه السّلام آنان را بكشد و باز زنده شوند، و از ذريّه ما هيچ فردى باقى نماند مگر اين كه 
ادق سپس امام ص« اموش شود.يك بار ايشان را به قتل رساند، تا اينكه انتقام كشيده شود و خشمها فرو نشيند، و اندوهها فر

خداوند رحمت كند شيعيان ما را، سوگند به خدا مؤمنان حقيقى اينان هستند، زيرا در اين مصيبت با ما »عليه السّلام فرمود: 
 شركت جستند، و در اين پيش آمد ناگوار، اندوهى طولانى و افسوسى فراوان خوردند.

هنگامى كه روز قيامت بر پا گردد، فاطمه عليها السلام در ميان »لم نقل شده فرمود: و از پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و س
جماعتى از بانوان وابستگانش وارد محشر گردد، از سوى خدا فرمان آيد كه وارد بهشت شو، فاطمه عليها السّلام سوگند به 

ظر خطاب رسد به قلب قيامت ن« لسّلام چه كردند؟به بهشت نروم تا اينكه بدانم پس از من با فرزندم حسين عليه ا»گويد: مى
ن سر ببيند كه بر پا ايستاده، پس شيونى كشد، و من از شيون او شيوكن، او به آن سو بنگرد حسين عليه السّلام را با پيكر بى

 كنم، و همه كروّبيان از ناله و افغان ما بخروشند.

خداوند خشمگين شود، و آتشى « اى واى فرزندم! اى واى ميوه دلم.»د: زنو طبق روايت ديگر: فاطمه عليها السلام فرياد مى
 است و آن را« هبهب»را كه نامش 
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اند تا اينكه سياه گشته، و هيچ گونه نسيمى به آن راه نيافته، و اندوهى از آن خارج نشده است، فرمان دهد هزار سال افروخته
اى كشد، و همه را در كام خود گيرد، آن آتش شيهه زند و بخروشد، ايد، و آن آتش شرارهكه قاتلين حسين عليه السّلام را برب

ا! از چه خداي»گويند: آنان نيز شيهه زنند و بخروشند، آتش برافروزد، آنان نيز برافروزند، آنگاه آنها با زبانهاى گوناگون مى
 فرمايد:پاسخ آنها مى خداوند متعال در« پرستان بر آتش افكندى؟جهت ما را قبل از بت

 انّ من علم ليس كمن لا يعلم،»

 «1» []يعنى فضولى موقوف، به شما مربوط نيست« داند يكسان نيست.داند با آن كس كه نمىآن كه مى

 عدم آمرزش قاتل حسين عليه السّلام

اطمه دختر أبو العبّاس ازدى روايت در جلد سى ام كتاب تذييل شيخ المحدّثين در بغداد، محمّد بن نجّار، در بخش شرح حال ف
از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم شنيدم فرمود: حضرت موسى بن عمران، به خداوند عرض كرد: »شده، طلحه گفت: 

اى موسى بن عمران! اگر »خداوند به موسى عليه السّلام وحى كرد: « پروردگارا! هارون )برادرم( از دنيا رفت، او را بيامرز.»
 «كنم، جز قاتل حسين بن على را كه او را نيامرزم.آمرزش همه پيشينيان و آيندگان را بخواهى، دعاى تو را اجابت مى



______________________________ 
 (. اين دو روايت را مرحوم شيخ صدوق رحمه اللَّه در كتاب عقاب الاعمال نقل كرده است.1)

 )مؤلّف(
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 به حوادث بعد از شهادت امام حسين عليه السّلامبخش سوم نگاهى 

 اين بخش، آخرين بخش كتاب است.

 سرهاى شهيدان

عمر سعد در روز عاشورا سر بريده امام حسين عليه السّلام را به خولى بن يزيد اصبحى و حميد بن مسلم ازدى داد تا آنها آن 
شهيدان جدا نمودند و آن سرها را به همراه شمر بن ذى الجوشن، و را نزد ابن زياد ببرند، سپس دستور داد سر از بدن ساير 

 قيس بن اشعث، و عمرو بن حجّاج به سوى ابن زياد فرستاد، آنها سرها را به كوفه آوردند.

 نعمر سعد در روز عاشورا تا پايان، و در روز بعد تا ظهر، در كربلا ماند، سپس اهل بيت امام حسين عليه السّلام و بازماندگا
 شهيدان را، از كربلا به سوى كوفه روانه ساخت. بانوان شهيدان را، از كربلا به سوى كوفه
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روانه ساخت. بانوان حرم را سوار بر شترانى كرد كه تنها پاره گليمى به پشتشان انداخته شده بود، و داراى محمل و سايبان 
هاى بهترين پيامبران، رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم بودند، آنان امانتنبودند، صورتهايشان باز بود، با اينكه آنها 

 بردند، و به راستى چقدر اين شاعر نيكو سروده كه گويد:ترين وضع و اندوه به سر مىهمچون اسيران ترك و روم در سخت

 و يغزى بنوه انّ ذا لعجيب  يصلّى على المبعوث من آل هاشم

ند، به راستى كشانگيخته شده از دودمان هاشم درود بفرستند، و از سوى ديگر با فرزندانش جنگ كرده و آنها را مىبر پيامبر بر»
 و شاعر ديگر گويد:« كه اين موضوع بسيار عجيب است.

 .شفاعة جدّه يوم الحساب  أ ترجو امّة قتلت حسينا



 روايت شده: تعداد سرهاى« شفاعت جدّش در روز حساب قيامت دارند؟آيا آن امّتى كه حسين عليه السّلام را كشتند اميد به »
هاى عرب براى تقرّب به پيشگاه ابن زياد، و يزيد بن معاويه، )لعنت خدا بر آنها( شهيدان كربلا هفتاد و هشت سر بود، كه قبيله

 بين خود تقسيم نمودند به اين ترتيب كه:

 ان قيس بن اشعث بود.قبيله كنده حامل سيزده سر بودند، كه رئيسش

 قبيله هوازن حامل دوازده سر بودند كه رئيسشان شمر بود.

 قبيله تميم حامل هفده سر شدند.

 قبيله بنو اسد حامل شانزده سر شدند.

 قبيله مذحج حامل هفت سر شدند.
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 و ساير قبايل، حامل سيزده سر گشتند.

 خارج شد، گروهى از بنى اسد به قتلگاه آمدند و بر پيكرهاى پاك و به خون كننده گويد: وقتى كه عمر سعد از كربلاروايت
 هايى كه اكنون مشخّص است، به خاك سپردندتپيده شهدا نماز خواندند، و آنها را در مكان

 ورود اسيران كربلا به كوفه

 نزديك كوفه رسانيد، وقتى كه آنها به كنارعمر سعد اهل بيت امام حسين عليه السّلام و بازماندگان شهدا را به صورت اسير به 
 دروازه كوفه رسيدند، مردم كوفه براى تماشاى آنها اجتماع كردند.

ر پاسخ آنها د« من اىّ الاسارى انتنّ، شما اسيران از كدام طايفه هستيد؟»بانويى از زنان كوفه از پشت بام سر برآورد و صدا زد: 
ن بانو آ« ه عليه و آله و سلم، ما اسيران از آل محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم هستيم.نحن اسارى آل محمد صلى اللَّ»گفتند: 

از پشت بام فرود آمد و آنچه از روپوش و پيراهن و روسرى داشت، همه را جمع كرد و به اسيران داد، اسيران آنها را گرفتند و 
 خود را پوشاندند.

 حسن مثنّى همراه اسيران

م سجّاد عليه السّلام همراه آن بانوان اسير بود، كه بر اثر بيمارى رنجور و لاغر شده بود، همچنين حسن بن راوى گويد: اما
حسن كه به حسن مثنّى معروف بود، همراه اسيران بود، او نسبت به عمو و رهبرش امام حسين عليه السّلام ايثار و فداكارى 

 بسيار نمود، و با كمال صبر و مقاومت،



 166ص:

هاى دشمن را تحمّل كرد، او در حالى كه غرق در جراحات و زخمهاى بسيار بود، در عين حال هاى شمشيرها و نيزهجراحت
 از ميدان جنگ خارج شد و در بين اسيران بود.

لاكت افكند، هنويسد: حسن مثنّى فرزند امام حسن مجتبى عليه السّلام هفده نفر از دشمنان را به خاك مصنّف كتاب المصابيح مى
و در اين درگيرى، هيجده زخم بر بدنش اصابت كرد، به زمين افتاد، دائيش به نام اسماء بن خارجه او را به كوفه آورد و در 

از جمله افرادى كه همراه اسيران  «1» آنجا مداوا نمود، تا اينكه سلامتى خود را بازيافت، آنگاه او را به مدينه روانه ساخت.
 امام حسن عليه السلام به نام زيد و عمرو بودند. بودند، دو پسر

 خطبه پرشور حضرت زينب عليها السلام در كوفه

 وقتى كه نگاه اهل كوفه به اسيران مظلوم افتاد ناله و گريه كردند، امام سجّاد عليه السّلام به آنها رو كرد و فرمود:

 أتنوحون و تبكون من اجلنا؟ فمن الّذى قتلنا؟،

 گرييد، پس چه كسى ما را كشت؟كنيد و مىحال ما نوحه مىآيا شما به 

 گويد: در آن روز زينب عليها السلام دختر اماممى «1» بشير بن حزيم اسدى

______________________________ 
ى )ع( را بر (. حسن مثنّى )ع( رادمرد ارجمند و عالم رباّنى بود، و در عصر خود سرپرستى اوقاف و صدقات امير مؤمنان عل1)

عهده گرفت، او با دختر عمويش فاطمه بنت الحسين )ع( ازدواج كرد، او در روز عاشورا با دشمنان جنگيد و سخت مجروح 
هجرى قمرى در مدينه از دنيا رفت، پسرش حسن  23شد، سرانجام با مداوا شفا يافت، هرگز ادّعاى امامت نكرد، و در سال 

 ( )مترجم(.141ة من قتل مع الحسين )ع(، ص مثلّث، ادّعاى امامت كرد. )تسمي

( و در 12، ص 1(. شبير بن خزيم، و خذيم بن شريك نيز گفته شده كه از اصحاب امام سجّاد )ع( بود )احتجاج طبرسى، ج 1)
 تعبير به بشير بن حزيم اسدى شده است. )مترجم(. 135ص  64بعضى از متون، مانند بحار، جلد 
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 لسّلام را مشاهده كردم:على عليه ا

فلم ار خفرة قطّ انطق منها، كأنّها تفرغ عن لسان امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب و قد اومأت الى النّاس ان اسكتوا، فارتدّت 
 الانفاس و سكنت الاجراس، تا آن روز بانوى پوشيده و نجيبى را مانند زينب عليها السلام هرگز نديده بودم، كه از او شيواتر



باريد، به مردم اشاره كرد كه ساكت باشيد، نفسها در سخن بگويد، گويى سخنانش از زبان حضرت على عليه السّلام فرو مى
 ها حبس شد، زنگها كه در گردن اسبها و استرها بود از حركت ايستاد.سينه

ه عليه و آله و سلم و آله الطّيّبين الاخيار. متن خطبه حضرت زينب عليها السلام الحمد للَّه و الصّلوة على جدّى محمّد صلى اللَّ
عْدِ قُوَّةٍ نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَ امّا بعد يا اهل الختل و الغدر و الخذل ا تبكون؟! فلا رقأت العبرة و لا هدأت الرّنّة انّما مثلكم كمثل الّتى

الا و هل فيكم الّا الصلّف و النّظف، و الصّدر الشّنف و ملق الاماء و غمز الاعداء؟ او كمرعى  أَنْكاثاً تَتَّخِذوُنَ أيَْمانَكُمْ دَخلًَا بَيْنَكُمْ
 عليكم، و في العذاب انتم خالدون. أَنْ سَخِطَ اللَّهُ على دمنة او كفضّة على ملحودة، الا ساء ما قدّمت لكم انفسكم

قليلا، فلقد ذهبتم بعارها و شنارها و لن ترحضوها بغسل بعدها ابدا، و أ تبكون و تنتحبون، اى و اللَّه فابكوا كثيرا، و اضحكوا 
انّى ترحضوها قتل سليل خاتم النّبوّة، و معدن الرّسالة، و سيّد شباب اهل الجنّة، و ملاذ خيرتكم و مفزع نازلتكم و منار حجتّكم 

 و مدرة سنتّكم.
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عليكم  بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ خاب السعّى و تبّت الايدى، و خسرت الصّفقة و بؤتم الا ساء ما تزرون، و بعدا لكم و سحقا، فلقد
 الذّلّة و المسكنة.

 دويلكم يا اهل الكوفة أ تدرون اىّ كبد لرسول اللَّه فريتم، و اىّ كريمة له ابرزتم، و اىّ دم له سفكتم، و اىّ حرمة له انتهكتم، و لق
 ء سواء فقماء ]و في بعضها: خرقاء شوهاء[ كطلاع الارض، او ملاء السمّاء، افعجبتم ان تمطر السّماء دما، وجئتم بها صلعاء عنقا
، و انتم لا تنصرون و لا يستخفنّكم المهل، فانّه لا يحفزه البدار، و لا يخاف فوت الثّار، و انّ ربّكم لبالمرصاد، لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى

است، و درود بر پدرم محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم و فرزندان پاك و برگزيده او باد. امّا  حمد و سپاس مخصوص خدا
كنيد، اشكتان خشك مباد، و ناله شما فرو وفايان و پراكندگان! آيا به حال ما گريه مىبعد: اى مردم كوفه! اى نيرنگبازان، بى

كرد، چه فضيلتى در شما هست؟ لاف و گزاف، را پس از تابيدن باز مىهاى خود ننشيند، مثل شما مثل آن زنى است كه رشته
د كه ها هستيچين، يا مانند سبزىهاى پركينه، در ظاهر همانند كنيز چاپلوس، و در باطن همانند دشمنان سخنآلودگى و سينه

ه رت خود كردار زشتى از پيش فرستاديد كه باى كه با آن قبر مرده را بيارايند، بدانيد كه براى آخدر لجنزارها روييده، و يا نقره
 خشم خداوند گرفتار، و در عذاب جاويد خواهيد ماند.

دهيد؟ آرى به خدا سوگند بايد زياد بگرييد و كمتر بخنديد، كه دامن خود را به عار و كنيد؟ و فرياد گريه سر مىآيا گريه مى
خون سرور جوانان اهل بهشت و پناه نيكان شما و گريزگاه پيش آمدهاى  توانيد آن را بشوييد؟ايد كه هرگز نمىآلوده نمودهننگ

 اند.ناگوار شما، و جايگاه رفيع حجّت شما و بزرگ و رهبر قوانين شما را ريخته
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و  رفت دهيد، از رحمت خدا دور باشيد و نابود گرديد كه كوششهاى شما به هدراى مردم كوفه! بدانيد كار زشتى را انجام مى
دستهاى شما از كار بريده شد، و در سوداى خود زيان ديديد و گرفتار خشم خدا گشتيد، و سكّه خوارى و بدبختى به نام شما 

 زده شد.

دانيد كه چه جگرى از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را بريديد؟ و چه افراد پوشيده واى بر شما اى اهل كوفه! آيا مى
 حرمش بيرون كشيديد، و چه خونى را از او ريختيد، و چه احترامى را از او هتك كرديد؟ به حجاب را از

 آور به لبريزى سراسر زمين، و گنجايش آسمان انجام داديد.بار و شرمقطعا كارى بس هولناك، زشت، سخت، ناروا، خشونت

 آور است كه آسمان در اين ماجرا خون ببارد؟آيا براى شما شگفت

تر خواهد بود، و كسى شما را يارى نكند و از مهلتى كه به شما داده شده استفاده جه و عذاب جهان آخرت، ننگينهمانا شكن
گاه هراسد، همانا كه پروردگار شما در كمينكند، و او از فوت )انتقام( نمىنخواهيد كرد، كه پيشى گرفتن شما، خدا را شتابزده نمى

 است.

 زيدند.گكردند، و از حيرت انگشت خود را با دندان مىزده ديدم گريه مىكوفه را حيران و بهت راوى گويد: سوگند به خدا مردم

گفت: پيرمردى را گريان ديدم در كنارم ايستاده، آنقدر گريست كه ريشش خيس شد، و در حال گريه خطاب به خاندان نبوّت مى
جوانانتان بهتر از جوانان ديگر، و زنانتان برتر از زنان ديگر، و  پدر و مادرم به فداى شما، پيران شما برتر از پيران ديگر، و»

 «شوند.پذير مىگردند و نه شكستنسل شما بهتر از نسلهاى ديگر هستند كه نه خوار مى
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 خطبه فاطمه صغرى عليها السلام

 گويد: پدرم از جدّش روايت كند كه گفت:زيد بن امام كاظم عليه السّلام مى

 پس از آنكه از كربلا وارد كوفه شد اين خطبه را )در برابر اجتماع مردم( خواند: «1» اطمه صغرى عليها السلامف

الحمد للَّه عدد الرّمل و الحصى وزنة العرش الى الثّرى احمده و اؤمن به و اتوكّل عليه و اشهد ان لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك 
گذارم خداوند را به عدد رسوله، و انّ ذريّته ذبحوا بشطّ الفرات بغير ذحل و لا تراث، حمد و سپاس مىله، و انّ محمّدا عبده و 

كنم. و گواهى ام، و بر او توكّل مىها و ريگها و هموزن جهان از عرش تا خاك، او را ستايش كنم و به او ايمان آوردهشن
ريك ندارد، و اين كه محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم بنده و رسول همتا نيست، و شدهم كه معبودى جز خداى يكتا و بىمى

 خدا است، و ذريّه و فرزندان او را در كنار فرات سر بريدند، با آنكه كسى را نكشته بودند تا طلب قصاص كنند.



ة علىّ بن ابى طالب عليه اللّهم انّى أعوذ بك ان افترى عليك الكذب، و ان اقول عليك خلاف ما انزلت من اخذ العهود لوصيّ
في بيت من بيوت اللَّه، فيه معشر مسلمة بألسنتهم، تعسا  -كما قتل ولده بالامس -السّلام، المسلوب حقّه المقتول بغير ذنب

 رلرءوسهم، ما دفعت عنه ضيما في حياته، و لا عند مماته حتّى قبضته اليك، محمود النّقيبة، طيّب العريكة، معروف المناقب، مشهو
 المذاهب لم تأخذه اللّهم فيك لومة لائم،

______________________________ 
اش حسن مثنّى نمود، او با (. فاطمه صغرى همان دختر امام حسين )ع( است، كه امام حسين )ع( او را همسر برادرزاده1)

 ور داشتند تا به مدينه بازگشتند.خواهرش سكينه همسر عبد اللَّه بن حسن در كربلا و مصائب عاشورا و حوادث اسارت حض

 )مترجم(.
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و لا عذل عاذل، هديته يا ربّ للاسلام صغيرا، و حمدت مناقبه كبيرا، و لم يزل ناصحا لك و لرسولك صلواتك عليه و آله حتىّ 
صراط  خترته و هديته الىقبضته اليك زاهدا في الدّنيا غير حريص عليها، راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك، رضيته فا

سول اى سخنى گويم، رآورم از اينكه دروغ بر تو بندم، و بر خلاف آنچه بر رسول خود فرستادهمستقيم، خدايا! به تو پناه مى
تو پيمانها )ى محكم( براى وصىّ خود على بن ابى طالب عليه السّلام از مردم گرفت، ولى آنها حقّش را غصب كردند، و او را 

هاى خدا )كربلا( در نزد گروهى كه مسلمان اى از خانهدر خانه -همان گونه كه فرزندش ديروز )روز عاشورا( -ه كشتندگنابى
 زبانى بودند كشته شد.

اى خاك بر سرشان! كه نه در زندگى او )فرزند على عليه السّلام( ستمى را دفع كردند، و نه به هنگام مرگش او را يارى نمودند، 
ش را قبض كردى در حالى كه طينتى پاك، و طبيعتى پسنديده، فضايلى معروف همگان، و عقائدى نيك كه نزد تا آنكه روح

 همه مشهور بود داشت، خدايا! او در راه تو از سرزنش ملامتگران نهراسيد، و از نكوهش كسى باك نداشت.

الى به اسلام هدايت فرمودى، و در بزرگى، خصال [ را از خردسپروردگارا! تو فرزند على عليه السّلام ]حسين عليه السّلام
كرد، تا آنكه اخلاقى او را ستودى، او پيوسته به وظيفه خيرخواهى نسبت به تو و پيامبرت )صلوات تو بر او و بر آلش( اقدام مى

و جهاد ر راه تاو را به سوى خود بردى، در حالى كه حرص و دلبستگى به دنيا نداشت، و شيفته آخرت بود، براى رضاى تو د
 و كوشش نمود، او را پسنديدى و برگزيدى و او را به سوى صراط مستقيم هدايت فرمودى.

 امّا بعد: يا اهل الكوفة، يا اهل المكر و الغدر و الخيلاء، فانّا اهل بيت ابتلانا اللَّه بكم و ابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا، و
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ا فنحن عيبة علمه، و وعاء فهمه و حكمته، و حجّته على اهل الارض في بلاده لعباده، اكرمنا اللَّه جعل علمه عندنا، و فهمه لدين
 خلق تفضيلا بيّنا. كَثِيرٍ مِمَّنْ علَى بكرامته و فضّلنا بنبيّه محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم



ن نّنا اولاد ترك او كابل، كما قتلتم جدّنا بالامس، و سيوفكم تقطر مفكذّبتمونا و كفّرتمونا، و رأيتم قتالنا حلالا، و اموالنا نهبا، كأ
، اما وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ و مكرا مكرتم افْتِراءً عَلَى اللَّهِ دمائنا اهل البيت، لحقد متقدّم، قرّت لذلك عيونكم، و فرحت قلوبكم،

اى هستيم كه خداوند ما را به شما و شما را به ما ودخواه، ما خانوادهوفا و خبعد: اى مردم كوفه! اى اهل حيله و نيرنگ و بى
آزمايش فرمود. ما از آزمايش به طور نيك بيرون آمديم، خداوند علمش را در نزد ما قرار داد و ما را داراى فهم و دريافت 

راى بندگانش هستيم، خداوند ما را كرد، ما كانون علم خدا و مركز فهم و حكمت او، و حجّت او بر اهل زمين در شهرهايش ب
به كرامتش، كرامت داد، و به وجود پيامبرش حضرت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم بر بسيارى از مخلوقاتش برترى بخشيد، 

ويى گ ولى شما ما را دروغگو دانستيد، و در مورد ما ناسپاسى نموديد، كشتن ما را حلال دانسته، و اموال ما را به يغما برديد،
ما از فرزندان ترك و كابل بوديم، چنان كه ديروز جدّ ما )حضرت على عليه السّلام( را كشتيد، و خون ما از شمشيرهاى شما 

چكد، چشم شما به اين گونه اعمال ناروا روشن شد، و دلتان شاد گشت، با اين دروغى كه بر خدا هاى گذشته مىبر اثر كينه
 ها است.رديد، ولى خدا بهترين مكركنندهبستيد، و نيرنگى كه با خدا ك

 فلا تدعونّكم انفسكم الى الجذل بما اصبتم من دمائنا، و نالت ايديكم من اموالنا، فانّ ما اصابنا من المصائب الجليلة و
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للَّهُ لا ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ ا لِكَيلْا تَأْسَواْ علَىفِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلكَِ علََى اللَّهِ يَسِيرٌ، »الرّزايا العظيمة 
ذِيقَ يُ تبّا لكم، فانتظروا اللّعنة و العذاب، فكأن قد حلّ بكم و تواترت من السّماء نقمات، بعذاب، و.« يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ

ونى كه از ، مبادا به خاطر خأَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اب الاليم يوم القيامة بما ظلمتموناثمّ تخلّدون في العذ بعَْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
ما ريختيد، و اموالى را كه از ما تاراج كرديد، شاد باشيد، چرا كه مصائب بزرگ و حوادث تلخ بسيار دشوارى كه به ما رسيد، 

كه زمين را بيافرينند، و اين بر خدا آسان است، اين به خاطر آن است كه براى آنچه در كتاب تقديرات الهى ثبت بود قبل از آن
ايد، تأسّف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد، و خداوند هيچ متكبّر فخر فروشى را از دست داده
د كه گويى نزديك است بر شما وارد شود، و عذابهاى اى كوفيان! مرگتان باد! منتظر عذاب و لعنت خدا باشي «1» دوست ندارد.

پى در پى از آسمان بر شما فرو ريزد، كه شما را هلاك كند، و شما را در اين جهان به جان يك ديگر اندازد، سپس وارد عذاب 
 دردناك روز قيامت گرديد، به خاطر ظلمهايى كه بر ما روا داشتيد، آگاه باشيد لعنت خدا بر ستمگران باد.

 ويلكم أ تدرون ايّة يد طاعنتنا منكم و ايّة نفس ترغب الى قتالنا؟ ام بايّة رجل مشيتم الينا تبغون محاربتنا؟

 قست و اللَّه قلوبكم، و غلظت اكبادكم، و طبع على افئدتكم، و ختم على اسماعكم و ابصاركم و سوّل لكم الشيطان، و املى

______________________________ 
 سوره حديد. 17و  11باس از آيه (. اقت1)
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دانيد كدام دست بر ما ستم كرد؟ و كدام دل به جنگ با ما لكم و جعل على بصركم غشاوة فانتم لا تهتدون، واى بر شما آيا مى
ان جگرهايترحم شد، و رغبت نمود؟ و با كدامين پاى، به قصد جنگ با ما بيرون آمديد؟ سوگند به خدا دل شما سخت و بى

درشت گرديد، و بر دلها و گوشها و چشمهاى شما مهر نهاده شد، و شيطان زشتيها را در نظر شما بياراست، و به شما نويد عمر 
 شناسيد.طولانى داد، و بر چشمهاى شما پرده )جهل و غرور( آويخته شده است، و راه هدايت را نمى

اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم قبلكم و ذحول له لديكم بما عندتم باخيه علىّ بن ابى فتبّا لكم يا اهل الكوفة اىّ تراث لرسول 
 طالب جدّى و بينه و عترته الطّيّبين الاخيار فافتخر بذلك مفتخر، و قال:

 بسيوف هنديّة و رماح  نحن قتلنا عليّا و بنى علىّ

 و نطحناهم فاىّ نطاح  و سبينا نسائهم سبى ترك

اى به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و چه دشمنى با او داشتيد؟ كه اين گونه با برادرش ان باد اى كوفيان! چه كينهمرگت
علىّ بن ابى طالب عليه السّلام جدّم و پسران و عترت پاك و نيكش رفتار نموديد، تا آنجا كه مردى از شما افتخار كرد و از 

 روى افتخار چنين گفت:

ترين ها، زنهايشان را همانند اسيران ترك اسير كرديم، و آنها را با سختى و پسرانش را كشتيم، به شمشيرهاى هندى و نيزهما عل
 شكنجه درهم شكستيم.

بفيك ايّها القائل الكثكث، و الاثلب، افتخرت بقتل قوم زكّاهم اللَّه و اذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا، فاكظم و اقع كما اقعى 
 على ما فضّلنا اللَّه عليكم -ويلا لكم -ابوك فانّما لكلّ امرء ما اكتسب و ما قدّمت يداه! حسدتمونا
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 و بحرك ساج لا يوارى الدّعاء مصا  فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا

، خاك و سنگ در دهانت اى مَنْ لمَْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ وَ ،ذلكَِ فَضْلُ اللَّهِ يؤُتِْيهِ مَنْ يَشاءُ، وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعظَِيمِ
نازى، كه خداوند آن قوم را پاك و پاكيزه ساخت، و پليدى را از آنها دور نمود، دهانت را ببند، شاعر! آيا به كشتن آن قومى مى

 خصى همان است كه تحصيل كرده و به پيش فرستاده است.و در جاى خود بنشين همان گونه كه پدرت نشست كه براى هر ش

 ورزيد؟ به خاطر آنكه خداوند ما را بر شما برترى بخشيده است.واى بر شما! آيا به ما حسادت مى

گناه ما چيست كه درياهاى )فضائل( ما جهان را فروگرفت، و درياى تو روپوش كوچكى است كه حتّى حشره دعموس )جانور 
ى كند، و خداوند داراى عطاپوشاند. اين از فضل خدا است كه به هر كس بخواهد و شايسته ببيند عطا مىا نمىكوچ دريايى( ر

گويد: ]خطبه حضرت كننده مىروايت «1» بزرگ است، و كسى كه خداوند براى او نورى قرار نداده، براى او نورى وجود ندارد.



تر پاكان! اى دخ»[ صداى آنها به گريه بلند شد و گفتند: فاطمه صغرى عليها السلام آن چنان حاضران را تحت تأثير قرار داد كه
ن گاه آآن« ور ساختى.هاى ما را كباب كردى، و درون ما را شعلهبس كن كه با گفتارت دلهاى ما را سوزاندى و گلوها و سينه

 بانو ساكت شد.

______________________________ 
 سوره نور. 63(. اقتباس از آيه 1)
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 خطبه امّ كلثوم دختر على عليه السّلام

ريست گدر همان روز حضرت ام كلثوم عليها السلام دختر على عليه السّلام از پشت پرده نازك، در حالى كه با صداى بلند مى
 خواند: چنين خطبه

يا اهل الكوفة سوءا لكم، ما لكم خذلتم حسينا و قتلتموه و انتهبتم امواله و ورثتموه، و سبيتم نسائه و نكبتموه؟ فتبّا لكم و سحقا، 
ويلكم أ تدرون اىّ دواه دهتكم؟ و اىّ وزر على ظهوركم حملتم، و اىّ دماء سفكتم، و اىّ كريمة اصبتموها؟ و اىّ اموال نهبتموها، 

، اى الشَّيطْانِ هُمُ الْخاسِروُنَ ، و حزبأَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ همُُ الْمُفْلِحوُنَ قتلتم خير رجالات بعد النّبىّ و نزعت الرّحمة من قلوبكم،
ما برديد غكوفيان، كار بسيار بدى انجام داديد )روزگارتان تيره باد( چرا حسين را تنها گذاشتيد و او را كشتيد، و اموالش را به ي

 و تصاحب كرديد. و بانوان حرمش را اسير كرده و آزرديد؟

ايد؟ چه خونهايى دانيد چه فاجعه دردناكى را مرتكب شدههلاكت باد بر شما، و از رحمت خدا دور گرديد، واى بر شما! آيا مى
 والى را تاراج كرديد؟ شما بهترينرا ريختيد؟ چه گستاخى به حريم بزرگان نموديد؟ و لباس چه كودكانى را ربوديد؟ و چه ام

مردان بعد از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را كشتيد؟ رحم و مهر از دلهاى شما رخت بربسته، آگاه باشيد كه حزب خدا 
 باشند.پيروزند، و حزب شيطان در ضرر و زيان مى

 ستجزون نارا حرّها يتوقّد  قتلتم اخى صبرا فويل لامّكم

 و حرّمها القرآن ثمّ محمدّ  دماء حرّم اللَّه سفكهاسفكتم 

 لفى قعر نار حرّها يتصعّد  الا فابشروا بالنار انّكم غدا

 على خير من بعد النّبىّ سيولد  و انّى لأبكي في حياتى على اخى

 على الخدّ منّى دائما ليس يجمد  بدمع غزير مستهلّ مكفكف
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ور دوزخ، مجازات خواهيد شد شما خونهايى را دفاع كشتيد، واى بر شما كه به زودى با آتش داغ شعلهبىشما برادرم را »
 ريختيد كه خداوند و سپس قرآن و محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم ريختن آن خونها را حرام كرده است.

 كشد.آتش دوزخى هستيد كه همواره زبانه مىآگاه باشيد: آتش دوزخ بر شما بشارت باد، شما در فرداى قيامت در قعر 

گريم، براى آن كسى كه پس از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بهترين مولود من در طول زندگيم براى مصائب برادرم مى
 بود.

ها السلام همه ليخطبه حضرت ام كلثوم ع« ها ريخته گردند.آنكه خشك شوند، بر گونهبا اشكهاى فراوان و ريزان كه پيوسته بى
حاضران را دگرگون و ماتم زده كرد، به طورى كه از هر سو ناله و شيون برخاست، زنها موهاى خود را پريشان كرده بودند، و 

زدند و فرياد واى و هلاكتشان خراشيدند، و سيلى بر صورت خود مىريختند، و صورتهاى خود را مىخاك بر سرهاى خود مى
كندند، هيچ مرد و زنى مانند آن روز گريه و زارى گريستند و ريشهاى خود را )از شدّت اندوه( مىمىبلند بود، مردان نيز 

 نكردند.

 خطبه امام سجّاد عليه السّلام در كوفه

سپس امام سجّاد عليه السّلام با دست اشاره به مردم كرد ساكت شويد، همه ساكت شدند، آنگاه برخاست و ايستاد و پس از 
 ى الهى و درود بر محمّد مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلم چنين فرمود:حمد و ثنا

 ايّها النّاس من عرفنى فقد عرفنى، و من لم يعرفنى فأنا اعرّفه
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ريمه، حبنفسى: انا علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب، انا بن المذبوح بشطّ الفرات من غير ذحل و لا تراث، انا بن من انتهك 
و سلب نعيمه، و انتهب ماله، و سبى عياله، انا بن من قتل صبرا، و كفى بذلك فخرا ايّها النّاس! ناشدتكم اللَّه هل تعلمون انّكم 
كتبتم الى ابى و خدعتموه، و اعطيتموه من انفسكم العهد و الميثاق و البيعة، و قاتلتموه و خذلتموه؟ فتبّا لم قدّمتم لانفسكم و 

 أيكم، بايّة عين تنظرون الى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم اذ يقول لكم:سوءتا لر

 قتلتم عترتى، و انتهكتم حرمتى فلستم من امّتى؟،

كنم، من على پسر حسين عليه السّلام اى مردم! آن كس كه مرا شناخت و آن كس كه مرا نشناخت خود را به او معرّفى مى
ليه السّلام هستم، من پسر كسى هستم كه در كنار فرات بدون آنكه خونى را از او طلبكار باشند و فرزند على بن ابى طالب ع

خواستار قصاص شوند. او را سر بريدند، من پسر آن كسى هستم كه حريم حرمت او را شكستند، و مال او را به يغما بردند، و 
را بدون دفاع كشتند، و اين افتخار )شهادت( ما را بس. اى مردم! اهل بيت او را به اسيرى گرفتند، من پسر آن كسى هستم كه او 

دانيد كه براى پدرم نامه نوشتيد، ولى او را فريب داديد، و پيمان و عهد و ميثاق بستيد و دهم آيا مىشما را به خدا سوگند مى



 اى براى خود به پيشا كه چه توشهياور گذاشتيد، هلاكت باد بر شمبيعت كرديد، در عين حال با او جنگيديد، و او را بى
نگريد، آن هنگام كه به شما فرستاديد؟ و زشت باد رأى شما، با كدام چشم، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را مى

 بفرمايد: عترت مرا كشتيد، و حريم حرمت او را شكستيد، پس شما از امّت من نيستند.
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 عليه السّلام و پاسخ او به گفتار كوفيانبازتاب خطبه امام سجّاد 

ديد و هلاك ش»گفتند: خطبه حضرت سجّاد عليه السّلام موجب شد كه از هر سو صداها بلند گرديد، گروهى به گروه ديگر مى
خدا  رخدا رحمت كند كسى را كه نصيحت مرا بپذيرد، و وصيّت مرا به خاط»آنگاه امام سجّاد عليه السلام فرمود: « نفهميديد.

و رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم و خاندانش نگهدارد، چرا كه بر ما لازم است پيروى نيكى از رسول خدا صلى اللَّه 
اى فرزند رسول خدا! همه ما شنوا و فرمانبردار شما هستيم، »در اين هنگام همه حاضران گفتند: « عليه و آله و سلم نماييم.
دل به تو بنديم و از تو جدا نشويم، به ما فرمان بده كه مطيع فرمان توئيم، جنگ كنيم با هر كه با تو  پيمان تو را حفظ كنيم، و

بجنگد، صلح كنيم با هر كه با تو صلح كند، و از يزيد )لعنه اللَّه( قصاص نماييم، و از كسانى كه به تو و ما ستم كردند، بيزارى 
 رو كرد و فرمود:امام سجّاد عليه السّلام به آنها « جوييم.

هيهات هيهات ايّها الغدرة المكرة، حيل بينكم و بين شهوات انفسكم، أ تريدون ان تأتوا الىّ كما اتيتم الى ابى من قبل؟! كلّا و ربّ 
 الراّقصات، فانّ الجرح لما يندمل ...،

هيد همان گونه مرا يارى كنيد كه پدر خواهاى دل نخواهيد رسيد، آيا مىهيهات و هرگز!! اى فريبكاران دغلباز كه به خواسته
برند، هنوز زخمها مرا يارى كرديد؟ هرگز چنين نخواهد شد، سوگند به پروردگار شترانى كه حاجيان را به منى و عرفات مى

شده ناند، و هنوز داغ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فراموش التيام نيافته است پدرم همراه يارانش ديروز كشته شده
 اماست و داغهاى پدر و فرزندان پدر و جدّم، موى رخسارم را سفيد كرده و تلخى آن در بين حلقوم و حنجره
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 ام باقى مانده است، خواهش من از شما اين است كه نه با ما باشيد و نه بر ما.بجاست، و اندوه آن در سينه

 اشعار را خواند:در اين هنگام امام سجّاد عليه السّلام اين 

 قد كان خيرا من حسين و اكرما  لا غرو ان قتل الحسين، و شيخه

 اصاب حسينا كان ذلك اعظما  فلا تفرحوا يا اهل كوفة بالّذى

 جزاء الّذى ارداه نار جهنّما  قتيل بشطّ النّهر روحى فدائه



 
  

تر بود كه پدرش على عليه السّلام كه از او برتر و گرامىعجبى نيست اگر حسين عليه السّلام )از روى ظلم( كشته شد، چرا »
 كشته شد.

ايد اى مردم كوفه! از آنچه كه بر حسين عليه السّلام وارد شد، شادمان نباشيد، چرا كه گناهى بزرگتر از هر گناه مرتكب شده
 «ت.شتند و خوار شمردند، آتش دوزخ اسجانم به فداى آن حسينى كه در كنار نهر فرات كشته شد، كه كيفر آن كسانى كه او را ك

 مجلس ابن زياد، و گفتگوى شديد زينب عليها السلام با او

عبيد اللَّه بن زياد در قصر خود نشست و به همه مردم اجازه عمومى داد تا در مجلس او حاضر شوند، آنگاه سر بريده امام 
اهل بيت امام حسين عليه السّلام از بانوان و كودكان را وارد حسين عليه السّلام را آوردند، و در پيش روى او نهادند، سپس 

اى نشست، ابن زياد پرسيد: اين زن آن مجلس كردند حضرت زينب عليها السّلام به طور ناشناس وارد مجلس شد و در گوشه
 كيست؟
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 گفته شد: زينب عليها السلام دختر على عليه السّلام است.

 «حمد و سپاس خداوندى را كه شما را رسوا كرد، و دروغ شما در گفتارتان را آشكار نمود.»كرد و گفت: ابن زياد رو به او 
 حضرت زينب عليها السّلام جواب داد:

 گويد، و او ديگرى استشود و بدكار دروغ مىانّما يفتضح الفاسق، و يكذب الفاجر و هو غيرنا، همانا شخص فاسق رسوا مى
 نه ما.

 : كار خدا را نسبت به برادر و اهل بيتت چگونه ديدى؟ابن زياد گفت

 حضرت زينب عليها السّلام فرمود:

ما رأيت الّا جميلا، هؤلاء قوم كتب اللَّه عليهم القتل، فبرزوا الى مضاجعهم، و سيجمع اللَّه بينك و بينهم، فتحاجّ و تخاصم، فانظر 
ر و زيبايى چيزى نديدم، اينان افرادى بودند كه خداوند مقام شهادت را لمن الفلج يومئذ هبلتك امّك يا ابن مرجانه، من جز خي

هاى خود شتافتند، به زودى خداوند بين آنان و تو را جمع كند، تا تو را به سرنوشتشان ساخت، از اين رو داوطلبانه به خوابگاه
نده است؟ مادرت به عزايت بنشيند اى پسر محاكمه بكشد، اكنون بنگر در آن دادگاه و محاكمه، چه كسى پيروز و چه كسى درما

اى كه گويى بر كشتن زينب عليها السلام تصميم ابن زياد از سخنان زينب عليها السلام خشمگين شد به گونه «1» مرجانه!
 گرفت.



______________________________ 
مرجانه معروف بود، چنان كه على )ع( به ميثم  (. در اينجا زينب )س( ابن زياد را به عنوان پسر مرجانه خواند، ناپاك بودن1)

 تمّار فرمود:

 ليأخذنّك الزّنيم ابن الامة الفاجرة، عبيد اللَّه بن زياد»

بر داده همان گونه كه على )ع( خ« كند.، تو را شخصى پست و فرومايه، فرزند كنيز بدكار، يعنى عبيد اللَّه بن زياد دستگير مى
 (.411، ص 7چاپ جديد، ج  بود رخ داد. )سفينة البحار،
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ابن  «اين زنى بيش نيست، زن را نبايد به گفتارش مجازات كرد.»عمرو بن حريث كه در مجلس حاضر بود به ابن زياد گفت: 
 زينب «خداوند دل مرا با كشتن حسين گردنكش تو و افراد قانون شكن فاميلت، شفا بخشيد.»زياد به زينب عليها السلام گفت: 

هاى مرا بريدى و ريشه مرا كندى، اگر شفاى دلت در اين به جانم سوگند بزرگ فاميل مرا كشتى، و شاخه»عليها السلام فرمود: 
ه گويد، سوگند بهذه سجّاعة، و لعمرى لقد كان ابوك شاعرا: اين زن با قافيه و آهنگ سخن مى»ابن زياد گفت: « است باشد.

اى پسر زياد، زن را به قافيه پردازى چه كار؟ و من تعجّب »زينب عليها السلام فرمود: « بود. جانم پدرت نيز شاعر قافيه پرداز
 «گيرند.داند كه فرداى قيامت آنها از او انتقام مىبخشد، و مىكنم از كسى كه با قتل امامانش، دلش را شفا مىمى

 گفتگوى شديد امام سجّاد عليه السّلام با ابن زياد

يكى از حاضران گفت: على پسر حسين عليه السّلام « اين كيست؟»توجّه امام سجّاد عليه السّلام شده و گفت: سپس ابن زياد م
 است.

 ابن زياد گفت: مگر خداوند على پسر حسين را نكشت؟

 امام سجّاد عليه السّلام فرمود: من برادرى به نام على اكبر داشتم كه مردم او را كشتند؟

 او را كشت. ابن زياد گفت: بلكه خدا

 »امام سجّاد عليه السّلام فرمود: 

 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوتِْها

 «1» «كند.، خداوند ارواح را به هنگام مرگ، قبض مى



______________________________ 
 .11(. سوره زمر، آيه 1)
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گردنش  اين را ببريد و»ارى؟! سپس به مأموران جلّادش رو كرد و گفت: ابن زياد گفت: آيا تو جرأت پاسخگويى به گفتار مرا د
در اين هنگام حضرت زينب عليها السلام خود را سپر امام سجّاد عليه السّلام قرار داد و خطاب به ابن زياد، فرياد « را بزنيد.

در  ]ابن زياد« دارى مرا نيز با او بكش.اى پسر زياد! آن همه از خون ما ريختى براى تو بس است اگر قصد كشتن او را »زد: 
رهايش كنيد، به گمانم همان بيمارى و رنجورى او را »اين هنگام از كشتن امام سجّاد عليه السّلام صرف نظر كرد و گفت: 

 ا او سخنعمّه جان آرام باش تا من ب»در اين هنگام امام سجّاد عليه السّلام به زينب عليها السلام رو كرد و فرمود: «[ بكشد.
 سپس به ابن زياد رو كرد و فرمود:« بگويم.

 ا بالقتل تهدّدنى يا بن زياد، اما علمت انّ القتل لنا عادة و كرامتنا الشّهادة

دانى كه كشته شدن براى ما يك كار عادى است، و شهادت مايه سربلندى ترسانى، مگر نمى، اى پسر زياد! آيا مرا از مرگ مى
 باشد.ما مى

اى كه در كنار مسجد اعظم كوفه بود بردند و در آنجا ابن زياد دستور داد، امام سجّاد عليه السّلام و همراهانش را به خانهآنگاه 
 زندانى نمودند.

زينب عليها السلام ]براى اينكه مبادا بانوانى به ملاقات آنها بيايند و همين ملاقات موجب يك نوع شماتت و تحقير خاندان 
 «اند.هيچ زن عرب نژاد حقّ ملاقات با ما را ندارد، جز كنيزان كه آنها نيز مانند ما اسيرى ديده»مود: عصمت گردد[ فر

 هاى كوفهگرداندن سر امام حسين عليه السّلام در كوچه

 سپس عبيد اللَّه بن زياد فرمان داد تا سر مقدّس حسين عليه السّلام را در
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مأموران اين فرمان را اجرا نمودند، در اينجا شايسته ميدانم نظر شما را به اشعارى كه يكى از خردمندان هاى كوفه بگردانند، كوچه
 در سوگ يكى از شهيدان از فرزندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم سروده است جلب كنم:

 للنّاظرين على قناة يرفع  رأس بن بنت محمّد و وصيّه

 لا منكر منهم و لا متفجعّ  بمسمعو المسلمون بمنظر و 



 و اصمّ رزؤك كلّ اذن تسمع  كحلت بمنظرك العيون عماية

 و انمت عينا لم تكن بك تهجع  ايقظت اجفانا و كنت لها كرى

 لك حفرة و لخطّ قبرك مضجع  ما روضة الّا تمنّت انّها

 ند.برند تا تماشاگران تماشا كنسلم را به روى نيزه بالا مى سر پسر دختر پيامبر و وصىّ پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و»

كند، و اظهار درد و شنوند، و هيچ يك از آنها از آن جلوگيرى نمىنگرند و )صداها را( مىمسلمانان آن سر را بر بالاى نيزه مى
 نمايد.آه و ناله نمى

 يبت جانسوز تو را شنيد، و از تو دفاع نكرد.كور گردد آن چشمى كه آن منظره را ديد، و كر باد هر گوشى كه مص

اى حسين! با جانبازى خود، آن چشمهايى را كه در رابطه با تو در خواب بودند، بيدار كردى، و آن چشمهايى را كه در رابطه 
 با تو نخوابيدند، به خواب فرستادى.

 «گاه ابديت در آن قرار گيرد.در همه جهان، هيچ باغى نبود مگر آنكه آرزو داشت كه مرقد منوّرت، و آرام

 شهادت قهرمانانه عبد اللَّه بن عفيف

 سپس عبيد اللَّه بن زياد )در مسجد اعظم كوفه در ميان اجتماع مردم(
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حمد و سپاس خداوندى را كه حق و صاحبان حق »بالاى منبر رفت، پس از حمد و ثناى الهى در ضمن گفتارش چنين گفت: 
 او همين كه سخن« ، امير مؤمنان )يزيد( و شيعيانش را پيروز و چيره نمود، و دروغگو و پسر دروغگو را كشت.را آشكار كرد

را به اينجا رسانيد، عبد اللَّه بن عفيف ازدى كه از پارسايان و شيعيان نيك حضرت على عليه السّلام بود، و چشم چپش در 
جنگيد بر اثر اصابت تير، و چشم راستش را در جنگ صفّين نابينا مىكه در ركاب على عليه السّلام با دشمن  -جنگ جمل

برد. پس از شنيدن سخن گستاخانه ابن شده بود، و همواره در مسجد اعظم كوفه هر روز تا شب در نماز و عبادت به سر مى
 زياد، برخاست و چنين فرياد زد:

عملك و ابوه يا عدوّ اللَّه ...، اى پسر مرجانه! همانا دروغگو و پسر يا ابن مرجانة انّ الكذاّب بن الكذاّب انت و ابوك و من است
ى و كشدروغگو تو و پدرت و كسى است كه تو و پدرت را بر گرده مردم سوار كرد، اى دشمن خدا آيا فرزندان پيامبران را مى

عبد  ن شد و گفت: اين سخنگو كيست؟!گويى؟! عبيد اللَّه بن زياد خشمگيآنگاه اين گونه بر فراز منبرهاى مسلمانان سخن مى
سخنگو من هستم اى دشمن خدا! آيا فرزندان پاك پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را كه خداوند هر گونه ناپاكى »اللَّه گفت: 



و تا از تكنى كه مسلمان هستى؟ واى بر اين مصيبت! كجايند فرزندان مهاجران و انصار كشى، و گمان مىرا از آنها زدوده مى
ورى ابن زياد بيشتر خشمگين شد، به ط« رئيس ياغى تو كه ملعون پسر ملعون از زبان رسول خداوند جهان است انتقام بكشند.

 كه رگهاى گردنش پر از

 156ص:

ير كنند، را دستگجلّادان از هر سو به طرف عبد اللَّه شتافتند تا او « او را دستگير كرده و نزد من بياوريد»خون گرديد و گفت: 
در اين ميان اشراف طايفه ازد )كه او از آن طايفه بود( از پسر عموهايش برخاستند و او را از دست مأموران نجات دادند و از 

 اش رساندند.در مسجد خارج نموده و به خانه

نيز همچون چشمش كور كرده  برويد و اين كور طايفه ازد را كه خداوند قلبش را»ابن زياد به جلّادانش چنين فرمان داد: 
اى از جلّادان به سوى خانه عبد اللَّه حركت كردند، اين خبر به طايفه ازد رسيدند، آنها با عده« دستگير كرده و نزد من بياوريد.

 قبايل يمن اجتماع كردند تا از دستگيرى بزرگشان عبد اللَّه جلوگيرى نمايند.

هاى مضر را احضار كرد، و محمّد بن اشعث را همراه آنها براى جنگ با قوم ازد بيلهوقتى كه ابن زياد از ماجرا با خبر شد، ق
 فرستاد.

طرفداران ابن زياد با طايفه ازد جنگ سختى كردند، به طورى كه جماعتى از عرب در اين ميان كشته شدند، سرانجام طرفداران 
 او را شكستند و به خانه او هجوم بردند. ابن زياد خود را به خانه عبد اللَّه بن عفيف رساندند، در خانه

تر عبد دخ« دشمنان از راهى كه بيم داشتى آمدند، با تو كارى ندارند، شمشير مرا بياور.»عبد اللَّه، دخترش را صدا زد، و گفت: 
 ند:خواچنين رجز مى كرد و در اين هنگامكشيد و از خود دفاع مىاللَّه شمشير پدر را آورد و به پدر داد، عبد اللَّه شمشير مى

 عفيف شيخى و ابن امّ عامر  انا بن ذى الفضل عفيف الطّاهر

 و بطل جدّلته مغاور  كم دارع من جمعكم و حاسر

 151ص:

 باشد.مى« امّ عامر»من فرزند عفيف، صاحب فضل و پاك سرشت هستم، پدرم عفيف است كه مادر او »

رد اى پدر! كاش م»گفت: دختر عبد اللَّه مى« ام.چابك و قهرمان از شما را بر زمين افكندهپوشان و سر برهنگان چه بسيار زره
نان از هر دشم« جنگيدم.بودم و در پيش روى تو با اين قوم گنهكار و قاتل عترت پاك پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم مى

توانست بر او چيره شود، كرد، به طورى كه هيچ كس نمىد دفاع مىسو عبد اللَّه را محاصره نمودند، عبد اللَّه شجاعانه از خو



گفت: پدر، از فلان جهت آمدند، به اين ترتيب درگيرى ادامه آمد، دختر عبد اللَّه مىدشمن از هر سو كه به طرف عبد اللَّه مى
 يافت تا اينكه دشمنان زياد شدند و عبد اللَّه را محاصره كردند.

عبد اللَّه شمشيرش را به دور « آه ذليل شدم، بر پدرم چيره شدند، او ياورى ندارد تا او را كمك كند.» زد:دخترش فرياد مى
 خواند:داد، و چنين رجز مىخود گردش مى

 ضاق عليكم موردى و مصدرى  اقسم لو يفسح لى عن بصرى

ه جنگ همچنان ادام« گرفتيد.سخت قرار مىسوگند به جانم اگر چشمانم بينا بودند، شما در ورود و خروجتان در بن بست »
سپاس  حمد و»يافت تا اينكه عبد اللَّه را دستگير كرده و سپس او را نزد ابن زياد بردند، وقتى كه ابن زياد او را ديد گفت: 

 عبد اللَّه گفت: اى دشمن خدا، براى چه خداوند مرا رسوا نمود؟« خداوندى را كه تو را رسوا ساخت.

 ضاق عليك موردى و مصدرى  يفسح لى عن بصرى و اللَّه لو

 سوگند به خدا اگر ديدگانم بينا بودند، عرصه را در ورود و خروج»

 155ص:

 ابن زياد گفت: اى دشمن خدا! نظر تو در باره عثمان بن عفّان چيست؟« كردم.بر شما تنگ مى

تو را به عثمان بن عفّان  -و آنچه خواست به او فحش داد -مرجانه عبد اللَّه پاسخ داد: اى برده زرخريد بنى علاج و اى پسر
 چه كار؟

خوب كرد يا بد، اصلاح كرد يا تباه نمود، خداوند متعال ولىّ خلق خود است و بين آنها و عثمان بر اساس عدل و حقّ داورى 
 خواهد كرد، ولى از من در باره پدرت و خودت، و يزيد و پدرش بپرس.

 كنم، تا آب تلخ مرگ را جرعه جرعه بنوشى.سوگند به خدا از هيچ يك از اين امور سؤال نمى ابن زياد گفت:

خواستم كه مقام شهادت را ، من از درگاه خدا پروردگارم قبل از ولادت تو، همواره مىالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ»عبد اللَّه گفت: 
برساند، وقتى كه چشمانم نابينا شدند، از وصول به مقام شهادت نااميد شدم،  به دست ملعونترين و مبغوضترين خلقش به من

ابن زياد به جلّادانش گفت: گردن اين « كنم خدا را كه اين مقام را روزى من گردانيد و دعايم را مستجاب كرد.اكنون حمد مى
 زار( به دار آويختند.ورهسرش را در مكان سبخه )ششخص را بزنيد، گردن عبد اللَّه را زدند، و پيكر بى

 نامه ابن زياد به حاكم مدينه، و عزادارى بنى هاشم



اى براى يزيد نوشت، و در آن نامه او را به كشته شدن حسين عليه السّلام و اسارت اهل بيتش خبر داد، عبيد اللَّه بن زياد نامه
 نه فرستاد.حاكم مدي« عمرو بن سعيد بن عاص»اى به همين مضمون براى و نيز نامه

 هنگامى كه نامه به دست عمرو بن سعيد رسيد، بالاى منبر رفت
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و خطبه خواند، و خبر قتل حسين عليه السّلام را به مردم ابلاغ كرد، شيون و فرياد بنى هاشم از شنيدن اين خبر برخاست، 
 كرد:السّلام چنين نوحه سرايى مىمجالس عزادارى بر پا كردند زينب دختر عقيل، در سوگ امام حسين عليه 

 ما ذا فعلتم و انتم آخر الامم  ما ذا تقولون اذ قال النّبىّ لكم

 منهم اسارى و منهم ضرّجوا بدم  بعترتى و باهلى بعد مفتقدى

 ان تخلفونى بسوء في ذوى رحمى  ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم

عليه و آله و سلم از شما بپرسد: چه كرديد با عترت و اهل بيت من بعد از من با اينكه دهيد اگر پيامبر صلى اللَّه چه پاسخ مى»
 اند.شما از آخرين امّتها هستيد، بعضى را اسير نموده و بعضى در خون غلتيده

ه شب ك هنگامى« جزاى من اين نبود، پس از آنكه شما را نصيحت كردم، كه بعد از من با خويشانم اين گونه بد رفتارى كنيد؟
 كرد:اى چنين ندبه مىفرا رسيد، مردم مدينه شنيدند نداكننده

 ابشروا بالعذاب و التّنكيل  ايّها القاتلون جهلا حسينا

 من نبىّ و مرسل و قتيل  كلّ اهل السّماء يدعوا عليكم

 و موسى و صاحب الانجيل  قد لعنتم على لسان بن داود

   

 حسين عليه السّلام را كشتيد، اينك عذاب خدا و بدبختى بر شما بشارت باد.اى كسانى كه از روى جهل، »

 همه اهل آسمان و هر پيامبر و رسول و شهيدى بر شما نفرين كند.

 «ايد.شما به زبان سليمان بن داود، و موسى، و عيسى صاحب كتاب آسمانى انجيل، لعنت شده

 123ص:



 ين عليه السّلام در مسير راهاى عجيب از سر بريده امام حسحادثه

هنگامى كه نامه ابن زياد به يزيد رسيد، و يزيد آن را خواند، در جواب نامه به ابن زياد فرمان داد كه سر امام حسين عليه السّلام 
 و سرهاى ساير شهدا را به همراه اموال و زنان و افراد خانواده امام حسين عليه السّلام به شام بفرستد.

نامه يزيد به ابن زياد رسيد و آن را خواند، محفّر بن ثعلبه عائذى را احضار كرد، او را سرپرست سرها و زنان نمود، وقتى كه 
محفّر اهل بيت امام حسين عليه السّلام را همراه سرها به سوى شام رهسپار كرد، آنها را همانند اسيران كافر با صورت باز به 

 حركت درآورد.

[ و ديگران حديثى را نقل كنند كه در اينجا نظر شما را به اللَّه بن لهيعه حضرمى مصرى از نويسندگان حديثابن لهيعه ]عبد 
 كنيم:قسمتى از آن حديث كه شايسته ذكر است جلب مى

ايا لا، خداللّهم اغفر لي و ما اراك فاع»گفت: گويد: مشغول طواف كعبه خانه خدا بودم ناگاه مردى را ديدم كه مىابن لهيعه مى
اى بنده خدا، از خدا بترس و اين گونه دعا نكن، همانا »نزد او رفتم و به او گفتم: « مرا بيامرز ولى گمان ندارم كه مرا بيامرزى.

آمرزد، چرا كه خدا آمرزيده هاى باران، و برگهاى درختان باشد، و تو توبه كنى، خداوند آنها را مىگناه تو اگر به اندازه قطره
او گفت: نزديك من بيا تا داستانم را براى تو بازگو نمايم، نزديكش رفتم، گفت: بدان كه ما پنجاه نفر « و مهربان است.بسيار 

برديم، وقتى كه شب فرا رسيد، سر را در ميان صندوقى بوديم كه سر امام حسين عليه السّلام را )از كوفه( به سوى شام مى
 خورديم، يك شب همراهان من شراب خوردند و مست شدند، ولى من شرابمىگذاشتيم و در كنار آن صندوق شراب مى
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نخوردم، هنگامى كه آخرهاى شب شد، رعد و برق رخ داد ناگاه ديدم درهاى آسمان گشوده شد و حضرات آدم، نوح، ابراهيم، 
ئيل و گروهى از فرشتگان به زمين آمدند، جبرئيل اسحاق، اسماعيل و پيامبر ما محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم همراه جبر

نزديك صندوق رفت، و سر امام حسين عليه السّلام را برداشت و بوسيد و به خود چسبانيد، سپس پيامبران چنين كردند، پيامبر 
 صلى اللَّه عليه و آله و سلم گريه كرد، پيامبران به او تسليت گفتند.

اى محمّد! خداوند به من فرمان داده كه در مورد امّتت از تو »ه عليه و آله و سلم عرض كرد: جبرئيل به پيامبر اسلام صلى اللَّ
پيروى كنم، اگر امر كنى زمين را براى آنها به لرزه درآورم و زير و رو كنم، چنين كنم، همان گونه كه نسبت به قوم لوط چنين 

ى جبرئيل! زيرا در روز قيامت در پيشگاه خدا مرا با اين دشمنان حسابى نه ا»پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: « كردم.
الامان »سپس فرشتگان نزد ما آمدند تا ما را بكشند، به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم توجّه كردم و گفتم: « هست.

در آنجا بود، ظاهر شد، و با قلم آهنين اين ناگاه ديدند دستى در ديوارى كه « برو خدا تو را نيامرزد.»فرمود: « اى رسول خدا!
 شعر را روى ديوار نوشت:

 شفاعة جدّه يوم الحساب  أ ترجو امّة قتلت حسينا



وقتى كه اين حادثه عجيب را « آيا آن جماعتى كه حسين عليه السّلام را كشتند اميد به شفاعت جدّش در روز قيامت دارند؟»
 «1» فرار كردندديدند )ترسيدند و( سر را گذاشته و 

______________________________ 
(. مترجم گويد: اين ماجراى عجيب مربوط به دير )عبادتگاه( راهب است كه بعضى از مورّخين و محدّثين مشروح آن را 1)

ول غكنند: پس از ديدن شعر فوق، يكى از آنها برخاست تا دست را بگيرد، آن دست ناپديد شد، بار ديگر مشچنين نقل مى
 خوردن غذا شدند ناگاه براى بار دوم همان دست را ديدند كه در ديوار دير راهب آشكار شد و اين شعر را نوشت:

 و هم يوم القيامة في العذاب  فلا و اللَّه ليس لهم شفيع

 باز بعضى از همراهان« نه به خدا سوگند، براى قاتلان امام حسين )ع( شفيعى نخواهد بود، و آنها در قيامت در عذاب هستند.»
برخاستند آن دست را بگيرند، ناپديد شد، بار ديگر مشغول خوردن غذا شدند، ناگاه براى سومين بار ديدند آن دست ظاهر شد 

 و اين شعر را در ديوار نوشت:

 و خالف حكمهم حكم الكتاب  و قد قتلوا الحسين بحكم جور

   

ناگزير دست از غذا كشيدند، و سپس « كشتند، و بر خلاف حكم قرآن رفتار نمودند.آنها حسين )ع( را از روى ظلم و جور »
 ( )مترجم(.664 -667سوگنامه آل محمّد، ص  -111تا  114، ص 1ماجراى راهب به پيش آمد ... )معالى السّبطين، ج 
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 ورود اسيران به دمشق، و درخواست امّ كلثوم از شمر

بردند، هنگامى كه نزديك دمشق امام حسين عليه السّلام را همراه بانوان و اسيران به سوى دمشق مىگروه دشمن، سر مقدّس 
شمر گفت: آن « من درخواستى دارم.»رسيدند، حضرت امّ كلثوم عليها السلام كه جزء اسيران بود نزد شمر آمد و فرمود: 

 چيست؟

اى وارد كن، كه تماشاچى كمترى داشته كنى، ما را از دروازهر دمشق مىوقتى كه ما را وارد شه»امّ كلثوم عليها السلام فرمود: 
باشد، و به اين سپاه پيشنهاد كن كه سرها را از بين محملها بيرون ببرند، و از ما دور كنند، زيرا از بس ما را در حال اسارت 

امّ كلثوم عليها السلام به عكس دستور شمر از روى ناپاكى و ظلمى كه داشت در پاسخ به درخواست « ديدند كه رسوا شديم.
 ها عبور دادند، و در نتيجه اهل بيت امامها نمودند و در ميان محملداد سرهاى شهدا را بر بالاى نيزه
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ى ر روحسين عليه السّلام را به صورت اسير در ميان تماشاگران حركت دادند تا آنان را كنار دروازه دمشق آوردند، و آنها را د
 داشتند، سر پا نگهداشتند.هاى مسجد جامع، در همان جا كه اسيران را نگه مىپله

 اشعار جانسوز يكى از بزرگان تابعين

روايت شده: يكى از مسلمانان تابعين )شاگرد اصحاب پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم( هنگامى كه سر بريده امام حسين 
يك ماه خود را پنهان كرد، وقتى كه پس از يك ماه او را يافتند از علّت غيبت او پرسيدند، در  عليه السّلام را در دمشق ديد،

 بينيد چه بلايى بر سر ما آمده است؟پاسخ گفت: آيا نمى

 سپس اين شعر را خواند:

 مترمّلا بدمائه ترميلا  جاءوا برأسك يا ابن بنت محمّد

 عامدين رسولا قتلوا جهارا  و كأنّما بك يا ابن بنت محمّد

 في قتلك التّنزيل و التّأويلا  قتلوك عطشانا و لمّا يرقبوا

 قتلوا بك التّكبير و التّهليلا  و يكبّرون بان قتلت و انّما

   

اى پسر دختر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم سر تو را رنگين به خونت آوردند. گويى اى پسر دختر پيامبر صلى اللَّه عليه »
آله و سلم با ريختن خون تو، به طور آشكار و عمد، پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را كشتند. تو را با لب تشنه كشتند و  و

در كشتن تو مراعات مفهوم ظاهر و باطن قرآن نكردند. هنگام كشتن تو تكبير )فتح( گفتند، در صورتى كه با كشتن تو، اللَّه اكبر 
 «را كشتند. و لا اله الّا اللَّه

 توبه پيرمرد بر اثر بيانات امام سجّاد عليه السّلام

سپاس خدا را كه شما را كشت و نابود »هنگام ورود خاندان نبوّت به شام، پيرمردى از مردم شام، به آنها نزديك شد و گفت: 
 ساخت،
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امام سجّاد عليه السّلام: اى پيرمرد! آيا قرآن « ا مسلّط نمود.و شهرها را از مردان شما آسوده كرد، و امير مؤمنان يزيد را بر شم
 اى؟خوانده



 پيرمرد: آرى.

 فرمايد:اى كه خداوند مىامام سجّاد عليه السّلام: آيا معنى اين آيه را فهميده

 قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»

 ام.( پيرمرد: آرى خوانده17)شورى/ « خواهم.اى رسالت مزدى جز دوستى با خويشانم را از شما نمى، بگو اى پيامبر، من بر

يه اى پيرمرد! آيا اين آ« منظور از خويشان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم در اين آيه ما هستيم.»امام سجّاد عليه السّلام: 
 اى؟را خوانده

 ،حَقَّهُ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى»

 ام.( پيرمرد: آرى خوانده16)اسراء/ « حقّ خويشان را ادا كن.

 اى؟اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده« خويشان در اين آيه ما هستيم.»امام سجّاد عليه السّلام: 

 ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيَْ »

 (.61)انفال/ « ، بدانيد از هر آنچه سود برديد يك پنجم آن مخصوص خدا و رسول و خويشان است.

 ام.پيرمرد: آرى خوانده

 اى؟اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده« اى پيرمرد! خويشان در اين آيه ما هستيم.»امام سجّاد عليه السّلام: 

 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  إنَِّما يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ»

، 
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( پيرمرد: آرى 77)احزاب/ « همانا خداوند خواسته است كه ناپاكى را از شما خاندان بر دارد و شما را پاك و پاكيزه گرداند.
 ام.خوانده

 امام سجّاد عليه السّلام: اين آيه در شأن ما نازل شده است.



« د؟تو را به خدا شما همانيد كه گفتي»اين هنگام پيرمرد در سكوت فرو رفت و از گفتار جسورانه خود پشيمان شد و گفت: در 
امام سجّاد عليه السّلام: آرى سوگند به خدا بدون ترديد ما همان خاندانيم، به حقّ پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم ما همان 

 خويشاوندان او هستيم.

د پس از شناخت آنها، گريه كرد و از شدّت ناراحتى، عمامه خود را از سر گرفت و بر زمين زد و دستهايش را به سوى پيرمر
 سپس به امام« خدايا! ما از دشمنان جنىّ و انسى آل محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم بيزاريم.»آسمان بلند نموده و گفت: 

ات را امام سجّاد عليه السّلام: آرى اگر توبه كنى، خداوند توبه« ام پذيرفته است؟بهآيا تو»سجّاد عليه السّلام عرض كرد: 
 پذيرد و با ما خواهى بود.مى

 اين خبر به يزيد رسيد، يزيد فرمان داد آن پير را بكشيد، جلّادان يزيد او را به شهادت رساندند.« من توبه كردم.»پيرمرد: 

 مجلس يزيد، و گريه همه حاضران

س اسيران آل محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه از كنيزان و زنان و بازماندگان حسين عليه السّلام بودند و آنان را در سپ
رديف همه به ريسمان بسته بودند وارد مجلس يزيد نمودند، وقتى كه آنها در آن وضع در برابر يزيد قرار دادند، امام سجّاد عليه 

 و گفت: السّلام رو به يزيد كرد
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 انشدك اللَّه يا يزيد! ما ظنكّ برسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم لو رءانا على هذه الصّفة

ه نمود چ، تو را به خدا سوگند اى يزيد: به گمان تو اگر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم ما را با اين وضع مشاهده مى
 كرد؟مى

ريسمان را قطع كرده و برداشتند. آنگاه سر بريده امام حسين عليه السّلام را پيش روى يزيد نهادند، و زنان  يزيد دستور داد،
اسير را در پشت سر يزيد جا دادند، تا چشمشان به سر نيفتند، امام سجّاد عليه السّلام سر نازنين پدر را ديد، و از آن پس هرگز 

 ل گوشت ديگر تهيه شده بود نخورد.غذايى كه از سر گوسفند يا حيوانات حلا

زينب عليها السلام هنگامى كه سر را در مقابل يزيد ديد، از شدّت ناراحتى گريبان خود را چاك زد و با صدايى پر اندوه كه 
 كرد فرياد زد:دار مىقلبها را جريحه

ساء، يا ابن بنت المصطفى، اى حسين! اى محبوب دل يا حسيناه! يا حبيب اللَّه، يا بن مكّة و منى، يا بن فاطمة الزّهراء سيّدة النّ
 رسول خدا، اى فرزند مكّه و منى، اى پسر فاطمه زهرا سرور زنان عليها السلام اى پسر دختر پيامبر برگزيده خدا.



دا همه خ فابكت و اللَّه كلّ من كان في المجلس، سوگند به»كننده گويد: ناله و شيون زينب عليها السلام باعث شد كه روايت
 ولى يزيد ساكت بود.« كسانى كه در مجلس حاضر بودند گريه كردند.

 ناله و شيون زنى از بنى هاشم در درون كاخ يزيد

 كرد، ناگاه با شيون و ناله فرياد زد:در درون خانه يزيد بانويى از بنى هاشم زندگى مى

 يا حسيناه، يا حبيباه، يا سيّداه، يا سيّد اهل بيتاه، يا ابن
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محمّداه يا ربيع الارامل و اليتامى، يا قتيل اولاد الادعياء، اى حسين! اى محبوب دلها، اى آقاى ما، اى سرور خاندانش، اى پسر 
 محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم، اى سرپرست بيوه زنان و يتيمان، اى كشته شده به دست فرزندان دشمنان.

 باعث شد كه همه كسانى كه صدايش را شنيدند گريه كردند.صداى جانسوز آن زن هاشمى 

 فخر نمايى يزيد و زدن چوب خيزران بر دندانهاى حسين عليه السّلام

 كوبيد.راوى گويد: سپس يزيد چوب خيزران طلبيد، آن را به دست گرفت و با آن بر دندانهاى پيشين امام حسين عليه السّلام مى

صحابه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم بود و در آن مجلس حضور داشت( به يزيد رو كرد و ابو برزه اسلمى )كه از 
م كه دهزنى؟ گواهى مىاى يزيد! آيا با چوب دستى خود بر دندانهاى حسين عليه السّلام فرزند زهرا عليها السلام مى»گفت: 

 مكيد واى حسين عليه السّلام و برادرش حسن عليه السّلام را مىديدم همواره رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم دندانه
 »فرمود: مى

 انتما سيّدا شباب اهل الجنّة

، شما دو نفر آقاى جوانان اهل بهشت هستيد، خداوند قاتل شما را بكشد و لعنت كند و براى او آتش دوزخ را كه جايگاه 
ان از كشصبانى شد، دستور داد او را از مجلس اخراج كنند، او را كشانيزيد از اعتراض ابو برزه ع« سختى است، فراهم سازد.

 مجلس بيرون كردند.

]كه از كفّار قريش بود و آن اشعار را در جنگ احد پس از پيروزى ظاهرى، بر ضد مسلمانان « ابن زبعرى»آنگاه يزيد اشعار 
 خواند[ به زبان آورد و چنين خواند:
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 جزع الخزرج من وقع الاسل  شهدوا ليت اشياخى ببدر

 ثمّ قالوا يا يزيد لا تشل  فأهلّوا و استهلّوا فرحا

 و عدلناه ببدر فاعتدل  قد قتلنا القرم من ساداتهم

 خبر جاء و لا وحى نزل  لعبت هاشم بالملك فلا

 من بنى احمد ما كان فعل  لست من خندف ان لم انتقم

قبيله من كه در جنگ بدر كشته شدند، در اينجا حاضر بودند و زارى كردن قبيله خزرج را بر اثر اى كاش پيران و بزرگان »
 گفتند: اى يزيد دستت شل مباد.دادند سپس مىديدند. آنگاه از شادى، فرياد هلهله سر مىزدن نيزه )در جنگ احد( مى

 بدر داديم، تا سر به سر گرديد. هايى است كه در جنگما بزرگان آنها را كشتيم و اين به تلافى كشته

 قبيله هاشم حكومت را بازيچه نيل به مقاصد خود قرار دادند، و گر نه نه خبرى از آسمان آمد و نه وحى نازل شد.

در اين هنگام زينب عليها السلام برخاست ]و بر مجلسيان، « نخواهم بود. «1» من اگر از آل احمد انتقام نگيرم، از دودمان خندف
 [ و چنين فرمود:اشراف يافت و با خطبه غرّاى خود، به دفاع مقتدرانه پرداخت

 متن خطبه حضرت زينب عليها السلام

 اأَنْ كَذَّبُو ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى»ك يقول: ، و صلّى اللَّه على محمّد و آله. صدق اللَّه كذلالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ

______________________________ 
(. خندف جدّه پدرى يزيد بود كه بين يزيد و او سيزده واسطه )جدّ در جدّ( وجود داشت و در زمان خود بزرگى، مشهور بود. 1)

 )مترجم(.
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اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض و آفاق السّماء، فاصبحنا نساق كما تساق  «1» .«كانُوا بِها يَسْتَهْزؤُِنَ بآِياتِ اللَّهِ وَ
الاسارى انّ بنا على اللَّه هوانا و بك عليه كرامة و انّ ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بانفك و نظرت في عطفك جذلان 

قة و الامور متّسقة، و حين صفالك ملكنا و سلطاننا، حمد و سپاس مخصوص خداوند مسرورا، حيث رأيت الدّنيا لك مستوس
سپس سرانجام كسانى كه »است كه پروردگار جهانيان است و درود بر جدّم سرور رسولان، خداوند متعال راست فرمود كه: 

ندارى كه پاى يزيد! تو مى« ه گرفتند.اعمال بد مرتكب شدند، به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به سخريّ
چون اطراف زمين و آفاق آسمان را بر ما بستى، و راه چاره را بر ما مسدود نمودى، تا ما را همانند برده به هر سو كشاندند، ما 

 نزد خدا خوار هستيم و تو نزد او گرامى هستى؟



است از اين رو بينى بالا كشيدى و تكبّر نمودى و به خود و اين چيره شدن تو بر ما بيانگر شكوه آبروى تو در پيشگاه خدا 
باليدى، خرّم و شادان شدى كه دنيا در چنبر كمند تو بسته و كارهاى تو آراسته شده است و ملك و مقام رهبرى ما براى تو 

 اند.صاف و هموار گشته

ا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إنَِّما نمُْلِي لَهُمْ لِيَزْدادوُا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذيِنَ كَفَرُو»فمهلا انسيت قول اللَّه عزّ و جلّ: 
آنها كه كافر شدند )و راه طغيان را پيمودند( »اى كه فرمود: ، پس اندكى آرام و آهسته باش، آيا سخن خدا را فراموش كرده«مُهِينٌ

 دهيم كه بر گناهانشان بيفزايند و عذابدهيم به سود آنها است، ما به آنها مهلت مىمهلت مى تصوّر نكنند كه اگر به آنها

______________________________ 
 .13(. سوره روم، آيه 1)
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كت سبايا، قد هتامن العدل يا بن الطّلقاء تخديرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول اللَّه « اى براى آنها باشد.خواركننده
ستورهنّ و ابديت وجوههنّ، تحدوا بهنّ الاعداء من بلد الى بلد و يستشرفهنّ اهل المناهل و المناقل و يتصفّح وجوههنّ القريب 
و البعيد، و الدنىّ و الشّريف، ليس معهنّ من رجالهنّ ولىّ و لا من حماتهنّ حمىّ، اى پسر كسانى كه جدّمان )پيامبر صلى اللَّه 

و آله و سلم در فتح مكّه( اسيرشان كرد و سپس آنها را آزاد نمود، آيا از عدالت است كه تو زنان و كنيزان خود را پشت  عليه
پرده بنشانى و دختران رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم را به صورت اسير به اين سو و آن سو بكشانى، پرده آنان را 

منان آنان را از شهرى به شهرى ببرند و بومى و غريب چشم به آنها دوزند و نزديك و دور، بدرّى و روى آنان را بگشايى تا دش
 اى؟كنندهشريف و پست، چهره آنها را بنگرند، از مردان آنها نه پرستارى مانده است و نه ياورى و نه نگهدار و كمك

ظر الينا لشّهداء؟ و كيف يستبطأ في بغضنا اهل البيت من نو كيف يرتجى مراقبة ابن من لفظ فوه اكباد الازكياء و نبت لحمه بدماء ا
 بالشّنف و الشّنآن و الاحن و الاضغان، ثمّ يقول غير متأثّم و لا مستعظم،

 ثمّ قالوا يا يزيد لا تشل  فأهلّوا و استهلّوا فرحا

   

ن كسى راستى چگونه توقّع و اميد دلسوزى از پسر آمنتحيا على ثنايا ابى عبد اللّه، سيّد شباب اهل الجنّة تنكتها بمخصرتك، به 
 و چگونه به دشمنى با ما «1» باشد كه دهانش جگر پاكان را جويد و بيرون انداخت و گوشتش از خون شهيدان روييد؟

______________________________ 
كرد، زينب )س( گويا مقابله به مثل نمود و رسيد، ياد كه با سيزده واسطه به او مى« خندف»اش (. از آنجا كه يزيد از جدّه1)



روى؟ ، )مادر معاويه( بنگر، كه چه زن پليد و خون آشام بود، چرا راه دور مى«هند جگرخوار»تو به جدّه نزديك خود »فرمود: 
 )مترجم(.

 131ص:

اخى گنهكار بداند و بزرگى اين گناه و گستآنكه خود را نگرد، سپس بىخانواده كندى كند آنكه با نظر كينه و دشمنى به ما مى
 گويد:را درك كند مى

در حالى كه با چوب خيزران به دندانهاى ابا عبد اللَّه ...« گفتند كردند و به من دست مريزاد مىكاش پدرانم بودند و شادى مى»
 زنى؟الحسين عليه السّلام سرور جوانان بهشت اشاره كرده و بر لب و دندان او مى

يف لا تقول ذلك و قد نكأت القرحة و استأصلت الشّافة، باراقتك لدماء ذريّة محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم و نجوم و ك
الارض من آل عبد المطّلب، و تهتف باشياخك، زعمت انّك تناديهم فلتردّنّ وشيكا موردهم و لتودنّّ انكّ شللت و بكمت و لم 

ردى با اين كن كو چرا چنين گويى تو كه پوست از زخم دل ما برداشتى و شكافتى و ريشهتكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت، 
خونى كه از خاندان محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم و ستارگان درخشان روى زمين، از فرزندان عبد المطّلب ريختى و 

مين زودى به آنجا كه آنها هستند، خواهى رفت و رسد ولى به هزنى، به گمانت كه صدايت به گوش آنها مىپدرانت را صدا مى
 كردى.اى نمىزدى و كارى كه كردهكنى كه اى كاش دستت شل بود و زبانت لال و چنين حرفى نمىآن وقت آرزو مى

به ما  هاللّهم خذلنا بحقّنا و انتقم ممّن ظلمنا و احلل غضبك بمن سفك دمائنا و قتل حماتنا، خدايا حق ما را بازستان و از آنك
 ستم كرد، انتقام بگير و خشم خود را بر كسى كه خونهاى ما را ريخت و ياران ما را كشت، فرود آر.
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فو اللَّه ما فريت الّا جلدك و لا جزرت الّا لحمك و لتردّنّ على رسول اللَّه بما تحمّلت من سفك دماء ذريّّته و انتهكت من حرمته 
ياءٌ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذيِنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْ»يجمع اللَّه شملهم و يلمّ شعثهم، و يأخذ بحقّهم في عترته و لحمته، حيث 

ل وّو حسبك باللَّه حاكما و بمحمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم خصيما و بجبرئيل ظهيرا و سيعلم من س «1» .«عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقوُنَ
، اى يزيد! سوگند به خدا، جز پوست خود را شَرٌّ مَكاناً وَ أضَْعَفُ جُنْداً و ايّكم بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا لك و مكّنك رقاب المسلمين،

ندريدى و جز گوشت خود را نبريدى و قطعا با همين بارى كه از ريختن خون خاندان رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم 
گردى در تك حرمت او در مورد خاندان و خويشانش، بر دوش دارى بر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم وارد مىو ه

نمايد و حق آنان را بازگيرد )چنان كه كند و پراكندگى آنها را به گردآورى تبديل مىآن هنگام كه خداوند همه را جمع مى
اند و در پيشگاه خدا از مواهب اند، بلكه آنها زندهاند مردهكه در راه خدا كشته شدههرگز گمان مبر آنان »فرمايد:( خداوند مى

( و همين تو را بس كه خداوند حاكم و داور است و محمّد صلى اللَّه عليه و آله 162باشند. )آل عمران/ و نعمتها برخوردار مى
كس كه تو را فريب داد و بر گردن مردم سوار كرد )يعنى  باشد به همين زودى آنو سلم مدعّى ما است و جبرئيل پشتيبان مى



معاويه( خواهد فهميد كه براى ستمكاران عوض بدى خواهد بود و خواهد فهميد كه كدام يك از شما جايگاهش بدتر و سپاهش 
 ناتوانتر است.

الصّدور  ك، لكنّ العيون عبرى وو لئن جرّت علىّ الدوّاهى مخاطبتك، انّى لأستصغر قدرك و استعظم تقريعك و استكثر توبيخ
 حرّى

______________________________ 
 162(. سوره آل عمران، آيه 1)
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الا فالعجب كلّ العجب بقتل حزب اللَّه النّجباء بحزب الشّيطان الطّلقاء، فهذه الايدى تنطف من دمائنا و الافواه تتحلّب من لحومنا 
واكى تنتابها العواسل و تعفّرها امّهات الفراعل و لئن اتّخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد و تلك الجثث الطّواهر الزّ

، فالى اللَّه المشتكى، و عليه المعوّل، گرچه پيش آمدهاى ناگوار روزگار، مرا به سخن گفتن رَبُّكَ بظَِلَّامٍ للِْعَبِيدِ الّا ما قدّمت و ما
ن حال ارزش تو از نظر من ناچيز و سرزنشت بزرگ و ملامتت بسيار است، ولى چه كنم كه چشمها پر با تو كشانده ولى در عي

شوند ها سوزان است، كه افراد نجيب حزب خدا، در جنگ با احزاب شيطان، كه بردگان آزاد شده بودند، كشته مىاشك و سينه
افتد و اين پيكرهاى پاك و پاكيزه كه پيوسته ما بيرون مىريزد و گوشتهاى ما از دهنهاى شهاى شما مىو خون ما از سرپنجه

خوراك گرگهاى درنده شما گشته و در زير چنگال بچّه كفتارها، به خاك آلوده شده است و اگر امروز ما را براى خود غنيمتى 
اى خواهى ديد و رستادهايم و آن هنگامى است كه هر چه از پيش فپندارى، به همين زودى خواهى ديد كه مايه زيانت بودهمى

 دارد، من به خدا شكايت برم و به او توكّل كنم.پروردگار تو بر بندگان ستم روا نمى

فكد كيدك و اسع سعيك و ناصب جهدك، فو اللَّه لا تمحو ذكرنا و لا تميت وحينا و لا تدرك امدنا و لا ترحض عنك عارها، 
، هر نيرنگى خواهى بزن أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الّا بددا، يوم ينادى المنادى: و هل رأيك الّا فندا و ايّامك الّا عددا و جمعك

توانى محو كنى و نه نور وحى و هر اقدامى كه توانى بكن و هر كوشش كه دارى دريغ مدار، كه سوگند به خدا نه نام ما را مى
 اين ستم را از خود نتوانى زدود، رأى تو سست است، و شماره ايّام ما را خاموش نمايى و به غايت ما نخواهى رسيد و ننگ
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 «آگاه باشيد لعنت خدا بر گروه ستمكاران باد.»زند: دولت تو اندك است و جمعيّت تو پراكنده شود، آن روز منادى فرياد مى
نا بالشّهادة و الرحّمة و نسأل اللَّه ان يكمّل لهم الثّواب و ( فالحمد للَّه الذّى ختم لاوّلنا بالسّعادة و المغفرة و لآخر15)هود/ 

، حمد و سپاس خداوندى را كه اولّ ما را حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكِيلُ يوجب لهم المزيد و يحسن علينا الخلافة، انّه رحيم ودود، و
خواهيم كه پاداش آنها )شهيدان( انيد، از درگاه خدا مىبه سعادت و مغفرت پايان برد و آخر ما را به شهادت و رحمت فائز گرد

را كامل كند و بيفزايد و ما را بازماندگان نيك آنها گرداند كه او مهربان و پر مهر است و خداوند ما را بس است و وكيل و 
 يزيد )در پاسخ به خطبه زينب عليها السلام( اين شعر را خواند: «1» باشد.سرپرست نيكو مى



 ما اهون الموت على النّوائح  ة تحمد من صوائحيا صيح

يد با سپس يز« گر آسان است!گر شايسته است، و چقدر مرگ براى زنان دلسوخته و نوحهاين فريادى است كه از زنان نوحه»
 دادند.مردم شام در مورد اينكه با اسيران چگونه رفتار كند مشورت كرد، آنان با تعبير زشت، به كشتن آنها رأى 

 ببين رسول»ولى نعمان بن بشير كه در آنجا حاضر بود گفت: 

______________________________ 
هاى شوم يزيديان را نقش بر آب كرد و همچون رعد و برق (. خطبه آتشين و عميق و مستدل حضرت زينب )س( همه نقشه1)

 كوبنده و روشنگر بود.

ذكر »ه قدرى اثر بخش بود كه وضع شام را تغيير داد، مطابق نوشته ابى مخنف: خطبه حضرت زينب )س( و امام سجّاد )ع( ب
پاره( كرد و در مسجد به  113پاره و  63حسين )ع( همه جا را فرا گرفته بود، به طورى كه يزيد قرآن را چندين قسمت )مانند 

)ع( و حسينيان را فراموش كنند، ولى هيچ چيز  داد تا قرآن بخوانند و با خواندن آيات قرآن و توجّه به آن ياد حسينمردم مى
 ( )مترجم(.161)نفس المهموم، ص ...« توانست آنها را از ياد امام حسين )ع( منصرف نمايد نمى
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 «خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم با آنها چگونه رفتار كرد، تو هم با آنها همان گونه رفتار كن.

 شهادت اوگستاخى مرد شامى، سپس 

در اين ميان مردى از اهالى شام )كه در مجلس يزيد حاضر بود( نگاهى به فاطمه دختر امام حسين عليه السّلام كرد، و آنگاه 
دم، آيا ايتمت و استخ»اش زينب عليها السلام گفت: فاطمه به عمّه« اى امير مؤمنان اين كنيز را به من ببخش.»به يزيد گفت: 

 ت؟مرد شامى گفت: اين كنيزك كيس« نه، به اين فاسق اعتنا نكن.»زينب عليها السلام فرمود: « م بشوم؟ام، كنيز هيتيم شده

 اش زينب دختر على است.يزيد گفت: اين فاطمه دختر حسين است، و آن عمّه

 م است.مرد شامى گفت: منظور حسين عليه السّلام فرزند فاطمه زهرا عليها السلام و على بن ابى طالب عليه السّلا

 يزيد گفت: آرى.

ر كشى و اهل بيت او را اسياى يزيد! خدا تو را لعنت كند، عترت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را مى»مرد شامى گفت: 
يزيد خشمگين شد و به آن مرد شامى گفت: « كردم كه اينها اسيران روم هستند.كنى؟ سوگند به خدا من جز اين گمان نمىمى



سپس به مأموران جلّادش فرمان داد كه گردن او را بزنند، « كنم.اند( ملحق مىه خدا تو را نيز به آنها )كه كشته شدهسوگند ب»
 اين فرمان اجرا شد. )و آن مرد شامى به شهادت رسيد(

 136ص:

 گوى يزيداعتراض شديد امام سجّاد عليه السّلام به خطيب ياوه

خواست عظمت خود اداى نماز جمعه در مسجد اموى دمشق اجتماع و ازدحام كرده بودن، يزيد مى]روز جمعه بود، مردم براى 
منبر  بالاى»را به رخ امام سجّاد عليه السّلام بكشد، از اين رو آن حضرت را به مسجد آورده بودند[ يزيد به خطيب خود گفت: 

نبر رفت و در سرزنش و نكوهش امير مؤمنان على عليه خطيب بر فراز م« برو، و حسين و پدرانش را نكوهش و بدگويى كن.
 السّلام و امام حسين شهيد عليه السّلام، بسيار سخن گفت، و در مدح و تمجيد معاويه و يزيد افراط نمود.

 امام سجّاد عليه السّلام كه در پايين منبر بود فرياد زد:

 أ مقعدك من النّارويلك ايّها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوّ

و چه نيكو سروده  «1» ، واى بر تو اى سخنران! خشنودى مخلوق را به خشم خالق خريدى، نشيمنگاه خود را در آتش ببين.
 است شاعر عرب، ابن سنان خفاجى در ستايش امير مؤمنان على عليه السّلام و فرزندانش، آنجا كه گويد:

 نصبت لكم اعوادهاو بسيفه   اعلى المنابر تعلنون بسبّه

 بالاى منبرها به طور آشكار از امير مؤمنان على عليه السّلام بدگويى»

______________________________ 
(. در اينجا بود كه به پيشنهاد امام سجّاد )ع( و تقاضاى مردم در مورد خطبه خواندن امام سجّاد )ع(، يزيد را ناگزير به اجازه 1)

بالاى منبر رفت، خطبه تاريخى خود را القاء كرد، اين خطبه اوضاع را به نفع خاندان رسالت، دگرگون نمود،  دادن نمود، امام )ع(
كرد ... اين خطبه در اين كتاب نيامده، در اين باره به كتاب سوگنامه و آن چنان جوّ را عوض كرد كه يزيد اظهار پشيمانى مى

 مراجعه كنيد. )مترجم(. 657تا  616آل محمّد )ص( تأليف مترجم، صفحه 
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بود  كننده گويد: در همين روزروايت« كنيد، با اينكه با شمشير آن حضرت، چوبهاى منبر براى شما نصب و استوار گشت.مى
 كه يزيد به امام سجّاد عليه السّلام وعده داد كه سه حاجت او را برآورده خواهد كرد. ]كه شرح آن بعدا خواهد آمد.[

 خواب ديدن جانسوز سكينه عليها السلام



سپس يزيد فرمان داد تا اهل بيت و بازماندگان حسين عليه السّلام و شهيدان را در مكانى سكونت دهند كه آنها را نه از گرما 
شق، ر دمكرد و نه از سرما، تا آنكه صورتهايشان )بر اثر تابش آفتاب( پوست انداخت، كار آنها در مدّت اقامتشان دحفظ مى

گويد: در روز چهارم سكونت حضرت سكينه عليها السلام مى «1» سرايى و سوگوارى براى امام حسين عليه السّلام بود.نوحه
و در قسمت پايان آن فرمود: در خواب ديدم بانوئى در  -خوابى طولانى نقل كرد -ما در آنجا بود كه من در عالم خواب ديدم

 است، دستهايش را بر سر نهاده، پرسيدم: اين بانو كيست؟ اى سوارميان هودج و سراپرده

دا با خود گفتم: سوگند به خ« باشد.اين فاطمه دختر محمدّ صلى اللَّه عليه و آله و سلم مادر پدرت مى»شخصى به من گفت: 
 زد اورسانم، با شتاب و سرعت نروم و تمام حوادثى را كه براى ما پيش آمد به اطّلاع او مىبه حضورش مى

______________________________ 
سايبان در كنار سراى يزيد بود، و مطابق (. اين مكان همان جايى بود كه به خرابه شام معروف است، و يا بازداشتگاهى بى1)

 )مترجم(.ها از سرما و روزها از گرما در امان نبودند. تحقيق به عمل آمده آنها حدود اواخر ماه آبان در آنجا بودند كه شب
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 كردم ايستادم و گفتم:رفتم تا به او رسيدم و در پيش رويش در حالى كه گريه مى

ابانا، اى  ه الحسينيا امّتاه! جحدوا و اللَّه حقّنا، يا امّتاه! بدّدوء و اللّه شملنا، يا امّتاه! استباحوا و اللَّه حريمنا، يا امّتاه! قتلوا و اللَّ
سوگند به خدا حقّ ما را انكار كردند، اى مادر جان! سوگند به خدا جمع ما را پراكنده ساختند، اى مادر جان! مادر جان! 

 سوگند به خدا حريم حرمت ما را شكستند و مباح نمودند، اى مادر جان! سوگند به خدا پدرمان حسين عليه السّلام را كشتند.

 حضرت زهرا عليها السلام فرمود:

 سكينة، فقد قطعّت نيّاط قلبى، و اقرحت كبدى هذا قميص ابيك الحسين لا يفارقنى حتّى القى اللَّه به،كفّي صوتك يا 

ور نمودى، اين پيراهن پدرت حسين عليه السّلام سكينه خانم! ديگر سخن مگو، زيرا رگ قلبم را پاره كردى، و جگرم را شعله
 ت كنم.است، كه از من جدا نخواهد شد تا با آن خدا را ملاقا

 سخن رأس الجالوت، بزرگ يهوديان

گند به سو»من رأس الجالوت )روحانى بزرگ يهود( را ديدم گفت: »كند كه گفت: ابن لهيعه به سند خود از عبد الرّحمن نقل مى
شما  ولى كنند،خدا بين من و حضرت داود عليه السّلام هفتاد پدر واسطه است، يهوديان به همين خاطر به من احترام شايان مى

 با اينكه بين پسر پيامبرتان و بين پيامبر جز يك واسطه بيشتر فاصله نيست، فرزندانش

 132ص:



 «كشيد.را مى

 اعتراض سفير روم به يزيد و شهادت او

آن سر را در  از امام سجّاد عليه السّلام نقل شده فرمود: هنگامى كه سر مقدّس امام حسين عليه السّلام را نزد يزيد آوردند، او
خورد، روزى سفير شاه روم در مجلس يزيد شركت كرد، او از بزرگان و شخصيتهاى كشور نهاد و شراب مىپيش روى خود مى

 يزيد: تو را به اين سر چه كار؟« اى پادشاه عرب اين سر از آن كيست؟»روم بود، به يزيد گفت: 

پرسد، دوست دارم ماجراى اين سر و ام مىوم از هر چيزى كه ديدهسفير روم: من وقتى كه به كشورمان روم بازگشتم، شاه ر
 صاحبش را بدانم و به اطّلاع برسانم، تا او نيز در شادى تو شريك شود.

 يزيد: مادرش فاطمه دختر رسول خدا است.

هاى وادهم، پدر من از نسفير روم كه مسيحى بود، به يزيد رو كرد و گفت: نفرين بر تو و دين تو، من دينى بهتر از دين تو دار
حضرت داود عليه السّلام است و بين من و حضرت داود عليه السّلام پدران بسيار واسطه هستند، در عين حال مسيحيان مرا 

لى دارند، وهاى داود عليه السّلام هستم برمىجويى از من كه از نوادهكنند، و خاك پاهايم را به عنوان تبرّكاحترام و تجليل مى
 كشيد، اين دين شما چه دينى است؟پسر دختر پيامبرتان را كه بين آنها تنها يك واسطه، آن هم مادرشان است مى شما

 اى؟سپس گفت: آيا داستان كليساى حافر را شنيده
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 يزيد: نه، بگو تا بشنوم.

دارد كه طول مسير آن در شش ماه ]با وسائل بين عمّان ]بندرى در كنار درياى يمن و هند[ و چين، دريايى وجود »سفير روم: 
شود، در ميان اين دريا تنها يك شهر در وسط آن به مساحت هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ وجود دارد، آن عصر[ پيموده مى

 شود، درختهايش از عود و عنبر است،در سراسر زمين، شهرى بزرگتر از اين شهر نيست، كافور و ياقوت از اين شهر صادر مى
ملكى در آنجا ندارند، در اين شهر كليساهاى  -جز مسيحيان -اين شهر در اختيار مسيحيان است، و هيچ يك از پادشاهان

باشد، در محراب اين كليسا حقّه طلا آويزان شده، در ميان آن حقّه مى« كليساى حافر»بسيار وجود دارد كه بزرگترين آنها 
، شده استالاغ حضرت عيسى عليه السّلام پيامبرشان است كه بر آن سوار مى گويند: سمسمى )ناخنى( وجود دارد كه مى

 آيند، و به گرد آن طوافاند، در هر سال جمعيّت بسيار از مسيحيان به زيارت آن مىاطراف آن حقّه را با طلا و ابريشم آراسته
 طلبند.بوسند، و در كنار آن، نيازهاى خود را از درگاه خدا مىكنند، آن را مىمى

كنند ناخن الاغ حضرت عيسى عليه السّلام پيامبرشان اين برنامه هميشگى مسيحيان نسبت به ناخن الاغى است كه گمان مى
مگين يزيد خش« كشيد، خداوند شما و دينتان را مبارك نكند.شده، امّا شما پسر دختر پيامبرتان را مىاست كه بر آن سوار مى



ر وقتى كه سفير روم احساس خط« اين نصرانى را بكشيد، تا مبادا در كشورش مرا رسوا كند.» شد و به مأموران جلّادش گفت:
 «خواهى مرا بكشى؟آيا مى»كرد، به يزيد گفت: 
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 يزيد: آرى.

 سفير روم: بدان كه من شب گذشته پيامبر شما را در خواب ديدم به من فرمود:

 يا نصرانىّ انت من اهل الجنّة»

دهم از سخن پيامبر اسلام صلى اللَّه عليه و آله و سلم تعجّب كردم، و اكنون گواهى مى« نصرانى تو از اهل بهشت هستى.، اى 
همتا نيست، و همانا محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم رسول خدا است. در اين هنگام آن سفير كه معبودى جز خداى يكتا و بى

و  بوسيداش چسبانيد، آن را مىر مقدّس امام حسين عليه السّلام را برداشت و به سينهتازه مسلمان از جاى خود جست و س
 و به اين ترتيب به شهادت رسيد. «1» كرد، تا اينكه ]يزيد دستور داد او را بكشند و[ كشته شد.گريه مى

 گفتار جانسوز امام سجّاد عليه السّلام به منهال

كرد ناگاه منهال بن عمرو )از شيعيان سرشناس كوفه( را ملاقات نمود، بازار دمشق عبور مىروزى امام سجّاد عليه السّلام از 
 امام سجّاد عليه السّلام پاسخ داد:« رسانيد؟اى پسر رسول خدا! روزها را چگونه به شب مى»منهال پرسيد: 

 امسينا كمثل بنى اسرائيل في آل فرعون، يذبّحون ابنائهم و يستحيون نسائهم

شان را بريدند و زنانز را به پايان رسانديم كه مثل ما همانند بنى اسرائيل در ميان فرعونيان است، كه فرزندانشان را سر مى، رو
 «1» داشتند.زنده نگه مى

______________________________ 
ه شد، از اين رو چنان كه گفتاى بود كه كوچكترين تمجيد از امام حسين )ع( موجب قتل مى(. طغيان و قلدرى يزيد به گونه1)

 سفير روم. )مترجم(. -7مرد شامى  -1پيرمرد تائب  -1شد، سه نفر در اين راه به شهادت رسيدند كه عبارتند از 

 ابراهيم، به اين مطلب اشاره شده است. 6بقره و  62(. در آيه 1)
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د صلى اللَّه عليه و آله و سلم عرب است، و روزى بر قريش كرد كه محمّاى منهال! روزى بر عرب گذشت به عجم افتخار مى
باليد كه محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم از قبيله قريش است، و اكنون روزى بر ما خاندان پيامبر صلى گذشت كه به خود مى



نچه از آ إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلَيْهِ راجِعوُنَ اند،دهاند و از وطن آواره نمواللَّه عليه و آله و سلم گذشته كه حقّمان غصب شده، و ما را كشته
 كه بر ما گذشته است.

 گويد:[ آنجا كه مىچه بسيار نيكو سروده مهيار ]بن مرزويه ديلمى، شاعر بزرگ عرب

 و تحت اقدامهم اولاده وضعوا  يعظّمون له اعواد منبره

 تبع و فخركم انّكم صحب له  باىّ حكم بنوه يتبعونكم

هاى كنند، ولى فرزندان او را زير گامبه عنوان تجليل و احترام پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم چوبهاى منبرش را احترام مى»
 گذارند.خود مى

پيامبر  ببه چه قانونى فرزندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم از شما پيروى كنند، با اينكه افتخار شما اين است كه از اصحا
 «صلى اللَّه عليه و آله و سلم و پيرو او هستيد.

 پاسخ شجاعانه فرزند خردسال امام حسن عليه السّلام به يزيد

در آن هنگام كه خاندان رسالت در شام بودند، روزى يزيد، امام سجّاد عليه السّلام و عمرو بن حسن ]و به نقلى عمرو بن 
سرش به يعنى پ -آيا با اين پسر»گفت: « عمرو»، به مجلس خود احضار كرد. آنگاه به [ را كه گفته شد يازده ساله بودحسين

عمرو گرفت: نه، ولى يك عدد كارد به من بده و يك عدد به پسرت بده، تا با هم بجنگيم. يزيد « گيرى؟كشتى مى -نام خالد
 )لعنه اللَّه( گفت:

 هل تلد الحيّة الّا الحيّة  شنشنة اعرفها من اخزم

 117ص:

]يعنى اين پسر شير بچه است، « آيا از مار جز مار توليد شود؟ «1» شناسماين خوى و طبيعتى است كه من آن را از اخزم مى»
 گويد.[و اين شجاعت را از پدرش به ارث برده كه اين گونه با من شجاعانه سخن مى

 سه پيشنهاد امام سجّاد عليه السّلام و پاسخ يزيد

اين ملاقات( به امام سجاّد عليه السّلام عرض كرد: آن سه حاجتى كه دارى و من وعده برآوردن آن را به تو دادم بيان يزيد )در 
 كن. امام سجّاد عليه السّلام فرمود:



ا راى از آن برگيرم، و آن پيشنهاد اوّلم اين است كه صورت آقا و مولايم حسين عليه السّلام را به من نشان بده تا توشه -1
 زيارت نمايم و با او وداع و خداحافظى كنم.

 آن چه از ما غارت شده به ما بازگردان. -1

اگر تصميم بر قتل من دارى، همراه اين بانوان شخصى )امين( بفرست تا آنها را به حرم جدّشان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله  -7
 و سلم بازگرداند.

رگز نخواهى ديد، امّا در مورد كشتن تو، تو را بخشيدم، و بانوان را جز تو كسى به يزيد در پاسخ گفت: امّا صورت پدرت را ه
 مدينه بازنگرداند، امّا آنچه از شما )از اموال( گرفته شده، من به جاى آنها چند برابر بهاى آنها را به تو خواهم داد.

______________________________ 
كرد، پس از مرگ او، روزى پسرانش م طايى است، او نسبت به پدرش بدرفتارى مىدر شعر فوق، اخز« اخزم»(. منظور از 1)

 با پدر او، ابو اخزم گلاويز شده و او را مجروح ساختند. ابو اخزم گفت:

 شنشنة اعرفها من اخزم  انّ بنىّ ضرّجونى بالدّم

 )مترجم(.« ن اخزم، سراغ دارم.همانا پسرانم مرا خون آلود و مجروح كردند، اين خويى است كه من از پدرشا»
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خواهم و نزد خودت انباشته باشد، بلكه آنچه كه از ما گرفته شده آنها را امّا مال تو را كه نمى»امام سجّاد عليه السّلام فرمود: 
و آله و سلم و روسرى  خواهم، زيرا در ميان آنها لباس دست بافت حضرت فاطمه عليها السلام دختر محمّد صلى اللَّه عليهمى

 و گردنبند و پيراهن او قرار دارد.

يزيد امر كرد همه آنچه را گرفته بودند به امام سجّاد عليه السّلام بازگرداندند، به اضافه دويست دينار به امام سجّاد عليه السّلام 
 م نمود.داد، امام عليه السّلام آن دويست دينار را گرفت و بين نيازمندان و تهيدستان تقسي

 سپس دستور داد اسيران و بستگان حسين عليه السّلام را به وطنشان مدينه رسول صلى اللَّه عليه و آله و سلم بازگردانند.

و در مورد سر مقدّس امام حسين عليه السّلام روايت شده كه به كربلا بازگردانده شد و در كنار پيكر مقدّس امام حسين عليه 
در اينجا امور گوناگونى وجود دارد كه براى حفظ اختصار  «1» مل شيعه اماميّه نيز بر همين اساس است.السّلام دفن گرديد، و ع

 در اين كتاب كه شرط كرده بوديم، ذكر آن امور را ترك نموديم.

 اهل بيت عليهم السّلام در كربلا



سوى مدينه رهسپار شدند، در مسير راه به  گويد: هنگامى كه اهل بيت و بستگان امام حسين عليه السّلام از شام بهراوى مى
سرزمين عراق رسيدند، به راهنماى كاروان گفتند: ما را از راه كربلا حركت بده، )او آنها را از راه كربلا حركت داد( وقتى كه به 

 قتلگاه رسيدند، جابر بن عبد اللّه

______________________________ 
ام سجّاد )ع( برآورده شده است و مطابق بعضى روايات الحاق سر به بدن در كربلا، توسّط امام (. بنا بر اين هر سه پيشنهاد ام1)

 ( )مترجم(.161سجّاد )ع( انجام شد. )نفس المهموم، ص 
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راى دند كه بانصارى رحمة اللَّه و جماعتى از بنى هاشم و مردانى از بستگان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را در آنجا دي
زيارت مرقد امام حسين عليه السّلام به آنجا آمده بودند، همگى در يك وقت در آنجا اجتماع نمودند، و با هم گريه و ناله و 

نمود، زنانى كه در آن نواحى ور مىكردند كه دلها را شعلهاى عزادارى مىزدند، و به گونهفرياد نمودند و سيلى به صورت مى
 ملحق شدند و چند روز به عزادارى ادامه دادند.بودند به آنها 

 نوحه و ناله جنّيان

اى از بنّاهاى گچكار كه در آنجا رفت و آمد داشتند به ما گفتند: ما شبها به محلّى به نام از ابو حباب كلبى روايت شده: عدّه
سرايى و م كه براى حسين عليه السّلام نوحهشنيديكرديم صداى جنّيان را مىرفتيم، وقتى از كنار قتلگاه عبور مىجبّانه مى

 گفتند:كردند و مىعزادارى مى

 فله بريق في الخدود  مسح الرّسول جبينه

 و جدّه خير الجدود  ابواه من اعلى قريش

   

لسّلام عليه ااش درخشندگى داشت، پدر و مادر حسين رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم پيشانى خود را مسح كرد، و گونه
 «بزرگ قريش بودند، و جدّش از همه جدها برترى داشتند.

 بازگشت كاروان به مدينه و پيام بشير

 «1» سپس كاروان به قصد مدينه، از كربلا خارج شدند، بشير بن جذلم



______________________________ 
 بشير بن حذلم نيز نوشته شده است. )مترجم(.(. معروف در نام او همين است، ولى بشر بن خذيم، شبير بن خزيم و 1)
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اش را بر پا ساخت، و بانوان را پياده گويد: هنگامى كه نزديك مدينه رسيديم، امام سجّاد عليه السّلام بارها را گشود و خيمهمى
 نمود، سپس به من فرمود:

 ء منهرحم اللَّه اباك كان شاعرا فهل تقدر على شى

 پدرت را رحمت كند، شاعر بود، آيا تو نيز به چيزى از شعر توانايى دارى؟؟، خداوند 

 عرض كردم: آرى من نيز شاعر هستم.

 امام سجّاد عليه السّلام فرمود: وارد مدينه شو، و خبر شهادت امام حسين عليه السلام را به مردم مدينه ابلاغ كن.

ختم تا وارد مدينه شدم، وقتى كه به مسجد النّبى رسيدم، صدايم را به گويد: سوار بر اسبم شدم، و به سوى مدينه تابشير مى
 گريه بلند كردم و اين شعرها را خواندم:

 قتل الحسين فادمعى مدرار  بها يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكمُْ 

 و الرّأس منه على القناة يدار  الجسم منه بكربلا مضرجّ

 نمانيد، زيرا حسين عليه السّلام كشته شد از اين رو اشكهايم مانند باران روان است.اى اهل مدينه! ديگر در مدينه »

سين اين على بن الح»سپس گفتم: « پيكر او در كربلا به خون آغشته شد، و سر او بر بالاى نيزه در شهرها در گردش است.
ام تا باشند، و من از سوى او نزد شما آمدهنه مىها و خواهرهايش نزديك شما پشت ديوارهاى مديعليه السّلام است كه با عمّه

وقتى كه مردم مدينه اين خبر را شنيدند، همه از زن و مرد از مدينه خارج شدند، حتّى هيچ « شما را به مكان او راهنمايى كنم.
 بانويى در خانه نماند، از پشت پرده حجابها
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خراشيدند، و سيلى بر صورت شان كرده بودند، و با ناخنهايشان صورتشان را مىبيرون آمدند، در حالى كه موهايشان را پري
زدند، و صدا و شيونشان به وا ويلا بلند بود، من بعد از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم هرگز نديده بودم كه مدينه مى

 تر از آن روز مشاهده نكرده بودم.ن تلخاين گونه سرتاسر پر از صداى گريه و شيون گردد، و روزى را براى مسلمانا



 اشعار جانسوز بانويى از مدينه و گفتگوى او با بشير

 گفت:كرد و مىسرايى مىگويد: دخترى را ديدم كه براى مصيبت شهادت حسين عليه السّلام نوحهبشير مى

 فامرضنى ناع نعاه فافجعا  نعى سيّدى ناع نعاه فاوجعا

 و جودا بدمع بعد دمعكما معا  و اسكباأ عينىّ! جودا بالمدامع 

 فاصبح هذا المجد و الديّن اجدعا  على من دهى عرش الجليل فزعزعا

 و ان كان عنّا شاحط الداّر اشسعا  على ابن نبىّ اللَّه و ابن وصيّه

 بيمار و دردمند نمود.خبر دهنده شهادت مولايم )حسين عليه السّلام( را به من خبر داد و دلم را به درد آورد و مرا »

 اى دو چشمانم! در ريختن اشك دريغ نكنيد و فراوان اشك بريزيد، و به طور مكرّر و پيوسته اشكتان جارى باشد.

براى آن كسى كه مصيب جانسوزش به عرش خدا رسد و آن را به لرزه درآورد. و بر اثر اين مصيبت اعضاى مجد و شوكت 
 دين بريده شد.

براى مصيبت پسر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و پسر وصيّ پيامبر، على عليه السّلام گر چه او از شهر آرى اشك بريزيد 
سپس آن دختر به من گفت: اى خبر دهنده! اندوه ما را در مورد ابا عبد اللَّه الحسين عليه السّلام « و ديارش دور شده است.

 تازه كردى، و زخمهايى را كه هنوز خوب نشده
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بود خراشيدى، خدا تو را رحمت كند تو كيستى؟ گفتم: من بشير بن جذلم هستم، مولايم امام سجّاد عليه السّلام مرا فرستاده 
 است، و او اكنون با اهل و عيال امام حسين عليه السّلام و بازماندگان شهدا به فلان مكان )نزديك مدينه( وارد شده است.

 حضر امام سجّاد عليه السّلام و خطبه آن حضرتازدحام مردم در م

گويد: مردم مرا رها كردند و سيل آسا به طرف امام سجاّد عليه السّلام رهسپار شدند، سوار بر اسبم شدم و ركاب زدم بشير مى
جمعيّت است، پياده شدم و ها و راهها و كنار راهها پر از اند و جادّهو به طرف آنها شتافتم ديدم همه مردم از مدينه بيرون آمده

از روى دوش مردم حركت كردم و خود را به نزديك در خيمه امام سجّاد عليه السّلام رساندم، آن حضرت در درون آن خيمه 
آمد و كرد، پشت سرش خادمش مىبود، از خيمه بيرون آمد و با دستمالى كه در دستش بود، اشك چشمانش را پاك مى

گريست، شيون و ضجّه مردم اختيار مىنهاد، امام سجّاد عليه السّلام روى آن نشست، در حالى كه بى چهارپايه آورد و بر زمين
گفتند. آن مكان تبديل به يك پارچه ضجّه و ناله از زن و مرد بلند شد، آنها از هر سو به امام سجّاد عليه السّلام تسليت مى



ت شويد، جوش و خروش آنها فرو نشست، آنگاه امام سجّاد عليه السّلام گرديد، امام عليه السّلام با دست اشاره كرد كه ساك
 چنين خطبه خواند:

بارئ الخلائق اجمعين، الّذي بعد فارتفع في السّموات العلى، و قرب  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مالكِِ يَوْمِ الدِّينِ
 ئم الأمور، و فجائع الدّهور، و الم الفجائع، و مضاضة اللواذع و جليلفشهد النّجواى، نحمده على عظا
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 الرّزء و عظيم المصائب الفاظعة الكاظّة الفادحة الجائحة.

ترته و عايّها القوم انّ اللَّه و له الحمد ابتلانا بمصائب جليلة و ثلمة في الاسلام عظيمة، قتل ابو عبد اللَّه الحسين عليه السّلام و 
 سبى نسائه و صبيته و داروا برأسه في البلدان من فوق عامل السّنان، و هذه الرّزية الّتى لا مثلها رزيّة.

ايّها النّاس فاىّ رجالات منكم يسروّن بعد قتله؟ ام اىّ فؤاد لا يحزن من اجله ام ايّة عين منكم تحبس دمعها و تضنّ عن انهمالها، 
قتله، و بكت البحار بامواجها و السّماوات باركانها، و الارض بارجائها، و الاشجار باغصانها، و الحيتان فلقد بكت السّبع الشّداد ل

 في لجج البحار، و الملائكة المقرّبون و اهل السّماوات اجمعون.

ها ت في الاسلام و لا يصم؟ّ! ايّيا ايّها النّاس اىّ قلب لا ينصدع لقتله، ام اىّ فؤاد لا يحنّ، ام اىّ سمع يسمع هذه الثلّمة الّتى ثلم
النّاس اصبحنا مطرودين مشرّدين مذوّدين و شاسعين عن الامصار، كأنّا اولاد ترك او كابل من غير جرم اجترمناه، و لا مكروه 

 .ما سمَِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ، إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ ارتكبناه و لا ثلمة في الاسلام ثلمناها،

، من  راجِعوُنَلِلَّهِ وَ إنَِّا إِلَيْهِ و اللَّه لو انّ النّبىّ تقدمّ اليهم في قتالنا كما تقدّم اليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا، فانّا
يزٌ ذُو عَزِ  و ابلغ بنا فانّه مصيبة ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اكظّها و افظعها و امرّها و اقدحها، فعند اللَّه نحتسب فيما اصابنا

 ،انْتِقامٍ

حمد و سپاس خداوندى را كه پروردگار جهانيان است، بخشايشگر و مهربان، و مالك روز جزا، و آفريننده همه خلايق است، 
 خداوندى
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لوقاتش به قدرى نزديك است كه كه از نظر عقول آنقدر دور است كه مقام ارجمندش از آسمانهاى بلند فراتر است، و او به مخ
گوييم در برابر كارهاى بزرگش، و در برابر حوادث ناگوار روزگار، و درد ناراحتيها، شنود، او را سپاس مىترين صدا را مىآهسته

 و سوزش زخم زبانها، و عظمت سوگها و مصائب بزرگ سوزاننده پر اندوه و سخت.



آن او است، ما را به مصيبتهاى عظيم و شكاف بزرگى در اسلام آزمود، حضرت ابا اى مردم! همانا خداوند كه حمد و سپاس از 
وك نيزه در اش را بر نعبد اللَّه الحسين عليه السّلام و بستگانش كشته شدند، و بانوان و دخترانش اسير گشتند، و سر بريده

 مانند رخ داد.شهرها گرداندند، مصيبتى بى

توانند شاد باشند؟ يا كدام قلبى به خاطر سوگوارى حسين عليه از قتل حسين عليه السّلام مى اى مردم! كدام از مردان شما پس
 السّلام غمگين نگردد؟

يا كدام چشمى از شما است كه اشكش را نگهدارد و بتواند از ريزش آن جلوگيرى نمايد. همانا هفت آسمان استوار براى قتل 
ن، و هايشاا امواجش، و آسمانها با اركانش، و زمين با اعماقش و درختان با شاخهحسين عليه السّلام گريستند، و هفت دريا ب

 ماهيان در اعماق درياها، و فرشتگان مقرّب و همه اهل آسمانها گريستند.

 ؟اى مردم! كدام قلبى است كه براى كشته شدن حسين عليه السّلام شكافته نشود؟ يا كدام دل و روانى است كه براى او ناله نكند
 يا كدام گوشى كه اين شكافى را كه در اسلام پديدار شد بشنود و كر نشود.

آنكه ايم، گويى از فرزندان ترك و كابل هستيم، بىاى مردم! ما صبح كرديم در حالى كه از شهرها مطرود و اخراج و دربدرشده
ا در اسلام به وجود آورده باشيم، وقوع چنين جرمى را مرتكب شده باشيم، يا كار ناپسندى را انجام داده باشيم، يا تغييرى ر

 سابقه جز حوادث تازه و نو ظهور نيست.ايم، اين حوادث بىوضعى را در ميان پدران و اجداد خود نشنيده

 سوگند به خدا اگر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به جاى سفارشاتى كه در
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نَّا لِلَّهِ إِ توانستند بيشتر انجام دهند،كرد، زيادتر از آنچه با ما انجام دادند، نمىجنگ با ما مىاحترام به حقّ ما نمود، سفارش به 
از مصيبت ما كه چقدر بزرگ، دردناك، سوزاننده، پر رنج، ناگوار، تلخ و جانسوز بود، همه اين مصائب و  وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

 ، كه او شكست ناپذير و صاحب انتقام است.گذاريمناگواريها را به حساب خدا مى

 قبول عذر خواهى صوحان بن صعصعه

من از ناحيه »در اين هنگام صوحان بن صعصعة بن صوحان كه از ناحيه پاهايش فلج بود به عذرخواهى پرداخت و گفت: 
ى پذيرفت، و از حسن ظنّ او سپاسگزار امام سجّاد عليه السلام عذر او را« گير هستم كه نتوانستم شما را يارى كنم.پاهايم زمين

 نمود، و از او تشكّر كرد و براى پدرش از درگاه خدا طلب رحمت نمود.

 هاى مدينه، در سوگ حسين عليه السّلام و عزيزانشزبان حال خانه



هاى لسّلام به خانهمؤلّف اين كتاب گويد: سپس امام سجّاد عليه السّلام و همراهان به مدينه وارد شدند، امام سجّاد عليه ا
كنند و براى گم شدن حاميان و رادمردان خود ها با زبان حال خود ناله و ندبه مىخويشان مردان خود نگاه كرد، ديد آن خانه

پرسند از صاحبان و سروران زنند، و از امام سجّاد عليه السّلام مىريزند، و همچون زنان فرزند مرده و داغدار، ضجّه مىاشك مى
 آورند.ه خبر، و اندوه عميق و آه جانگاه آن حضرت را به جوش و خروش درمىما چ

گويد: اى مردم! مرا در نوحه سرايى و سوگوارى خانه امام حسين عليه السّلام ناله جانسوز واثكلا بلند كرده و به زبان حال مى
 يارى كنيد و در
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يگر شهيدان نيز همين حال را دارند، زيرا هر كدام با زبان حال گويند: آن هاى داين مصائب بزرگ به فريادم برسيد، خانه
ام، همدم شب و روز من، و نورهاى زده شدهكنم، و در مورد اخلاق بزرگوارانه آنها ماتمرادمردانى كه من از فراقشان ناله مى

قدرت و پيروزى من و به جاى خورشيد  تاريكى شب و سحرهاى من، و ريسمانهاى خيمه شرف و افتخار من، و اسباب قوّت و
 و ماه من بودند.

چه بسيار شبهايى كه آنها با بزرگواريشان، وحشت تنهايى مرا دور كردند، و با نعمتها و عطاياى خود حرمت مرا پاس داشتند، 
 ى ساختند.هاى معنوو نداى مناجات سحرهايشان را به گوش من رساندند و با اسرار پربهاى خود مرا سرشار از بهره

و چه بسيار روزگارانى كه با محافل و مجالس خود سرزمين مرا آباد كردند، و با فضايل خود خوى مرا معطّر نمودند، و چوب 
 خشك مرا با آب عهد و پيمانشان، آبيارى كردند، و نحوست مرا با سرسبزى و شكوفايى سعادت خود برطرف ساختند.

هايى حه من كاشتند، و حريم مرا از گزند نابسامانيها نگهبانى نمودند، و چه بسيار صبحچه بسيار از فضائل و ارزشها را در صف
 خراميدم.ها و قصرها برترى داشتم، و در لباس شادمانى و سرور مىكه من به طفيل وجود ذيجود آنها از همه خانه

گى بخشيدند، و خارها و موانع را از سر راه چه شخصيتهايى كه روزگار آنها را ناديده گرفته بود، در جاى جاى من به من زند
 من برداشتند.

ولى تير مرگ در مورد آن بزرگمردان مرا هدف قرار داد، و روزگار به وجود آنها بر من حسد ورزيد، و آنها در سرزمين غربت 
 )كربلا( بين دشمنان آماج تيرهاى كينه و تجاوز دشمنان متجاوز قرار گرفتند،

 117ص:

م اخلاق با بريده شدن انگشتانشان، رخت بربست، و ارزشهاى انسانى با فقدان جمال دل آرايشان زبان به شكوه گشوده و مكار
است، و با فقدان اعضاى آنها زيباييها از ميان رفت، و احكام خدا از وحشت بازگشت آنها به سراى آخرت، ناله جانسوز سر 

 دهد.مى



تقوايى كه خونش در اين جنگها ريخته شد، مجسّمه كمالى كه پرچمش در اين حوادث  اى خداى فريادرس! آه! از آن مجسّمه
خردان مرا تنها و واژگون شد، من اگر از مساعدت و همجوارى خردمندان محروم شدم، و مصائب به وجود آمده از ناحيه بى

چرا كه آنها نيز با من هم ناله، همدرد و هاى خاموش شده دارم هاى گذشته و نشانهخوار نمود، ولى در عوض، ياورى از سنّت
 شريك غم و اندوهم هستند.

ونه كنند، و خلوتگاها چگاگر شما زبان حال نمازها را با گوش دل بشنويد كه چگونه براى آن بزرگواران )شهيد كربلا( ناله مى
 باشد، وبا اشتياق، جوياى حال آنها مىمشتاقانه در انتظار آنها است، و مكارم و ارزشهاى والاى انسانى و اجتماعات، چگونه 

 ها وچگونه محرابهاى مسجدها از فراق آنها گريان، و فرياد حاجتمندان به دسترسى از عطاياى آنها بلند است، )اين همه ناله
 ايد.فهميدند كه در اين مصائب فراگير، تقصير كردهفريادها( قطعا شما را غرق در اندوه كرده، و مى

هاى مرا از دورى آنها مشاهده ديديد، و خلوت شدن مجالس و خالى شدن بهرهوه و درهم شكستگى مرا مىبلكه اگر اند
ه هايى ككرد. قطعا آن خانهها را تحريك مىهاى سينهآورد، و اندوهنموديد، چنين تصوّرى دل صبور و استوار را به درد مىمى

 هاى خطرها بر من چيره شده است.دهند، و پنجهزنش قرار مىورزيدند، مرا مورد شماتت و سربه زندگى من حسد مى

 116ص:

 .انداند!! و مشتاق آن مركزى هستم كه آنها در آن اقامت نمودهاى هستم كه آنها در آن سكونت گزيدهآه! چقدر مشتاق آن خانه

خريدم، و حرارت مرگ را از آنها دور مىاى كاش من به صورت انسانى بودم تا سپر آنها شده و تيزى شمشيرها را به جانم 
گرفتم، و تيرهاى دشمن را از اصابت به آنها اندازان انتقام مىشدم، و از نيزهتوز حايل مىساختم، و بين آنها و دشمنان كينهمى

 كردم.رد مى

 هاى شهيدان كربلا در مدينهدنباله زبان حال خانه

ام، اى كاش محل نگهدارى آن پيكرهاى رنگ پريده بودم، و ازى واجب محروم شدهاكنون كه از افتخار چنين فداكارى و جانب
 ماندم.شدم، تا از سوزش فراق و هجران، مصون مىلياقت نگهبانى از آن زيبارويان از بلاها مى

ر برابر ى از آنها دآه! آه! اگر من اقامتگاه آن پيكرها و شخصيّتهاى بزرگوار و سربلند بودم، نهايت سعى و كوشش را در نگهبان
نمودم، و با كمال جديّت آنها را از پيش اى از حقوق پيشين آنها را ادا مىكردم، و پارهنمودم، و به عهدهايم وفا مىگزندها مى

 نمودم، فرشپرداختم، و تا آخرين توان خود جان نثارى مىكردم، و همچون بنده مطيع به خدمتشان مىآمدهاى بزرگ حفظ مى
كى رسيدم، و تاريگستردم، تا از هم آغوشى با آنها به آرزويم مىو بزرگوارى را براى آن صورتها و بدنهاى پاره پاره مىاحترام 

 ساختم.خود را با انوار درخشان آنها روشن مى

ه ناله كنم، اند، هر چآه! چقدر به وصول بر اين آرزوها مشتاق هستم! و چقدر ناراحتم كه اهل و ساكنان من از من پنهان شده
 كم است، و هيچ دارويى جز وجود آنها، شفابخش بيمارى من نيست،
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ام، و از هاى جانكاه مأنوس شدهام، و بعد از آنها با لباس مصيبتهاى اندوه پوشيدهو هم اكنون براى فقدان آنها لباس
سلوة الايّام موعدك الحشر، اى روزگار شادى ديدار تا يا »دارى و تحمّل از فراقشان نااميد هستم، و چنين گويم: خويشتن

 «قيامت.

 اشعار جانسوز ابن قتّه

هاى شهيدان كربلا در مدينه را كه چقدر نيكو سروده آنجا كه با چشمى گريان اشاره به خانه «1» «ابن قتّه»خدا رحمت كند 
 كرده و گويد:

 حلّتفلم ارها امثالها يوم   مررت على ابيات آل محمّد

 و ان اصبحت منهم بزعمى تخلّت  فلا يبعد اللَّه الديّار و اهلها

 اذلّت رقاب المسلمين فذلّت  الا انّ قتلى الطّفّ من آل هاشم

 لقد عظمت تلك الرّزايا و جلّت  و كانوا غياثا ثمّ اضحوا رزية

 لفقد حسين و البلاد اقشعرّت  أ لم تر انّ الشمّس اضحت مريضة

 هاى آل محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم عبور كردم، ديدم مانند آن روزى كه آنها در آن سكونت داشتند نيست.خانهبر »

 اند.ها از صاحبانش خالى شدهها و صاحبانش را از رحمتش دور نسازد، گر چه به گمان من اكنون اين خانهخداوند اين خانه

 نار نهر فرات )در كربلا در ظاهر( موجب سرافكندگى و پريشانى شديد مسلمانان شد.آگاه باشيد كه كشته شدن آل هاشم در ك

 آور و طاقت فرسا است.اند، مصيبتى كه بسيار رنجآنها پناهگاه مردم بودند ولى اكنون مايه اندوه و مصيبت شده

______________________________ 
 مده، ولى صحيح همان ابن قتّه است )مترجم(.(. در بعضى از عبارات، ابن قتيبه، و ابن قبّه آ1)
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بينى كه از غصّه مصيبت فراق حسين عليه السّلام، چهره خورشيد همانند چهره بيماران زرد شده و زمين به لرزه افتاده آيا نمى
 «است؟!



 گريه هميشگى امام سجّاد عليه السّلام در سوگ حسين عليه السّلام و شهيدان

شنونده مصائب حسين عليه السّلام! در مورد مصائب جانگداز آن حضرت و عزيزانش، در همان راهى كه پيشوايان از اى 
حاملان قرآن پيمودند، حركت كن، در مورد مولاى ما امام سجّاد عليه السّلام نقل شده كه آن حضرت با آن همه حلم و تحمّل 

 گريست، چنان كه از امام صادق عليه السّلام نقل شده فرمود:ار، بسيار مىناپذير، بر اين مصائب جگرسوز و فاجعه غمبوصف

 انّ زين العابدين عليه السّلام بكى على ابيه اربعين سنة، صائما نهاره، و قائما ليله

دت با عبا...، همانا امام سجّاد عليه السّلام براى مصائب پدرش، چهل سال گريه كرد كه روزهايش را روزه گرفت و شبهايش را 
گفت: نهاد و مىآورد و نزد او مىشد، خدمتكار خانه آب و غذاى آن حضرت را مىهر گاه وقت افطار مى «1» آورد.به سر مى

 فرمود:امام سجّاد عليه السّلام مى« اى مولاى من بخور.»

 قتل ابن رسول اللَّه جائعا، قتل ابن رسول اللَّه عطشانا

 ليه و آله و سلم گرسنه كشته شد، پسر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم تشنه كشته شد.، پسر رسول خدا صلى اللَّه ع

______________________________ 
ه. ق شهيد شد، بنا بر اين بعد از حادثه  24(. در مورد سال شهادت امام سجّاد )ع( مشهور آن است كه آن حضرت در سال 1)

است، تعبير چهل سال در روايت فوق، احتمالا شامل پنج سال قبل از واقعه كربلا نيز بشود، سال زندگى كرده  74كربلا حدود 
ستند. گريچرا كه قبل از اين حادثه، پيامبران، و پيامبر اسلام )ص( و امير مؤمنان على )ع( و ... براى مصائب امام حسين )ع( مى

 )مترجم(.
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شد، و همچنين آب آشاميدنى آن تر مىگريست تا اينكه غذايش از اشكهاى چشمشرد و مىكها را پيوسته تكرار مىاين جمله
 شد، و حال او اين گونه بود تا به لقاء اللَّه پيوستحضرت با اشك چشمانش مخلوط مى

 سجده و گريه طولانى امام سجّاد عليه السّلام و راز گريه او

ت كرد، روزى آن حضرت به سوى بيابان رفت، من به دنبال او رفتم تا اينكه ديدم يكى از غلامان امام سجّاد عليه السّلام رواي
شنيدم، اش را مىآن حضرت پيشانى بر روى يك سنگ سخت نهاد و به سجده رفت، و من در كنار او ايستادم، صداى ناله و گريه

 شمردم هزار بار در سجده اين ذكر را خواند:

  اله الّا اللَّه تعبّدا و رقّا، لا اله الّا اللَّهلا اله الّا اللَّه حقّا حقّا، لا



ت همتا را از روى ايمان و صدق عبادهمتا نيست، آن معبود يكتا و بىايمانا و صدقا، حقا و تحقيقا معبودى جز خداى يكتا و بى
ى اى مولا»دم: كنم سپس سر از سجده برداشت، ديدم محاسن و صورتش غرق از آب اشك چشمش بود، عرض كرو بندگى مى

واى بر »امام سجّاد عليه السّلام فرمود: « ات كاسته شود؟من! آيا وقت آن نرسيده كه حزن و اندوه تو به پايان برسد؟ و از گريه
تو، يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السّلام يكى از پيامبران و پسر پيامبر بود، دوازده پسر داشت، خداوند يكى از آن پسرانش 

( را از نظر او غايب كرد، از اندوه و غم فراق او، موى سرش سفيد شد، كمرش خم گرديد، و بر اثر گريه بسيار نابينا )يوسف
شد، با اينكه آن پسر در همين دنيا زنده بود، ولى من پيكرهاى پاره پاره پدر و هفده نفر از بستگانم را در قتلگاه افتاده ديدم، 

 بنا بر اين چگونه
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 «ام كاسته گردد؟اندوه من تمام شود و از گريه

 اشعار عميق مؤلّف در سوگ شهيدان

 گويم:من اكنون اشاره به آن حضرات شهيدان )صلوات و سلام خدا بر آنها( كرده مى

 ثوبا من الحزن لا يبلى و يبلينا  من مخبر الملبسينا بانتزاحهم

 صار بالتّفريق يبكينابقربهم   انّ الزّمان الذى قد كان يضحكنا

 سودا و كانت بهم بيضا ليالينا  حالت لففدهم ايّامنا فغدت

كيست خبر دهنده به شهيدان كربلا كه به آنها بگويد شما با فراق خود، لباسى از غم و اندوه بر تن ما پوشانديد كه هرگز پوسيده »
 كند.شود، بلكه ما را پريشان و نابود مىو كهنه و نابود نمى

 اندازد.كرد، اينك فراقشان ما را به گريه مىهمان گونه كه زمانى وصال آنها ما را شاد مى

روزگار بر اثر فقدان و فراق آنها واژگون و تاريك و تيره شد، همان روزگارى كه به وسيله آنها شبهاى ظلمانى ما روشن 
ر عين ن رسيد، كسى كه به نظم و شيوايى مطالب اين كتاب، دآنچه را كه تصميم داشتيم در اين كتاب بنويسيم به پايا« گرديد.مى

 كند.برد، و برتريش را درك مىاختصار و حجم كوچكش اطّلاع يابد، به امتياز اين كتاب، نسبت به كتابهاى مشابهش پى مى

ه و آله و سلم و حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است، و صلوات و سلام بر محمّد صلى اللَّه علي
 اش باد.آل پاك و پاكيزه

 الحمد للَّه اوّلا و آخرا.
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